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بیست‌ویکم شهریورماه روز سینماست. مرحوم دکتر عماد 

افروغ به‌عنوان جامعه‌شناس، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درمورد سینما و نسبتش با جامعه 

دارای دیدگاهی بود که با عضویت در هیات انتخاب سی‌وپنجمین 

جشنواره فیلم فجر در ســـال 1395 قوت گرفت و بهانه‌ای شد تا 

ایشان از زوایای مختلف این امر مهم در زندگی انسان امروزی را مورد 

مطالعه بیشتر قرار دهد و ابعاد آن را تحلیل و درمورد حوزه‌های مختلف 

آن اظهارنظر کند. در این یادداشت سعی شده است دیدگاه‌های 

استاد عماد افروغ مورد بازبینی و واکاوی قرار گیرند و به سهم خود 

در انتقال اندیشه او به جامعه نقشی داشته باشد. 

افروغ که در هیات انتخاب ســـی‌وپنجمین جشـــنواره فیلم فجر 

کـــه فرصت بازبینی بیـــش از 90 فیلم را پیدا کرد، به‌کرات بر خود 

فرض دانســـت تا از مضامین اجتماعی این فیلم‌ها و تجلی نوعی 

رابطه بین ســـینما و جامعه در این جشنواره دفاع کند. وی معتقد 

بود به‌طورکلی فیلم‌های جشـــنواره افزون‌ بر بازتاب دادن دردها 

و مشـــکلات و واقعیات اجتماعی در بافتی فرهنگی و تاریخی، با 

رویکردی ترمیمی و اصلاحی، معرف عفتی باطنی و خاص فرهنگ 

ایرانی در مقایسه با سینمای غالب دنیاست که باید قدر آن را دانست 

و در تقویتش کوشید. 

به‌زعم افروغ اثری که می‌خواهد بوی ارزش‌ها را بدهد و ارتقابخش 

انســـان و سلایق او باشـــد باید افزون بر مضمون، به‌لحاظ فنی، 

ساختاری و کیفی یک سر و گردن از سایر فیلم‌ها بالاتر باشد. وی 

در بحث از نسبت فلسفی دین و سینما بر این باور است که با توجه 

به نگاه به سینما به‌مثابه صورت در خدمت معنا و جوهر و با توجه به 

نگاه به دین به‌مثابه جوهر و حقیقت، نسبت سینما و دین می‌تواند 

نسبت صورت و معنا باشد. سینما از آن جهت که هنر است، صورت 

است و دین از آنجا که مظهری از مظاهر حقیقت است همان معناست 

که سینما باید در جهت خدمت به آن باشد. 

حال پرسش اساسی این است که سینما چگونه باید و می‌تواند در 

خدمت معنا باشد؟ اصولا معنا چگونه تعریف می‌شود و قابل کشف 

است؟ افروغ در پاسخ به این سوالات می‌گوید کشف حقیقت و معنا 

به‌راحتی و با هر روشی امکانپذیر نیست. با روش‌های ظاهرگرایانه، 

منسک‌گرایانه و رفتارگرایانه نمی‌توان به معنا رسید. باید توجه بیش 

از آنکه متوجه لایه‌های رفتاری و نمادین و منسکی و هنجاری باشد، 

به لایه‌های هستی‌شناسی و جوهری معطوف باشد. 

افروغ بر این باور اســـت که با توجه به حیات اجتماعی گروهی و 

ربطی ما انسان‌ها که هنر و هنرمند هم از آن مستثنی نیست، قطع 

نظر از حالات روحی و روانی و شـــهودی هنرمند، زندگی خاکی و 

اجتماعی اقتضای آن را دارد که نسبتی بین هنر خاص و فرهنگ 

به‌طـــور عام یا جامعه‌ای که هنرمنـــد در آن زندگی می‌کند، برقرار 

باشد و هنرمند نمی‌تواند با جامعه بیگانه باشد. هنر باید برخاسته 

از بطن و متن زیست جهان مردم بوده و پاسخگوی نیازهای مختلف 

و متعدد فرهنگی، سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی آن باشد. هنر 

باید در خدمت رفع معضلاتی باشد که بر سر راه نقد درون‌گفتمانی 

وجود داشـــته یا با نقد برون‌گفتمانی و حتی درون‌گفتمانی، رخ 

عیان می‌کند. 

افروغ سینمای مطلوب را سینمایی در خدمت »جوهر« می‌داند، 

منظور او از جوهر مفاهیمی است که توحیدگرایانه ساخته شده باشد 

و بر همین اساس نقد کند. توحیدگرایی از دیدگاه وی یعنی اینکه 

از کسی جز خدا اطاعت و یاری گرفته نشود. سینماگر باید هر امر 

تملق‌گرایانه و سطحی را به نقد بکشد و بازتاب‌دهنده معضلات جامعه 

باشد. ملاک توحید یعنی ملاک رهایی انسان. اصطلاح »رهایی« ما 

را به یاد کتابی از دکتر افروغ با عنوان »عاشورا و رهایی« می‌اندازد. 

او در این اثر هدف عاشورا را رهایی معرفی می‌کند و اینجا در بحث 

سینما هم هدف سینما را رهایی‌بخشی انسان می‌نامد. منظور او 

رهایی‌بخشی و آزادگی از دنیا و تعلقات آن و دلبستگی به حقیقت 

هستی و آفریننده و خالق است. خداوند همواره در اندیشه افروغ 

موج می‌زند و فرقی نمی‌کند که موضوع مرتبط بحث سینما و هنر 

باشد یا غیر از آن. هر امری پیوند با خالق دارد و باید آن را ادامه دهد 

و گسست از امر قدسی و الهی، کج‌گونگی و بیماری آن محسوب 

می‌شود. انسان همواره باید در راه مستقیم باشد نه راه غیرمستقیم 

و نه راه گمراهان. 

افروغ هنرمند را روشـــنفکر می‌داند و بر این باور است که باید بین 

هنرمند و عرصـــه داغ حیات اجتماعی، چرخه دیالکتیکی وجود 

داشته باشـــد. حال این سوال مطرح می‌شود که منظور استاد از 

چرخه دیالکتیکی چیســـت؟ وی اندیشمندی است که دغدغه 

بسط امر دیالکتیکی و گفت‌وگو دارد. افروغ در ضمن آثاری چند، 

دیالکتیک در عالم مدرن را نقد کرده اســـت؛ پاره‌ای از مهم‌ترین 

خوانش‌های جدید از امر دیالکتیکی را ترجمه و شرح کرده است؛ 

به اهمیت اجتماعی امر دیالکتیکی تذکر داده و به‌شـــکلی ژرف، 

دلبســـتگی خود به بازتولید دیالکتیک از دل حکمت اسلامی و 

صدرایی را نشان داده است.

به‌طور خلاصه افـــروغ در نگرش دیالکتیک به دنبال وحدت در 

عین کثرت و تفاوت یا نگرش فرآیندی و غایت‌مدار است. در نگاه 

دیالکتیک نه به‌دنبال وحدت‌گرایی متصلب است و نه تفاوت‌ها 

برای او اصالت و اعتبار فی نفســـه دارد، حتی در شـــدیدترین 

تضادها هم می‌توان نوعی اتصال و ارتباط را جســـت‌وجو کرد. 

تغییر، شدن و حرکت و در مسیر نتیجه نفی، نفیِ‌نفی و کاستی‌ها 

و از بین بردن کاستی‌ها بر سر راه از بین بردن‌ها جایگاهی ویژه 

دارد. در دیالکتیـــک نگاهی وجودی به ارزش‌ها و حقایق حاکم 

اســـت و گرایشی در عالم به سوی تحقق این ارزش‌های وجودی 

نهفته است. به‌عبارتی دیگر بشر مدتی است اسیر انواع و اقسام 

دوگانه‌نگری‌های افراطی شـــده است. دوگانه‌نگری‌هایی که از 

زمان دکارت، هم عصر ملاصدرا آغاز شد، توسط کانت ریل‌گذاری 

شد و هم‌اکنون کم‌و‌بیش سیطره دارد. بنابراین افروغ بیماری و 

معضل فکری بشر مدرن را انواع و اقسام دوتایی‌ها معرفی می‌کند 

و می‌گوید زمانی بشر از وحدت‌گرایی محض و متصلب و مطلق 

قرون وسطایی رنج می‌برد و هم‌اکنون از انسان‌گرایی مفرطی رنج 

می‌برد که سر از تفاوت‌گرایی مطلق و مفرط درآورده است. اگر به 

نحله‌هایی که دربرابر مدرنیســـم قرار دارد نگاهی بیندازیم، همه 

حاکی از نوعی تفاوت‌گرایی است. تفاوت‌گرایی مفرطی که ما را 

به یاد این شـــعر حافظ می‌اندازد که »جنگ هفتادودو ملت همه 

را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افســـانه زدند«. ما امروز غرق 

در افسانه و فسانه‌گرایی هستیم، انواع و اقسام فسانه‌گرایی‌ها و 

دوگانه‌نگری‌ها مانند دوگانه نفس و بدن، انسان و طبیعت، علوم 

انسانی دربرابر علوم طبیعی، جسم دربرابر ماورای جسم؛ دوگانه 

بود و نمود؛ دوگانه حکمت نظری و حکمت عملی؛ دوگانه نظریه 

و عمل، نظریه و ارزش، ارزش و واقعیت؛ دوگانه نظریه و مشاهده؛ 

دوگانه عقل و عشق؛ دوگانه علم و دین؛ دوگانه علم و دین؛ دوگانه 

علم و هنر؛ دوگانه دنیا و آخرت؛ دوگانه خطا و صواب؛ دوگانه فرد 

و جامعه یا حقوق فردی و حقوق اجتماعی؛ دوگانه علم و جامعه؛ 

دوگانه دال و مدلول؛ دوگانه خدا و انســـان و خدا و خلق. البته 

افروغ ما را به این نکته هم توجه می‌دهد که بیان او از این دوگانه‌ها 

توجه به ربط در عین تفاوت دو سر این دوگانگی‌هاست و به هیچ 

وجه به‌دنبال این همانی نیست. او بر این باور است که در دنیای 

کنونی ربط‌ها یا ازبین‌رفته یا درحال از بین رفتن هستند، هرچند 

بارقه‌های امیدی در گرایش به تفکر منظومه‌ای به چشم می‌خورد. 

به‌هرحال افروغ راه‌حـــل را در نگرش منظومه‌ای یا دیالکتیکی 

می‌بیند. در دیالکتیک می‌گویند حتی از تضاد کامل می‌توان به 

ربط و نقطه مشترک رسید. همان‌طور که گفته شد بر این اساس 

اســـت که او مروج اندیشه رئالیسم انتقادی »روی بسکار« است، 

البته مویدات رئالیسم انتقادی و به‌طور خاص رئالیسم انتقادی 

»آنـــدرو کالیر« و »روی بســـکار« را در منابع قرآنی و روایی خاصه 

اندیشه صدرایی و شارح برجسته آن امام‌خمینی)ره( می‌بیند. 

بر این اســـاس امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی و 

بازتولید تفکر دیالکتیکی در جامعه خود هستیم. 

همان‌طور که گفته شد افروغ معتقد است باید بین هنرمند و عرصه 

داغ حیات اجتماعی چرخه دیالکتیک وجود داشته باشد؛ این دو با 

هم تعامل کنند تا داغی آن خنک و خنکی این هم کمی داغ شود. اگر 

هنرمند فاقد این چرخه دیالکتیک باشد، یا این چرخش متاثر از یک 

جامعه دیگر یا فانتزی و دستوری باشد، مشکل ایجاد می‌شود. باید 

با جامعه خود در ارتباط و مساله‌محور باشد، باید مساله جامعه خود 

را بازتاب دهد، تنها به بازتاب دادن هم بسنده نکند، بلکه می‌تواند 

به‌صورت ظریف و با رویکردی ترمیمی، راه‌حل‌هایی نیز بدهد، نه‌فقط 

راه‌حل‌هایی توصیه‌ای که جامعه ما در قبال آن حساس است. درمورد 

رابطه سینما و جامعه هم افروغ بر این باور است که باید دیالکتیکی 

بین خرد و جامعه شکل گیرد و روشنفکران می‌توانند حلقه واسط 

این گفت‌وگو باشند. این نقشی است که سینما و هنر می‌تواند به 

موثرترین شکل ممکن ایفا کند. سینماگران ما می‌توانند مسائل 

داغ را از جامعه بگیرند و آنها را به عرصه آکادمیک ما منتقل کنند. 

درخصوص وجود قهرمان در فیلم نیز افروغ معتقد است که وجود 

قواعد و حقایق وجودی و الگوهای شناخته‌شده در تاریخ باید اساس 

قهرمانی تعریف شود و نه وجود اشخاص آن هم به صورت تصادفی و 

غیرمترقبه. هر فیلمی که نوعی »شدن«، »تغییر« و »امید« را بازتاب 

دهد قابل ستایش است، اما اینکه تغییر و شدن با یک فرد خاصی 

گره بخورد، مطلوب نیســـت. درخصوص عدم شکل‌گیری رابطه 

دوستی میان سینما با روحانیون، جامعه علمی یا حتی سیاسیون، 

افروغ راه‌حل را در گفت‌وگو و تعامل می‌داند. تعاملی که ریشه در 

زیرساخت فلسفی خاص دارد، یعنی همان نکته‌ای که مورد تاکید 

همیشه اوست؛ »تفکر دیالکتیک« که در معنای این اصطلاح مدنظر 

او مطالبی ارائه شد. 

افروغ درمورد سینمای دفاع مقدس هم معتقد است که جنگ و دفاع 

مقدس را باید ذیل گفتمان انقلاب اسلامی مطالعه کرد. کسانی هم 

که از عنوان دفاع مقدس به‌جای جنگ استفاده می‌کنند، قصدشان 

این است که هم یک محتوا و مفهومی متفاوت با ژانرهای متداول 

ســـینمای جنگی را تداعی کنند، هـــم اینکه این نکته را به‌عنوان 

واقعیت عینی منتقل کنند که ما شروع‌کننده جنگ نبودیم، حتی 

لیبرال‌ترین فیلســـوفان و اندیشـــمندان وقتی پای دفاع به میان 

می‌آید کاملا دفاع را توجیه می‌کنند، بماند که باید جایگاه جنگ را 

در حیات بشری فهمید. 

حال که بحث انقلاب اســـامی پیش آمد، در همین جا به دیدگاه 

استاد افروغ درمورد سینمای انقلاب اسلامی می‌پردازیم. وی بر این 

اعتقاد است که در پاسخ به پرسش سینمای مطلوب و متناسب و 

متناظر با انقلاب اسلامی در وهله اول باید به این پرسش پاسخ داد 

که انقلاب اسلامی چیست؟ قطع نظر از مباحثی همچون اینکه 

انقلاب اسلامی، تحول ساختاری است و به‌هرحال تحولی هم در 

عاملیت افراد رخ داده، همچنین سه شعار کلیدی آزادی، عدالت و 

اخلاق و معنویت را در خود جای داده است که البته آزادی و عدالت 

اجتماعی نیز بدون عنصر اخلاق و معنویت جمع نمی‌شود. نکته 

دیگر زیرساخت اندیشه‌های نظریه‌پرداز انقلاب است که مبتنی‌بر 

کل‌گرایی توحیدی است و البته کل‌گرایی توحیدی ریشه در نگرش 

منظومه‌ای به عالم یا وحدت در کثرت دارد، تقابلی با دوگانه‌نگری 

که بشر امروز با آن روبه‌رو است. اینکه عده‌ای از هنرمندان منهای 

کل‌گرایی توحیدی و گفتمان انقلاب اسلامی و شعارهای کلیدی 

آن برای مثال از فرم یا صورت صرف بگویند، هنر برای هنر یا سینما 

برای ســـینما، تبعات سوئی دارد؛ یعنی اولا نادیده انگاشتن نگاه 

منظومه‌ای و وحدت در عین کثرت اســـت؛ ثانیا به صنف‌گرایی و 

قشـــرگرایی، تصلب و منفعت‌گرایی خاصی می‌انجامد و درنهایت 

مخاطب را اسیر پارادوکس می‌کند. از یک طرف مشاهده می‌کنیم 

که مردم از ســـینما استقبال نمی‌کنند و اقتصاد فرهنگ سامان 

نـــدارد و از طرف دیگر برخـــی از صنف‌گرایی دفاع می‌کنند، باید 

دیالکتیکی بین سینما و جامعه وجود داشته باشد. انسان‌ها که در 

حیات اجتماعی خود باید مخدوم باشند، خادم یک‌سری اصناف 

یا بت‌هایی می‌شوند که خود تراشیده‌اند. در این حالت و وضعیت 

مردم قربانی می‌شوند و به اصطلاح چیزی هم بدهکار می‌شوند، 

در این صورت مخاطب ارزش ندارد. مخاطب قدرت و اختیار و اجازه 

این را ندارد که فیلمی را ارزیابی کند. 

نکته محوری و اساســـی دیگر اینکه برخی انقلاب را در مقابل بعد 

اجتماعی قرار می‌دهند و می‎گویند برخی مفاهیم انقلابی و برخی 

مفاهیم اجتماعی‌اند و نگاهی بدبینانه هم به رئالیسم اجتماعی 

دارند. در این مورد برخی انتقاد می‌کنند و می‌گویند وضع جامعه 

این‌طور نیست و فقط بخشـــی از جامعه دیده شده است. افروغ 

در پاسخ به این انتقادها می‌گوید: »مگر بخشی از رسالت انقلاب 

توجه به مسائل اجتماعی نبوده است؟ مگر قرار نبود انقلاب، تحول 

ساختاری در شرایط اجتماعی ایجاد کند؟ مگر قرار نبود انقلاب به 

نیازهای اجتماعی پاسخ دهد؟ اگر انقلاب و اجتماع را در برابر هم 

قرار دادید و گفتمان انقلاب را در عرصه سینما به شکل خاص تعریف 

کردید، منفک از شرایط اجتماعی و دردها و مسائل اجتماعی، ناگزیر 

سر از فرمالیسم و رانت درمی‌آورید.« 

افروغ بر این باور است که امید کاذب دادن تلخ است، نه بازتاب دادن 

دردهای جامعه. نباید فیلمی که معرف یک درد و آسیب اجتماعی 

است را تلخ نامید. اگرچه ممکن است انعکاس هر دردی با تلخی 

همراه باشد، اما اگر قصد و هدف ما، درمان وضع جامعه باشد باید 

به استقبال فهم دردها و تلخی‌ها برویم. مهم مضمون و پیام فیلم 

است. در فیلم‌های تلخ هم پیام نهفته است. بر این اساس افروغ 

مخالف امید کاذب دادن است. او معتقد است امید با دیالکتیکی از 

تلخی‌ها و شیرینی‌ها در هم آمیخته است. عالَم سرشار از تلخی‌ها و 

تضادها و خطاها و گرفتاری‌ها در کنار شیرینی‌ها، ربط‌ها، صواب‌ها 

و گشودگی‌هاســـت. امید به این معنا نیست که تصویری خوب و 

کاذب از واقعیتی دردناک به مخاطب عرضه کنید. او این سوال را 

مطرح می‌کند که چرا باید واقعیات را دروغین نشان داد یا بزرگنمایی 

کرد؟ تصویر امیدوارانه کاذب زمینه‌ای برای آن است که واقع‌گرایان 

برچسب سیاه‌نمایی بخورند. نمایش تلخی‌هاست که می‌تواند تلنگر 

و هشداری برای مسئولان و از آن مهم‌تر برای جامعه باشد. بیان این 

واقعیت که با مشکلات مختلف و عدیده‌ای روبه‌رو هستیم، اما به خود 

و قابلیت‌هـــای الهی‌مان و جهت و غایت مثبت و متعالی آفرینش 

امیدواریم، بسیار بهتر از وضعیت‌های گفته شده است. در هر صورت 

سینمای امید یعنی گره خوردن واقعیات با تلخی‌ها و شیرینی‌ها. 

درباره تلخی‌ها رویکرد ترمیمی داشتن و در واقع هم‌راستا با جهان 

و سازگار با هستی بودن. 

ادامه در صفحه 4

تاثیر و تأثر سینما و جامعه از منظر مرحوم دکتر عماد افروغ

سینما آینه جامعه است
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دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی 

سفر وزیر خارجه عراق به ایران برای عملیاتی کردن توافق تهران و بغداد است

بریکسی‌ها نظام رتبه‌بندی
دانشگاه می‌نویسند

تعداد سراهای نوآوری
بهار هنردانشگاه به 61 رسید پاییز، 

»فرهیختگان« به بررسی انتقادات وارده به نظام‌های برتر رتبه‌بندی دانشگاهی دنیا می‌پردازد مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

۵ ۴۱۲

هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی با آثار تازه به صحنه می‌آیند

صفحه 16

پشت‌پرده کمبود شدید
لاستیک خودرو در بازار چیست؟

زغال سنگ آمدیم 
بکنیم، جان کندیم

گزارش میدانی خبرنگار »فرهیختگان« یک هفته بعد از حادثه معدن طزره دامغان

| Wed | 13 Sep 2023 | vol.15 | No. 3959 | 16 Pagesw w w . F d n . i r

 شماره مسلسل  شماره مسلسل ۴۶۹7۴۶۹7
 چهارشنبه  چهارشنبه ۲۲۲۲ شهریور  شهریور 14021402

  ۲۷۲۷ صفر  صفر 144۵144۵
  ۱۳۱۳ سپتامبر  سپتامبر 20232023

 شماره  شماره ۳۹۵۹۳۹۵۹

رحلت حضرت رسول اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع(  را تسلیت می‌گوییم
روزنامه خبری،‌ تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان
16صفحه
5۰۰۰ تومان

فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال‌های جنگ

2 و 7

پنچرپنچر  کنیدکنید رارا   پنچر کنیدچرخچرخ     را  چرخ مافیا 

صفحه ۸



وز
د ر

نق
وز

د ر
نق

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ 

شماره ۳۹۵۹

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

14

گزارش میدانی خبرنگار »فرهیختگان« یک هفته بعد از حادثه معدن طزره دامغان

آمدیم زغال سنگ بکنیم، جان کندیم
زینب مرزوقی

خبرنگار گروه نقد روز

    کارگر معدن پول خونش را مالیات می‌دهد
بعد از پیچیدن در کوچه‌ پس‌کوچه‌های شـــهر بالاخره به خانه‌ای می‌رســـیم 
ی بنر‌  که بنرهای تسلیت یک جوان همه دیوارهایش را پوشانده‌ است. نام رو
. سروشـــکل خانه توجهـــم را جلب می‌کند. برخلاف  را می‌خوانـــم: بهروز افروز
یلاســـت تا خانه، یک خانه ساده  خانه‌های دیگر شـــهر که بیشـــتر شـــبیه به و
روســـتایی اســـت کـــه انتهای دیـــوار بیرونی‌اش هم به یک تنـــه درخت بزرگ و 
قدیمـــی ختـــم می‌شـــود. چنـــد خانم در خانه نشســـته‌اند. آقای قربـــا می‌رود و 
توضیح می‌دهد که از کجا و برای چه چیز آمده‌ایم. برای گفت‌وگو به داخل 
خانه دعوت می‌شویم. حیاط و خانه را نگاه می‌کنم و سعی می‌کنم که تمام 
جزئیاتش را حفظ کنم. در گوشه‌ای از حیاط، دم در دیگ بزرگی گذاشته‌اند و 
یاد دارند. داخل خانه خبری از تجملات  احتمالا این روزها میهمان ز
یم  ی و زرق‌وبرق معمول خانه‌ها نیست.  آقایی روبه‌رو امروز
‌می‌نشـــیند و منتظر اســـت تا سوالاتم را بپرسم. جابر 
، بـــرادر بهروز افروز اســـت که خودش 20  افـــروز
ســـال و برادر فوت شـــده‌اش 23 ســـال 
سابقه کار در معدن را دارند. بهروز 
یکی از کشته‌ شده‌های حادثه 
معدن رزمجاه است و حالا 

جابـــر قـــرار اســـت از بهروز و حادثه‌ای کـــه برایش پیش آمـــد، بگوید. از اینکه 
اوضاع ایمنی معدنکاران چگونه اســـت که چندوقت یکبار خبرهای تلخی 
درباره‌شان می‌شنویم. جابر می‌گوید: »برادرم بهروز راننده لکوموتیو برقی بود. 
موقع استخراج، زغال را می‌کشیدند و بیرون می‌آوردند. رگه‌ای در معدن رزمجاه 
وجود دارد به نام رگه کا5 که گاز داشت. خیلی وقت نبود که آنجا مشغول به 
کار شـــده بود. کارگاه اســـتخراج آنجا، قبلا هم یکی را بر اثر گازگرفتگی کشـــته 
بود. ســـاعت 10 دقیقه یا 5 دقیقه به 7 عصر بود. خودم هم آنجا کار می‌کردم 
و تـــازه پمـــپ را خامـــوش کرده و بالا آمده بـــودم. بیرون تونل بودم که زنگ زدند 
و خبر به من رســـید. خبر را که شـــنیدم به داخل تونل رفتم. شـــدت انفجار به 
یک بود.  ی که همه جا سیاه و تار حدی بود که چشم، چشم را نمی‌دید، به‌قدر
جلوتر  که رفتم من هم دچار گازگرفتگی شدم و مرا هم شدت گاز انداخت. 
بچه‌هـــا مـــرا از تونل بیرون کشـــیدند. گاز همه‌جا را گرفتـــه بود. نیرو‌های امداد 
آمدنـــد و ســـاعت 6 صبـــح فـــردا دســـتگاه‌ها را آوردند تـــا گاز را تخلیه کنند و 
پیکرها را بیرون بیاورند. ایمنی معدن بسیار ضعیف است. دولت از معدن 
یافتی کارگر آنجا 11 میلیـــون تومان و حداقل  کثـــر در حمایـــت نمی‌کنـــد. حدا
ی  7 میلیـــون تومان اســـت. کار در معدن نُـــرم دارد. یعنی یکی می‌خواهد کار
را طی 7 ســـاعت انجام دهد یا طی 20 ســـاعت. بالاخره کار باید انجام شـــود. 
ی باید  راننـــده لکوموتیـــو هـــم قصه‌اش همین بـــود. بالاخره زغال‌هـــا یک‌جور
یافت  یافـــت کند، در بیرون کشـــیده می‌شـــدند. حقوقـــی که معدنکار باید در
گر  نمی‌کند. در تمام دنیا معدنکاران جزء مشـــاغل پردرآمد جامعه هســـتند. ا
اول و دوم نباشند قطعا جزء سومین یا چهارمین مشاغل پردرآمد هستند. اما 
در کشـــورمان می‌بینیم که اصلا این‌گونه نیســـت. یک عده مانند برادرم بر اثر 
ی کشته می‌شوند و عده دیگری که بازنشسته می‌شوند، بدن‌شان  سهل‌انگار
ی‌هایی می‌شود که بر اثر استشمام گاز در معدن به وجود آمده.  درگیر بیمار
گر اتفاقی هم برای  معـــدن بـــه خودی خود گاز دارد. یعنـــی در حالت عادی، ا
یه‌هایش پر از گاز معدن اســـت. از تمام اینها گذشـــته  یک معدنکار نیفتد، ر
کارفرماها بیمه‌ را به‌شکلی رد نمی‌کنند که سختی کار به معدنکار تعلق بگیرد تا 
بتواند با 20 سال سابقه بازنشسته شود. الکی می‌گویند که با سختی کار 20 سال 
بازنشسته می‌شوید. همه 30 سال کار می‌کنیم. تامین اجتماعی می‌گوید برای 
جبران یک‌سال غیبت باید 25 سال کار کنی. وزیر هم این را می‌گوید. کارگری 
در معـــدن هیـــچ چیز برای هیچ‌کس ندارد. هیـــچ مزایایی ندارد. اصلا همین 
مالیات، یک کارگر معدن برای چه چیزی مالیات می‌دهد؟ پول خون‌مان را 
ما مالیات می‌دهیم؟ این قانون‌ها باید اصلاح شـــوند. معدنکار زنده‌اش هم 
مرده است. دیگر جانی برای نفس کشیدن ندارد. وقتی 8 ساعتش در میان 
ی شـــود که لااقل آن نفس‌ها را  گاز نفس می‌کشـــد؛ دیگر فقط می‌خواهد جور
ی که نمی‌میرد؛ ســـالی  جبران کند. اما دیگر نفســـی نمانده اســـت. معدنکار
یک‌بار دستش یا پایش می‌شکند. چشم یا گوشش چیزی می‌شود. تمام این 
آســـیب‌ها را معدن، هر روز و هر روز دارد. اما هیچ مســـئولی نیســـت که بیاید. 
مگر اینکه چند نفر بمیرند تا کســـی بیاید و ببیند درد معدنکار چیســـت. در 
حالـــت عادی چرا کســـی نمی‌آید؟ چرا پیش از وقـــوع حادثه، جلوی وقوعش 
را نمی‌گیرند؟ درد کارگر معدن بســـیار بیشـــتر از اینهاســـت. یک کارگر معدن 
ماننـــد بـــرادرم بـــا 23 ســـال ســـابقه، هنوز خانـــه 60 متری‌اش را بعد از ۸ ســـال 
نتوانســـته تکمیل کند اما آقایان در برج‌هایشـــان زندگی می‌کنند. ســـیر از غم 
گرسنه چه می‌داند؟ خیال‌شان نیست. هیچکس به فکر قشر ضعیف کارگر 
نیســـت. یکی از همکاران‌مان بچه‌اش ســـرطان گرفته و حالا در خرج زندگی 
و درمانش مانده اســـت. اصلا کدام مســـئول اجازه می‌دهد بچه‌اش یک متر 

در معدن برود و کار کند؟«

    خجالت می‌کشید به پسرمان بگوید پول دوچرخه ندارم
می‌پرسم کدام یک از خانم‌ها همسر فرد فوت شده است؟ صدایی از میان آن 
چند خانمی که نشسته‌اند، پاسخم را می‌دهد. »من تا حالا سختی کار کردنش 
گر مرا در شرایط کار ببینی، نمی‌شناسی‌ام.  را ندیده‌ام اما همیشه می‌گفت ا
از شـــدت ســـیاهی، فقط دو چشـــمم معلوم اســـت. از 5 صبح از خانه خارج 
می‌شد و 12 شب برمی‌گشت. دیسک کمر به‌خاطر معدن گرفته بود. هر قدر 
اصـــرار کـــردم که عمل کند، راضی نمی‌شـــد. می‌گفت همین حقوقم هم قطع 
می‌شود و نمی‌توانم به‌خاطر عمل در استراحت مطلق بمانم. دخترم دانشجو 
است. باید سرکار می‌رفت تا حداقل بتواند خرج دانشگاه دخترمان را دربیاورد. 
البته حقوق همسرم کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد. خانه‌مان 8 سال است که 
ســـاختش نصفه‌ونیمه مانده و هنوز نتوانســـته‌ایم خانه را کامل کنیم. ما پول 
تعمیر ماشین‌مان را هم در این چند وقت اخیر نداشتیم. وام‌های 18 درصد 
یم و کامل کنیم و تا الان هم  10 تا 15 میلیونی می‌گرفتیم که بتوانیم خانه را بساز
نتوانسته‌ایم. 23 سال همسرم در تونل زحمت کشید و آخر سر هم بازنشسته 
نشد. پسر هشت‌ساله دارم. برای دوچرخه ضجه می‌‎زد. می‌گفت من رو ندارم 

»حالا من عزیزم را از دست دادم و رفت. اما شما صدای مرا برسانید تا برای باقی 
کارگران آن معدن، کاری انجام دهند. دوتا از برادران شوهرم و شوهرِ خواهر شوهرم 
معدنکارند. بعد از حادثه، بچه‌های برادرشوهر و خواهرشوهرم هر روز صبح گریه 
می‌کنند. می‌گویند نکند بابای ما هم عین بابای هستی و آرسام بشود.« دو سه 
روزی می‌شود که از دامغان برگشته‌ام اما این جمله هنوز توی سرم می‌چرخد. 
روز شنبه 18 شهریور تقریبا ساعت یک ظهر خودم را به پایانه جنوب می‌رسانم. 
از تهران چطور می‌توان به دامغان رفت؟ این را از راننده‌ای می‌پرسم که از قضا 
مقصدش ســـمنان اســـت. بنابراین جوابم را می‌گیرم. ماشین مستقیم از تهران به 
دامغان نیست. برای همین باید با سواری‌ها تا سمنان بروم و بعد هم از سمنان 
یاد طول نمی‌کشد و دل به جاده می‌زنیم. مقصد  به دامغان. پر شـــدن ماشـــین ز
اول سمنان شد اما مقصد اصلی دامغان است. هم بهانه رفتنم به دامغان برایم 
یک سوژه تازه است و هم شهر دامغان. برای همین کمی اضطراب سوژه و مطلب 
کدشـــت، یک توده گردوغبار  و شـــهر و مردم و گفت‌وگوها را دارم. نرســـیده به پا
یم. شیشه‌ها پایین است. چشم و حلق و دهان‌مان  غلیظ را پشت سر می‌گذار
پر از گردوغبار می‌شود. بعد از تقریبا 4 ساعت به سمنان می‌رسم. دوباره پرسون 
پرسون به سمت فلکه استاندارد و ماشین‌هایی با مقصد دامغان می‌روم. چند 
دقیقه‌ای در فلکه معطل می‌شـــوم. یک خانم میانســـال، یک پســـر جوان و یک 
دختر نوجوان از ماشـــینی پیاده می‌شـــوند و در دســـت دختر نوجوان پرچم‌های 
کوچک زرد رنگی می‌بینم که روی آنها ســـام بر حســـین نگاشـــته شده. حدس 
می‌زنم شـــاید زائران اربعین بوده‌اند و حالا به خانه بازگشـــته‌اند. بعد از یک‌ربع 
معطلی به سمت دامغان راه می‌افتیم. به محل اسکانم یعنی دانشگاه آزاد واحد 

دامغـــان مـــی‌روم. با واســـطه‌ای که اتفاقا خودش هـــم از اهالی طزره بود، قرارمان 
یکشـــنبه 19 شـــهریورماه ساعت 8 صبح درب دانشگاه آزاد دامغان است. چند 
دقیقـــه‌ای مانـــده بـــه غروب تصمیم می‌گیرم که خودم را به مرکز شـــهر و امامزاده 
محمد برســـانم. حالا دیگر شـــب شـــده. مردم درون امامزاده نشســـته‌اند. کسی 
بـــا بچـــه‌اش آمده و دیگـــری برای عرض ارادت، تنهایی ضریح‌ را می‌بوســـد. در 
فضـــای امامـــزاده دارم بـــه خبری که برایش به این شـــهر آمده‌ام فکر می‌کنم. خبر 
کشته شدن ۶ معدنکار معدن کا۵ طزره. خبری که مرا از ۳۵۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر 

به اینجا کشانده ‌است. 
عصر روز 12 شهریور ماه، شش کارگر معدنکار در تونل رزمجاه معدن البرز شرقی 
، در حین کار جان‌شان را از دست دادند.  طزره دامغان به دلیل جمع شدن گاز
یر آوار بیرون کشیده شد. هرچند  ، 9 ساعت پس از حادثه از ز پیکر این 6 کارگر
6 روز از حادثه گذشته و رسانه‌ها آن‌گونه که باید به این خبر تلخ واکنش نشان 
ندادند. اما هرچه بود، داغ تازه بود و از این گذشـــته، ممکن اســـت بســـیاری به 
دنبال پاسخ به این سوال باشند که چرا باید هرچند وقت یکبار خبری از کشته 
یر آوار ماندن معدنکاران بشـــنویم. حالا هم به‌خاطر دغدغه‌ام و هم  شـــدن و ز
شغلی که دوستش دارم به اینجا آمده‌ام تا پاسخ این سوال را پیدا کنم. جواب 
سوالم در مسیر شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان است و باید خانواده‌هایشان 

یر تونل رزمجاه البرز شرقی از بین رفت.  را ببینم. خانواده‌هایی که عزیزشان ز
صبح زود اســـت و شـــب نتوانســـته‌ام خوب بخوابم. مسیر طولانی است و آقای 
قربا که واسطه هماهنگی ما با خانواده‌هاست چندباری تلفنش زنگ می‌خورد. 
با لهجه طزری جواب می‌دهد و فقط می‌فهمم که دارد درباره مدرسه دخترش 
چیزهایی می‌گوید. بعد از 40 دقیقه‌ به شهر دیباج می‌رسیم. وسط میدان بزرگ 
لم کنید«. به خودم  یرعکس نوشته »حلا شهر بنری از یک جوان نصب شده و ز

می‌گویم شاید بنر یکی از معدنکاران است.
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تامین ۳۵ درصد بودجه دانشگاه آزاد 
یه‌ای از درآمد‌های غیرشهر

داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد با 

بیان اینکه پنجاهمین جلسه هیات‌امنای مرکزی دانشگاه آزاد با 

حضور دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیات‌موسس و هیات‌امنای 

دانشگاه آزاد، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و 

سایر اعضا برگزار شد، گفت: »در این جلسه که 18 شهریورماه 

برگزار شد، بودجه و احکام بودجه‌ای سال مالی 1403 ـ 1402 

دانشگاه آزاد که از اول شهریورماه 1402 تا 31 مردادماه 1403 

ادامه دارد، به اتفاق آرا به تصویب اعضای جلسه رسید.«وی با بیان 

اینکه گزارشی از عملکرد سال مالی گذشته دانشگاه آزاد توسط 

بنده و محسن امینی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد در 

جلسه هیات‌امنای مرکزی ارائه شد، اظهار کرد: »بودجه دانشگاه 

آزاد یک روند بسیار منطقی را طی کرده است، به‌طوری‌که عملکرد 

سال مالی گذشته دانشگاه آزاد که منتهی به 31 مردادماه 1402 

بود، بیانگر این موضوع بود که 19 درصد از درآمدهای دانشگاه 

آزاد بر مبنای درآمدهای غیرشهریه‌ای تامین شده بود.« جاوید 

ادامه داد: »این درحالی است که در سند تحول و تعالی دانشگاه 

آزاد آمده است باید 16 درصد از درآمدهای دانشگاه آزاد از 

طریق درآمدهای غیرشهریه‌ای باشد که دانشگاه آزاد توانست به 

عددی بالاتر از 16 درصد دست یابد. همچنین برای سال آینده 

با سیاست‌های بهینه‌ای که ریاست دانشگاه آزاد در بحث‌های 

کشاورزی و دامپروری، اقتصاد و دانش‌بنیان، هیات عاملی کردن 

خیلی از فعالیت‌ها و طرح‌های برون دانشگاهی تبیین کرده، 

پیش‌بینی می‌شود این عدد به 35 درصد برسد. این موضوع 

نشان می‌دهد که اتکا دانشگاه به شهریه کمتر خواهد شد و این 

اتکا براساس درآمدهای غیرشهریه‌ای خواهد بود.« معاون توسعه و 

مدیریت منابع دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: »بحمدالله با انضباط 

مالی و فرآیندهایی که در دانشگاه آزاد اتفاق افتاده، نرم هزینه‌ها 

در احکام بودجه‌ای بسیار منطقی است.«وی با اشاره به دستور 

بعدی که در جلسه هیات امنای مرکزی دانشگاه مطرح شد، گفت: 

»دستور بعدی جلسه در ارتباط با تاسیس صندوق ذخیره مزایای 

پایان‌خدمت کارکنان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد بود. 

براساس فعالیت‌های کارشناسی که در این زمینه توسط معاونت 

توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد انجام شد، یک اساسنامه 

برای این موضوع تهیه شد و در جلسه هیات امنا گزارش کلی 

درخصوص این موضوع مطرح شد که اعضای جلسه با کلیات 

آن موافقت کرده و مقرر شد فرآیند قانونی و حقوقی ادامه کار، 

انجام شود.« جاوید با بیان اینکه موضوع جابه‌جایی کارمندان 

دانشگاه آزاد دستور بعدی جلسه هیات‌امنای مرکزی بود، تصریح 

کرد: »بر این اساس مقرر شد فرآیند جابه‌جایی کارمندان دانشگاه 

آزاد با موافقت واحد مبدا و واحد مقصد در راستای صرفه و صلاح 

دانشگاه صورت بگیرد.« معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه 

آزاد با بیان اینکه »حق مدیریت و احکام« موضوع بعدی مطرح‌شده 

در جلسه هیات امنای مرکزی بود، گفت: »این دستور جلسه 

دارای دو بند بود که بند اول آن »حق مدیریت موثر« است. در 

این جلسه مقرر شد به مدیران و روسای واحدهایی که در زمان 

مدیریت خود عملکرد بهینه‌ای داشته‌اند، حق مدیریت موثر که 

تابع شاخص‌های کانون ارزیابی عملکرد مدیران است، پرداخت 

شود.« وی ادامه داد: »بند دوم این دستور جلسه به تمام کارکنان 

و اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد مربوط می‌شود به این صورت 

که اگر کارمندی یا عضو هیات‌علمی بیش از یک‌سال در یک پست 

اجرایی حضور داشته باشد و بعد از آن پست به هر دلیلی فارغ 

شود، لازم است جمع کل اقلام حکمی جدید این فردکمتر از 80 

درصد جمع اقلام حکم ریالی قبلی او نباشد و مبلغ اختلافی تحت 

عنوان مابه‌التفاوت حقوق پرداخت و با افزایش‌های بعدی حقوق 

این مابه‌التفاوت مستهلک شود.« جاوید تاکید کرد: »این دستور 

جلسه برای رفاه و معیشت همکاران گرامی دانشگاه آزاد مصوب 

شد.« معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد با اشاره به دستور 

جلسه بعدی هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اظهار کرد: »اصلاح 

دو بند آیین‌نامه معاملات دستور جلسه بعدی این جلسه بود که 

موضوع طرح شد و به تصویب اعضای جلسه رسید. همچنین در 

این جلسه دو دستور کار در قالب ارائه گزارش به اعضای جلسه 

تقدیم شد که شامل بحث اعطای مسکن به کارکنان و اعضای 

هیات‌علمی دانشگاه آزاد و حسابرسی مستقل 1397 دانشگاه 

توسط موسسه مفید راهبر بود.« وی خاطرنشان کرد: »مقرر شد 

در جلسه بعدی هیات امنا موضوعات پایه اعضای هیات‌علمی و 

افزایش حق جذب مطرح شود.« 

مجوز سرای نوآوری جلبک واحد شهر قدس صادر شد
بیست‌و‌هفتمین شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان 

دانشگاه آزاد به‌ منظور بررسی طرح‌های فناورانه با حضور مجید 

مشکینی، معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد برگزار 

شد. مشکینی در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه آزاد مسیر 

جدیدی برای درآمدزایی و ثروت‌آفرینی ایجاد کرده است، گفت: 

»با آزادسازی ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در سراسر کشور و سرمایه 

و ثروت بزرگ انسانی که در اختیار دارد و همچنین با رویکرد 

حل مسائل کشور، درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه آزاد در چند 

سال آینده از درآمدهای شهریه‌ای فراتر خواهد رفت.« وی بیان 

داشت: »بررسی طرح‌ها، ایده‌ها، ظرفیت‌ها و محصولات نوآورانه 

و فناورانه دانشگاه آزاد درکنار نیروی توانمند علمی این دانشگاه 

درسراسر کشور مسیری را برای ما ترسیم ساخته که امید فراوانی 

برای حضور موثر دانشگاه در طرح‌های کلان و حل مسائل مهم 

کشور ایجاد شده است. بسترسازی برای ریبرندینگ دانشگاه 

آزاد از یک نهاد کاملا علمی و پژوهشی به سازمان فناورانه و 

ثروت آفرین با حضور موثر در اقتصاد و کسب‌وکارهای نوین 

کشور، انجام شده و ما اکنون با تغییر ریل دانشگاه، درحال 

بهینه‌سازی ظرفیت‌های دانشگاه برای کسب درآمد هستیم.« 

در ادامه این جلسه بررسی اساسنامه سرای نوآوری فولاد، زنجیره 

تامین و صنایع وابسته دانشگاه آزاد واحد سیرجان در دستور 

کار قرار گرفت. این سرا یکی از سراهای موفق دانشگاه آزاد 

است که توانسته با توجه به ظرفیت‌های علمی و فناورانه خود، 

قراردادها و تفاهمنامه‌های مهم و متعددی با صنایع استان 

کرمان منعقد کند و برهمین اساس، به‌دنبال ایجاد استقلال 

بیشتر برای افزایش حوزه فعالیتی خود در بازار است. از این رو، 

شورای مدیریت دانش‌بنیان با کلیات اساسنامه سرای نوآوری 

فولاد، زنجیره تامین و صنایع وابسته پس از اصلاحات براساس 

آیین‌نامه جامع فناوری و سراهای نوآوری موافقت کرد. همچنین 

مقرر شد پس از بازدید و ارزیابی یک تیم تخصصی دانشگاه آزاد 

از نوآوری تولیدات دام و طیور دانشگاه آزاد واحد خرم‌آباد، برای 

فعال‌سازی این سرا فرصت مجدد داده شود. براساس تصمیم 

شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان، آیین‌نامه اداره هیات 

عاملی سراهای کشاورزی به‌عنوان اساسنامه و ساختار تفصیلی 

سرای نوآوری بذرهای گلخانه‌ای و گیاهان دارویی و سرای 

نوآوری کشت و تجاری‌سازی گیاهان دارویی مبنا قرار می‌گیرد. 

در ادامه جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان، 

تاسیس سرای نوآوری جلبک در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس 

مورد موافقت قرار گرفت. این سرا قرار است تا اواخر مهرماه 

سال جاری راه‌اندازی شود. همچنین در این جلسه درخصوص 

راه‌اندازی سکوی عرضه و تقاضای محصولات فناورانه دانشگاه 

آزاد، مقرر شد تا هسته‌ها و شرکت‌های فناور فعال در این عرصه 

طرح‌های خود را به شورای مدیریت دانش‌بنیان ارائه دهند و 

پس از بررسی و داوری از سوی این شورا، این سکو راه‌اندازی و 

وارد فاز اجرایی شود. در این جلسه پس از بررسی طرح شرکت 

سامانه یکپارچه هوشمند برنامه پذیر مانیتورینگ حسگرها و 

کنترل اقلیم بی‌سیم گلخانه‌ها، پالایشگاه و مرغداری و سیستم 

هوشمند الکترواپتیکی تصمیم گرفته شد تا دانشگاه آزاد با 

مشارکت در این طرح‌ها، تولید این محصولات را در دستورکار قرار 

دهد. در ادامه این جلسه بررسی اساسنامه شرکت آزمایشگاهی 

و کارگاهی در دستورکار قرار گرفت که شورا با راه‌اندازی شرکت 

در این حوزه از سوی دانشگاه آزاد موافقت کرد.

 

دبیر شورای انتصابات دانشگاه آزاد منصوب شد
دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد طی حکمی 

احمدرضا مرادی را به سمت دبیر شورای انتصابات دانشگاه 

آزاد منصوب کرد. در بخشی از حکم صادر آمده است: »نظر به 

مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این 

حکم به‌عنوان »دبیر شورای انتصابات دانشگاه آزاد« منصوب 

می‌شوید. لازم است ذیل شورا در راستای تحقق اهداف و 

اقدامات مندرج در سند تحول و تعالی به‌خصوص بسته کاری، 

»دستیابی به سازمان یادگیرنده« و راه کنش توسعه و ارتقای 

نظام‌های مدیریت منابع انسانی در اقدامات 18 الی 26 

آنچه در شمول مدیران منتصب آن شورا است، اقدام بایسته 

صورت پذیرد. راه‌اندازی شورای داوری دانشگاه نیز ارزیابی 

عملکرد مدیریت‌ها در پایان هر دوره مدیریتی با همکاری کانون 

ارزیابی شایستگی مدیران حرفه‌ای، جهت پیاده‌سازی مصوبه 

پنجاهمین جلسه هیات‌امنا درخصوص حق مدیریت موثر مورد 

انتظار می‌باشد.«

 چه خبر از دانشگاه

مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

تعداد سراهای نوآوری دانشگاه به 61 رسید

 

تمدن در گرو تدین اســـت و معیار عقلانیت یک جامعه 

در تمســـک به اصول انسانی و ارزش‌های دینی است و 

از باب اهمیت عقلانیت اصیل اســـت که قسمتی مهم 

از جهالـــت دنیای مـــدرن در دوری آنان از عقل نه علم  

خلاصه می‌شـــود؛ چراکه یکی از مختصات مهم دوران 

مدرن )در کنار مولفه‌های درســـت و غلط آن( جهالت 

عقلی اســـت، همان جهالت عقلـــی که در عصر قبل از 

بعثت هم وجود داشت. در خطبه یکم نهج‌البلاغه  حضرت 

علی)ع( اشاره دارند که »فهداهم به من الضلاله و انقذهم 

بمکانه من الجهاله.« جهل علمی عصر جاهلیت گذشته 

و عصر جاهلیت مدرن جهالتی ناشی از نسیان معرفت 

توحیدی است و واضح است که این جهالت در برابر علم 

و دانش نیســـت، بلکه بالاتر از آن جهالتی در برابر عقل 

و عقلانیت تعالی‌محور است. علم و درس و دانش فقط 

پل و ابزاری اســـت برای اینکه انسان عاقل شود و بتواند 

به یافته‌هـــای عقلانیت تعالی‌محور عمل کند. جهالت 

عصر مدرن مبتنی‌بر دانشـــی اســـت که به‌وسیله عقل 

خود بنیاد و سکولار راهبری و مدیریت می‌شود و نتیجه 

این جهالت عقلی چیزی جز استبداد و استکبار و تحقیر 

هم‌نوع نیست.

زبـــان هر ملت و امتی تنها وســـیله ســـخن گفتن و رفع 

نیازمندی‌های روزانه وی نیست، بلکه وسیله اندیشیدن، 

جهان‌بینی، عمل اجتماعی، هویت اجتماعی و روابط خرد 

و کلان با یکدیگر و با جهان پیرامون و با زمان‌های گذشته، 

حال و آینده اســـت. زبان منطقـــی جهاد تبیین موجب 

بالندگی فرهنگ اصیل ایران اســـامی اســـت. به ضلع 

فرهنگ در کنار اقتصاد و امنیت کارآمدی را می‌بخشد به 

مثابه قدرت نرم برای احیای جامعه دینی است.

حضرت علی)ع( به جهاد با السنة و جهاد زبانی اشاره دارند 

که می‌فرمایند وَ اللَهَ اللَهَ فِی الجِهَادِ بِامَوَالِکُم وَ انَفُسِکُم وَ 

الَسِنَتِکُم فِی سَبِیلِ اللَه. از لوازم مهم جهاد تبیین استفاده 

از شیوه‌های اخلاقی و بیان مسائل همراه با منطق، متانت، 

عقلانیت کامل و اســـتفاده از عواطف انسانی و پرهیز از 

دشـــنام، تهمت، دروغ و فریبـــکاری در مواجهه با افکار 

عمومی است.

 نمونه‌های مهمی از جهاد تبیین در تاریخ سیاسی اجتماعی 

صدر اسلام وجود دارد که توجه به منظومه معرفتی روشی 

حضرت امام حسن‌مجتبی)ع( در برابر دشمنی ترکیبی 

معاویه بـــا امامت حقیقی امت اســـامی مثالی مهم از 

جهاد تبیین بوده اســـت که در ادامه مســـتند به نامه آن 

حضرت علیه‌الســـام به معاویه‌بن‌ابی‌سفیان که توسط 

جندبن‌عبدالله‌ازدی فرستاده شد )دخیل‌، 1398:‌ 115( 

می‌توان از الگوی تبیین و روشنگری امام همام علیه‌السلام 

در قالب پنج محور بینش الهیاتی‌، اخلاق‌محوی‌، سنت 

الهی‌، پذیرش مردمی‌، دشمن‌شناسی و اتمام حجت بر 

مخالفان سخن گفت.

1. بینش توحیدی الهیاتی
در تفسیر‌نامه مذکور می‌توان گفت که حضرت در نامه خود 

بعد از حمد و ثنای الهی فلسفه بعثت حضرت محمد)ص( 

را برای جهانیان در قالب رحمت و نعمت بزرگ احیای امر 

انســـانی و امر الهی و بیم‌دهنـــده زندگان در مقابل کفار 

مطـــرح کردند قیام به امر الله حضرت پیامبر اکرم)ص( و 

عدم‌کوتاهی ایشان از نکات برجسته سبک حیات طیبه 

خاتم الانبیا بوده است و نتیجه رسالت ایشان عزت مومنین 

بود.

2. اخلاق محوری
حضرت امام حسن)ع( اشاره دارند که قریش بدون ‌انصاف 

و احتجاج‌، حق اهل‌بیت محمد)ص( را گرفت و در مقابل 

استدلال و انصاف امامان)ع( ظلم را پیشه خود ساختند.

3. توجه به سنت الهی
حضرت ضمن اشاره به سنت الهی اشاره دارند که نتیجه 

ظلم معاویه و دیگر دشـــمنان دین محرومیت و شکست 

است و پیروزی از آن مومنان است.

4. تاکید بر اقبال مردمی
امام حسن مجتبی)ع( ضمن اشاره به نقش و اقبال و بیعت 

مسلمانان با ایشان در پذیرش رهبری امت تاکید دارند که 

مسلمانان بعد از حضرت علی)ع( امام حسن)ع( را به ولایت 

و جانشینی خود برگزیدند.

5. دشمن‌شناسی
حضرت در محاجه با دشـــمن اشـــاره دارنـــد که معاویه 

شایستگی امر زعامت امت اســـامی را ندارد؛ چراکه نه 

فضیلتی در دین دارد و نه اثر پسندیده‌ای در اسلام دارد 

و سابقه حزبی و گروهی معاویه در دشمنی با اسلام را نیز 

مورد تاکید قرار می‌دهد.

6. اتمام حجت بر مخالفان
ایشان همچنین اشاره دارند که  هدف از این نامه آن بوده 

است که عذری بین امام و خدا در‌باره معاویه باقی نماند 

و از معاویه می‌خواهند که با رد اصرار بر باطل خود به فکر 

عاقبت خود و صلاح مسلمانان باشد تا اتحاد و اصلاح در 

امت اسلامی برقرار شود.

   یادداشت

6  ویٰژگی منظومه معرفتی 
جهاد تبیین امام حسن مجتبی )ع(

بریکسی‌ها 
نظام رتبه‌بندی دانشگاه می‌نویسند

»فرهیختگان« به بررسی انتقادات وارده به نظام‌های برتر رتبه‌بندی دانشگاهی دنیا می‌پردازد

تامین ۳۵ درصدی 
بودجه دانشگاه آزاد 

یه‌ بدون شهر

معاون توسعه و مدیریت منابع  مصوبات پنجاهمین 
جلسه هیات‌امنای مرکزی دانشگاه آزاد را تشریح کرد
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ادامه از صفحه یک

دیدگاه افروغ در مورد رابطه سیاســـت و ســـینما هم با توجه به سیاســـت‌ورزی و 

سیاست‌اندیشی او بسیار جالب توجه است. افروغ با ابتنا بر دیدگاه دیالکتیکی و 

منظومه‌وار خود یا با توجه به تفکر ناثنویت‌گرایی که در مورد آن مطالبی مطرح شد، 

معتقد است سیاست و هنر باید با یکدیگر تعامل داشته باشند. او بر این باور است 

که ورود سیاســـت‌زدگی در عرصه هنر و سینما مذموم است نه سیاست. سیاست، 

فعـــل قدرت با توجه به نوع‌شناســـی آن زور، تهدید، نفوذ، اقتـــدار، اغوا و اقناع و 

معطوف به خط‌مشی‌گذاری، نظارت، حمایت و اجراست. درخصوص آسیب‌شناسی 

تعامل سیاســـت و ســـینما با توجه به رابطه تاثیر و تأثر، به زعم افروغ باید رفتارهای 

هـــر دو طـــرف را دید و وجوه مثبت و منفی طرفین را مورد ارزیابی انتقادی قرار داد. 

او با صراحت و صلابت تاکید می‌کند که فلســـفه برای فلسفه، علم برای علم و هنر 

برای هنر و دین برای دین و... نیست. ممکن است در کوتاه‌مدت خط‌دهی قدرت 

سیاســـت از طریق رسانه‌ها در عرصه قدرت اجتماعی موفقیت‌هایی به‌دست آورد، 

اما حسب وجود ساختارهای عمیق فرهنگی و ته‌نشین شده‌های هویتی نهفته در 

جامعه ایران با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. مقاومت‌هایی که امیدوارانه مثبت، 

متعالی و رهایی‌بخش خواهد بود. در هر صورت نمی‌توان در تحلیل اوصاف اخلاقی 

و معرفتی جامعه اعم از مثبت و منفی آن، در تحلیل انفعال یا فعال بودن مردم در 

برابر روابط اسارت‌بخش و رهایی‌بخش، در تحلیل میزان شناخت قابلیت‌ها و حتی 

ســـطح امیدواری‌ها و ناامیدی‌ها و گستره آسیب‌های اجتماعی در جامعه از تاثیر 

سیاست‌ها و صورت‌های تصویری غافل شد. آنچه که مذموم است سیاست‌زدگی و 

رفتارهای جناحی و سلیقه‌ای است. سیاست نباشد، سینما رشد نمی‌کند. سینما 

سیاستگذاری و نظارت می‌خواهد. جامعه خودمان را بشناسیم که تحفظاتی دارد. 

با کنار گذاشتن نگاه دیالکتیکی و تعامل سر از یک تقسیم کار و تخصصی‌شدن و 

صنف‌گرایی مطلق درمی‌آوریم؛ یعنی جامعه‌شناسان، پزشکان، سینماگران و... برای 

خود صنف مستقل تشکیل دهند. آنگاه تکلیف مردم و وحدت چه می‌شود؟! افروغ 

براساس نگاه الهی خود معتقد است: همه‌چیز برای انسان است. انسان مخدوم و 

بقیه خادم هستند. هنر، دین، فلسفه و... خادم انسان است. 

درمورد سینمای خانوادگی هم دیدگاه‌های استاد، جالب توجه و متقن است. خانواده 

دژ مستحکم است که اصطلاحا به آن واقعیت نوظهور می‌گویند. یک امر کلی ورای 

جمع جبری اســـت؛ مانند آب که از دو عنصر اکســـیژن و هیدروژن تشکیل شده 

است، اما خاصیت آن جمع جبری اکسیژن و هیدروژن نیست. اگر هرکدام از این 

دو عنصر را به صورت مستقل روی آتش بریزیم آتش شعله‌ورتر می‌شود، اما ترکیب آن 

که آب باشد آتش را خاموش می‌کند. خانواده را باید به مثابه آب دید و تلاش کرد تا 

همواره این نگاه کل‌گرایانه به خانواده دمیده شود؛ به‌گونه‌ای که به هنگام مشاجره 

به اکسیژن و هیدروژن یا به زن یا دختر بودن یا مرد و پسر بودن بازنگردند، بلکه با 

نسبت همسرش و شوهری تعریف شود. وی به مشاوران و روانشناسان و پدرها و مادرها 

توصیه می‌کند تا مراقبت کنند این رابطه جدید شکل بگیرد و اعضای خانواده پاسدار 

این دژ مستحکم باشند و همیشه از حریم خانواده مراقبت کنند. عشق و گذشت 

هم در استحکام بنیان خانواده بسیار مهم است. عشق یک پیام دارد و آن پیام تعهد 

و علاقه‌مندی متقابل بین زوجین است. سینما باید این نکات را مورد توجه داشته 

باشد و در بازتاب آن تلاش کند. 

افروغ می‌گوید: »در وهله اول برای ارزیابی فیلم‌های سینمایی، باید هم به فیلم‌های 

اکران شده و هم فیلم‌های اکران نشده و ممیزی کامل شده توجه داشت. در وهله 

دوم، فیلم‌ها یا بازتاب می‌دهند یا شکل و بازتاب می‌دهند. در هر صورت اگر قرار است 

شکل دهند در جهت ارتقای عدالت‌خواهی و تفکر رهایی باشد، نه تنزل سلایق و 

علایق. باید عاملیت کنش‌گرا را از سطح اجتماعی – فرهنگی – عِلّی که مربوط به 

عرصه تاثیر و تأثرات روزانه اجتماعی است، به سوی دلیل‌محوری ارتقا بخشید. یعنی 

انسان‌ها براساس ایده، نظم منطقی و بایسته‌های خود عمل کنند.« 

افروغ در مورد تفاوت بین دلیل و علت به واکاوی این دو مفهوم خصوصا براســـاس 

اندیشه رئالیسم انتقادی روی بسکار می‌پردازد. وی می‌نویسد: »دلیل به عاملیت 

برمی‌گردد؛ عاملیت مدعی اســـت که انســـان قابلیت الهی دارد و می‌خواهد آن را 

به فاعلیت برساند. اصطلاحا خدای قابلیت‌ساز و انسان فعلیت‌ساز. زمان و مکان 

ممکن است باعث بسط آن شوند، اما باعث تغییر ذاتی‌اش نمی‌شوند، اما ارتباطات 

روزانه مردم روی یکدیگر اثرگذار است. این همان سطح اجتماعی – فرهنگی – عِلّی 

یا عرصه علیت است.« 

افروغ می‌گوید باید رابطه دیالکتیکی بین »دلیل« و »علت« وجود داشته باشد که 

اثر بپذیرد و منبسط شـــود، اما »دلیل« است که درنهایت می‌تواند با ساختارهای 

اســـارت‌بخش و با تکیه و بهره‌مندی از ساختارهای رهایی‌بخش در بیفتد و آنها را 

تعدیل یا محو کند؛ به این رو هرچند او مدافع دیالکتیک دلیل و علت است، اما اگر 

قرار بر انتخاب یکی از این دو باشد ترجیحش دلیل‌محوری است. سینمای اعتراض 

می‌تواند هم دلیل‌محور باشـــد و هم به دیالکتیک دلیل و علت توجه داشته باشد؛ 

در هر صورت ایده‌آل افروغ، به ترتیب دلیل‌محوری و دیالکتیک دلیل و علت است. 

درمورد مضمون »مرگ« در سینما هم افروغ بر این باور است که به‌طور شهودی می‌توان 

گفت: »عموما حوادث تلخ و ناگوار در زندگی بیشـــتر باعث عبرت و توجه می‌شود؛ 

برای مثال صحنه دردناک تصادف، مرگ ناگهانی و ناشی از بیماری آشکار و ناآشکار 

اطرافیان یا بیماری اقوام و... ممکن است ما را مدت‌ها به فکر فرو ببرد و باعث شود از 

خودمان و مسائل مرتبط با خود مراقبت بیشتری به عمل آوریم.« افروغ چون معتقد 

است سینما آینه جامعه است که گاهی واقعیات و مسائل اجتماعی را بازتاب می‌دهد، 

گاهی هم شکل و هم بازتاب می‌دهد، باید پرسید جامعه ما چه حال و روزی دارد که 

فیلمساز ما متأثر از این حال و روز، ایده‌ها را این گونه به تصویر می‌کشد و به مخاطب 

منتقل می‌کند؟ این بازتاب‌دهندگی‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای عالمان علوم 

انسانی به‌ویژه جامه‌شناسان، برای فهم توصیف و تحقیق واقعیات جاری جامعه باشد. 

افروغ در مورد رابطه جامعه و سینما و نقش شکل‌دهی سینما و به‌طور خاص رسانه‌های 

تصویری، اعم از سینما و تلویزیون به جامعه معتقد است بسیاری از علایق و تمایلات 

و ســـایق افراد به واسطه این رسانه‌ها شکل می‌گیرد و هرچه اعتماد مردم به نظام 

حکمرانی بیشتر باشد، احتمالا این شکل‌گیری بیشتر می‌شود. در نظام سیاسی که 

فضای امنیت‌زده و سیاست‌زده حکمفرماست، تلاش برای این است که دایره سیاسی 

بودن و سیاسی شدن محدود به افرادی خاص باشد و دیگران از ورود در سیاست با 

محصولات فرهنگی نازل و سرگرم‌کننده، به صورت غیرمستقیم منع شوند که البته 

درنهایت با مقاومت اخلاقی – فرهنگی متعالی و مثبت مردم روبه‌رو خواهند شد. 

نقش شکل‌دهی تلویزیون در مقایسه با نقش بازتاب‌دهندگی سینما بیشتر است. 

طبیعی اســـت که باید امر بازتابی بر ممیزی داشته باشد. به عبارت دیگر توجه به 

دیالکتیک سینما و جامعه، و نقش بازتاب‌دهندگی سینما، اقتضائاتی دارد که در 

صورت عدم توجه به این اقتضائات، سینما به انجام نقش و وظیفه بازتاب‌دهندگی، 

البته با رویکردی ترمیمی و اصلاح قادر نخواهد بود. به‌رغم اشـــتراک صورت‌بندی 

تلویزیونی و ســـینمایی باید توجه داشـــت که سینما، تلویزیون نیست و به‌مراتب و 

علی‌الاصول باید آزادتر و رهاتر برای بازتاب‌دهندگی باشد. چه بسیار شکل‌دهی‌هایی 

که در قالب بازتاب‌دهندگی صورت می‌گیرد که تنها با نگرشـــی انتقادی می‌توان 

متوجه آن بود. وی در پایان پیشنهاد می‌دهد اگر می‌خواهیم مسائل هنر و سینما در 

کشور حل شود باید هم آسیب‌شناسی خوبی از هنر و سینما انجام شود و نسبتش با 

سایر عرصه‌ها مشخص شود و در عین حال باید صبور بود. درواقع با تحمل و متانت 

سعی کرد در بستری از تعامل و گفت‌وگوی پیش‌رونده مسائل سینما را حل کرد. 

دانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n e

اداره کل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در 
آخرین اقدام خود تاسیس سراهای نوآوری کشاورزی 
را کلید زده است. در همین راستا اولین مجوز سرای 
نوآوری در حوزه کشاورزی به واحد ورامین داده شد 
و قرار است از این پس یکی پس از دیگری سراهای 
نوآوری در حوزه کشاورزی در واحدهای دانشگاه 
آزاد ایجاد شوند. به گفته قباد بهزادی‌پور، مدیرکل 
سراهای نوآوری دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی 
در حال حاضر 61 سرای نوآوری دارد که از این تعداد 
4 سرای نوآوری مجوز دائم دارند که به استقلال مالی 
رسیده‌اند و 57 سرا نیز مجوز اولیه را دریافت کرده 

و مشغول به فعالیت هستند. 

  سراهای نوآوری 
با 16 شاخص عملکردی ارزیابی می‌شوند

قباد بهزادی‌پـــور، مدیرکل 

سراهای نوآوری دانشگاه 

گفت‌وگـــو  ر  د د  زا آ

»فرهیختـــگان«  بـــا 

درخصوص سیســـتم 

جدید ارزیابی سراهای 

نـــوآوری توضیح داد: 

»برای سراهای نوآوری 

بحث ســـطح‌بندی مطرح 

نیست بلکه ارزیابی این سراها را در دستورکارمان داریم. 

سراهای نوآوری بعد از اخذ مجوز اولیه از شورای مدیریت 

فعالیت‌های دانش‌بنیان سازمان مرکزی یک سال شروع 

به فعالیت کرده و سالانه براساس 16 شاخص عملکردی 

آنهـــا را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.« مدیرکل ســـراهای 

نوآوری دانشـــگاه آزاد گفت: »آنهایی که بتوانند امتیاز 

لازم را کســـب کنند، به شـــورای مدیریت فعالیت‌های 

دانش‌بنیان ســـازمان مرکزی دانشگاه معرفی شده که 

مجوز اولیه آنها تبدیل به مجوز دائم شـــود. وقتی مجوز 

آنها تبدیل به مجوز دائم شود چند اتفاق خوب برای آنها 

خواهـــد افتاد. اول اینکه چارت ســـرای نوآوری مربوطه 

کامل‌تر می‌شـــود؛ یعنی 5 مدیـــر به آن اختصاص داده 

می‌شـــود. در واقـــع در همه حوزه‌ها یعنی مرکز رشـــد، 

برنامه شتابدهی، تجاری‌سازی، بحث‌های مالی سرا و... 

کارشناسان مربوط به آن داده می‌شود و اولین امتیازی 

که پیدا می‌کند این است که چارت آن کامل‌تر می‌شود.« 

  سراهای نوآوری 
دائم استقلال مالی پیدا کرده‌اند

بهزادی‌پور با بیان اینکه ســـرای نوآوری که مجوز دائم را 

اخذ کند یعنی به یک بلوغ مالی رســـیده اســـت، اضافه 

کرد: »در این شرایطی آن سرای نوآوری می‌تواند استقلال 

مالی پیدا کرده و کمیسیون معاملات پیدا کرده و حساب 

مســـتقل بگیرد و بسیاری از امتیازات را دریافت کند. در 

واقع ســـرای نوآوری ما مانند یک بیمارستان که مستقل 

اداره می‌شود، اداره شده و منافع آن به واحد دانشگاهی 

ما می‌رســـید. این برنامه‌ها در ارزیابی ســـراهای نوآوری 

سالانه انجام می‌شود.« 

  ابلاغ آیین‌نامه اداره هیات عاملی 
سراهای نوآوری کشاورزی 

او در ادامه درخصوص راه‌اندازی سراهای نوآوری کشاورزی 

که به تازگی در دســـتور کار اداره کل ســـراهای نوآوری 

دانشگاه آزاد قرار گرفته گفت: »بحث امنیت غذایی، تولید 

بذر داخلی و بحث دامپروری و سایر مواردی که مربوط به 

کشاورزی است جزء اولویت‌های کشور است. دانشگاه آزاد 

با توجه به اینکه زیرســـاخت‌های لازم از جمله زمین‌های 

کشـــاورزی و اعضای هیات‌علمی توانمنـــد، می‌توانند 

در حوزه فناوری‌های جدید در حوزه کشـــاورزی و ایجاد 

شرکت‌های دانش‌بنیان جدید که باعث ایجاد ارزش افزوده 

در حوزه محصولات کشاورزی و تجهیزات کشاورزی شوند، 

ورود کرده و حتی در بحث دامپروری، آبزیان، شیلات و... 

توسط این سرای نوآوری با توجه به ساختارهایی که وجود 

دارد مدیریت می‌شوند.« 

مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد بیان کرد: »مدیریت 

بحث کشاورزی با این مدل سراهای دانشگاه آزاد تناسب 

ندارد چون آنها عملیاتی‌تر بوده و نیاز دارند همان لحظه 

بذر و کود خریداری شود و بحث داشت و برداشت مطرح 

اســـت؛ در نتیجه نیاز بود که بحث کشاورزی با یک مدل 

کارآمدتر و سریع‌تر راه‌اندازی شود. در همین راستا چند 

ماه پیش یک آیین‌نامه به نام اداره هیات عاملی سراهای 

نوآوری کشاورزی توســـط دکتر طهرانچی به واحدهای 

دانشـــگاهی ابلاغ شـــد.« او با تاکید بر اینکه سراهای 

نوآوری برای تاســـیس دو رکن اصلی دارند، اظهار کرد: 

»اول اینکه باید هیات عامل خود را به شـــورای راهبردی 

شبکه آموزش، پژوهش و فناوری علوم کشاورزی معرفی 

کنند و آن شـــورا افراد را تایید کرده و سپس همزمان از ما 

درخواست سرای نوآوری آن حوزه را کرده و ما بحث فرآیند 

تاســـیس سراها را طی خواهیم کرد. یعنی بحث بیزینس 

پلن براساس ماده 27 و 28 آیین‌نامه سرا را تحویل گرفته 

و در شـــورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان مصوب 

کـــرده و مجوز اولیه را به آنهـــا می‌دهیم.« او تاکید کرد: 

»سراهای نوآوری کشـــاورزی علاوه‌بر اینکه مجوز سرای 

نـــوآوری را دارند یک مجوزی به نـــام اداره هیات عاملی 

دارند که ســـریع‌تر و قوی‌تر فعالیت می‌کنند. یعنی آن 

سرا اســـتقلال مالی پیدا کرده و می‌تواند معاملاتی که 

نیاز دارد را انجام دهد.« 

بهزادی‌پور با بیان اینکه دانشگاه آزاد هفته گذشته اولین 

مجوز ســـرای نوآوری در حوزه کشـــاورزی با مدل هیات 

عاملی به واحد ورامین داده، تصریح کرد: »در حال حاضر 

بســـیاری از سراهای نوآوری کشـــاورزی هیات عاملی را 

گرفته‌اند. در حوزه کشاورزی مجوز سرای نوآوری کشاورزی 

به ورامین داده شـــده است. سرای نوآوری گیاهان زینتی 

گرگان نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است. 

وجود ظرفیت‌های مناسب در پرورش دام و طیور و کاشت 

محصولات کشاورزی در ورامین و همچنین قابلیت بالای 

واحد ورامین، پیشـــوا و قرچک در حوزه زیرســـاخت‌های 

دامی، طیور و آبزیان از جمله دلایل اصلی راه‌اندازی سرای 

فناوری‌های نوین در تولید پروتئین‌های حیوانی سالم واحد 

ورامین است.« او تاکید کرد: »سراهای نوآوری باید به یک 

بلوغ مالی برســـند یعنی ماموریتی که به آنها واگذار شده 

و از طریق ارتباط با صنعت منطقه، ارتباط با اقلیم منطقه 

یعنی بحث کشاورزی و چیزهای دیگری که در منطقه وجود 

دارد و تعریـــف پروژه‌های مختلـــف باید به یک بلوغ مالی 

برسند. بعد از این بلوغ مالی ما براساس ارزیابی که انجام 

می‌دهیـــم مجوز دائم را به آنها اعطا کرده و آنها امکان این 

را دارند که به صورت مستقل کارهای خود را جلو ببرند.« 

  61 سرای نوآوری در دانشگاه آزاد 
مشغول به فعالیت هستند

مدیرکل ســـراهای نوآوری دانشگاه آزاد با بیان اینکه در 

حال حاضر 61 سرای نوآوری در دانشگاه آزاد مشغول به 

فعالیت هســـتند، توضیح داد: »57 سرای نوآوری دارای 

مجوز اولیه و 4 ســـرای سیرجان، گرگان، شهر مجلسی و 

خوراســـگان مجوز دائم دارند.« او در پاسخ به این سوال 

که برای 4 سرای نوآوری که مجوز دائم دارند چه برنامه‌ای 

دارید، گفت: »هفته گذشـــته در بیست‌وهفتمین یعنی 

آخرین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان، 

اساسنامه سرای نوآوری واحد سیرجان که به‌عنوان اولین 

ســـرایی که مجوز اولیه را گرفته، بررســـی کردیم و الان 

به دنبال این هســـتیم که اســـتقلال مالی آن را براساس 

بخشـــنامه سرای نوآوری و آیین‌نامه جامع بازار فناوری و 

سراهای نوآوری ایجاد کنیم.« 

بهزادی‌پور در بخش دیگری از ســـخنان خود گفت: »این 

اختیار به واحدهای دانشـــگاهی داده شده که حمایت 

کامل خود را از شـــرکت‌هایی که در مراکز رشد و سراهای 

نوآوری مســـتقر می‌شوند داشته باشـــند. همچنین این 

اجازه و اختیار به آنها داده شده که بحث سرمایه‌گذاری، 

ســـهامداری و اخذ پروژه‌ها و طرح‌های برون‌دانشگاهی 

روی شرکت‌هایی که خوب هستند به صورت جدی دنبال 

شـــود اگر این اتفاق بیفتد قطعا درآمد قابل توجهی برای 

سراهای نوآوری ایجاد می‌شود.« مدیرکل سراهای نوآوری 

دانشـــگاه آزاد گفت: »به دنبال دادن اســـتقلال مالی به 

سراهای نوآوری که مجوز دائم دارند، هستیم. این سراها 

توانسته‌اند به اســـتقلال مالی برسند یعنی درآمد کافی 

دارند تا اگر بخواهند در یک پروژه ســـرمایه‌گذاری کرده 

یا نیروی قراردادی اســـتفاده کنند، می‌توانند هزینه‌ها را 

پرداخت کنند. سراهای نوآوری که مجوز اولیه دارند هنوز 

به این استقلال مالی نرسیده‌اند.« 

  مجوز اولیه 
5 سرای نوآوری صادر شد

او در بخـــش دیگری از ســـخنان خـــود از صدور مجوز 

اولیه 5 ســـرای نوآوری خبر داد و گفت: »مجوز تاسیس 

ســـراهای نوآوری ســـامت واحد علوم پزشکی تهران، 

سنگ‌ها، سرامیک، شیشه و صنایع مرتبط واحد مشهد، 

فناوری‌های نوین ســـبز واحد مشهد، فناوری‌های نوین 

در تولیـــد پروتئین‌های حیوانی ســـالم واحد ورامین و 

جلبک واحد شـــهر قدس در جلســـات بیست‌وپنجم و 

بیست‌وهفتم شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان 

به تصویب رســـید.« به گفته او حوزه اصلی فعالیت سرای 

نوآوری ســـامت، گسترش و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان 

درحوزه‌های خدمات آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی، 

خدمات درمانی و دارویی و تولیدات حوزه سلامت، تولید 

ثروت و ارتقای توان فناوری پزشـــکی و کاهش وابستگی 

کشـــور از طریق فناوری‌های تجاری شـــده، ایجاد بستر 

مناسب برای تعاملات اجتماعی اساتید و دانشجویان و 

تمام محققان علاقه‌مند به علوم پزشـــکی برای مشارکت 

در ارتقای ســـامت جامعه و فراهم کردن زمینه مشارکت 

نوآورانه گروه‌های مختلـــف اجتماعی، تقویت آموزش، 

پژوهش و فناوری در حوزه کارآفرینی ســـامت، ارتقای 

مهارت‌های علوم پزشـــکی پایـــه و بالینی و مبانی علوم 

همگرای پزشـــکی از طریق ارائه خدمات تخصصی برای 

تحصیلات تکمیلی است. 

مدیرکل ســـراهای نوآوری دانشـــگاه گفـــت: »با توجه 

بـــه ظرفیت‌های بی‌نظیر اســـتان خراســـان رضوی در 

فعالیت‌های معدنی، ســـنگ‌های قیمتی و گوهر، واحد 

مشـــهد مستعد راه‌اندازی سرای نوآوری در حوزه سنگ، 

ســـرامیک و شیشه اســـت. در ســـرای نوآوری فناوری 

نوین ســـبز نیز که مجوز تاسیس آن صادر شد، اهدافی 

چون توســـعه فناوری‌های نوین سبز به‌عنوان جایگزین 

فناوری‌های منسوخ و قدیمی، کمک به بهبود وضعیت 

محیط‌زیست، ارائه روش‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در 

حوزه محصولات ســـبز، ارائه خدمات به مراکز صنعتی، 

ارائه سیستم‌ها و روش‌های فناور برای توسعه محصولات 

سبز در ایران به‌عنوان چشـــم‌انداز راه‌اندازی سرا بیان 

شده‌اند.« 

بهزادی پور گفت: »با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی 

و زیست‌محیطی توسعه صنعت جلبک در کشور و با توجه 

بـــه افزایش روزافزون مصرف جلبـــک در صنایع مختلف 

و تولیـــد محصولات متنوع و کاربـــردی از آن، لزوم توجه 

به فناوری‌های این حوزه را دوچندان می‌کند. از ســـوی 

دیگر با توجه به اینکه فرآیند تولید و فرآوری این محصول 

در ایـــران قدمـــت چندانی ندارد، می‌تـــوان با طراحی و 

ساخت تجهیزات مربوط به کشت و برداشت این محصول 

قدم بزرگی در راســـتای توســـعه این صنعت برداشت. به 

همین دلیل ســـرای نوآوری جلبک واحد شـــهر قدس از 

شـــورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان مجوز فعالیت 

دریافت کرد.« 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساری درنظر دارد انجام امور راهبری ـ 

تعمیر – سرویس و نگهداری ـ امور سیستم تاسیسات برقی، مکانیکی، 

گازی و مخابراتی کلیه ســـاختمان‌های آموزشـــی اداری – ورزشی – 

سلف‌سرویس – مسجد – آمفی‌تئاتر – آزمایشگاه‌ها – کارگاه‌ها و... خود 

را به اشـــخاص واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می‌توانند از 

تاریخ درج آگهی جهت اخذ اسناد، حداکثر تا مورخ 1402/06/29 

به نشانی ساری ـ میدان خزر - کیلومتر 7 جاده دریاـ ساختمان اداری 

ـ طبقه ســـوم ـ قســـمت دبیرخانه مرکزی مراجعه و عنداللزوم با تلفن 

33033751 -011 یا 34445174/6 -011 تماس حاصل نمایند.

در ضمن هزینه درج هر یک از آگهی‌ها بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

آگهی مزایده عمومی یک‌مرحله‌ای نوبت دوم دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی دکتر مسیح دانشوری
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز آموزشـــی، پژوهشی، درمانی، سل و بیماری‌های ریوی دکتر مسیح دانشوری 
در نظر دارد تعداد یک دســـتگاه رادیولوژی دیجیتال ســـتون ســـقفی مســـتهلک 
کمپانیSIEMENS آلمان مدل AXIONAriston  به اشـــخاص حقیقی و حقوقی 
 واجد شرایط از طریق درگاه ســـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

 www.setadiran.ir واگذار نماید. 
1- موضوع مزایده: واگذاری یک دستگاه رادیو لوژی دیجیتال اسقاطی ستون سقفی 

AXIONAriston مدل SIEMENSمستهلک کمپانی آلمان
2- زمان انتشار در سایت: از ساعت: 8 صبح روز سه‌شنبه مورخ  1402/6/21

3- مهلت در یافت اسناد مزایده: تا ساعت 14 روز سه‌شنبه  مورخ 1402/6/28
4- آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1402/7/10 

می‌باشد.

5- تاریخ بازدید: از ساعت 9 الی 13مورخ  1402/6/26لغایت 1402/7/8 می باشد.
6- زمان باز گشایی پاکت‌ها: پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1402/7/12 در کمیســـیون  مزایده واقع در دفتر مدیریت بیمارســـتان باز و  

قرائت خواهد شد. 
7- نوع تضمین شرکت در مزایده: به سه صورت ضمانتنامه بانکی، واریز وجه نقد یا 

گواهی خالص مطالبات قطعی تاییدشده قراردادها
8- مبلغ تضمین: 325.000.000 ریال )معادل سی و دو میلیون پانصد هزار تومان(

4001099907147386 و شــماره شــبای  9- شــماره حســاب ســپرده 
ــام مرکــز  ــه ن ــزد بانــک مرکــزی ب )IR720100004001099907147386 ( ن
آموزشــی، پژوهشــی، درمانــی ســل و بیماری‌هــای ریــوی دکتــر مســیح دانشــوری 

ــد. ــه نق ــز وج ــت واری جه
10- شماره فراخون در سامانه ستاد ایران۱۰۰۲۰۰۵۸۶۰۰۰۰۰۰۲می‌باشد.

11- هزینه انتشار آگهی  و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می‌باشد.

سارا طاهری
خبرنگار گروه دانشگاه 

مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

تعداد سراهای نوآوری دانشگاه به 61 رسید
ارزیابی سراهای نوآوری با 16 شاخص عملکردی
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fدانشگاهدانشگاه a r h i k h t e g a n o n l i n e

انتخاب دانشگاه یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که 
افراد در بدو ورود به دانشگاه باید انجام دهند که این امر 

نه‌تنها به آینده شما جهت می‌دهد بلکه نوع رشته تحصیلی 
و موفقیت در آن رشته و آینده شغلی شما را نیز تحت‌تاثیر 
قرار می‌دهد. البته انتخاب دانشگاه به‌ویژه برای کسانی 
که قصد تحصیل در خارج از کشور و دانشگاه آن‌ور آبی را 
دارند، سخت‌تر، حساس‌تر و حیاتی‌تر می‌شود که در کنار 
مشاوره و استفاده از تجربه اطرافیان، به‌طور قطع رتبه‌بندی 
دانشگاه‌های مختلف هم می‌تواند به این تصمیم‌گیری 

کمک کند و درواقع ابزاری منطقی به شمار می‌رود که به افراد 
کمک می‌کند از نظر معیارهای مختلف، دانشگاه موردنظر 
خود را ارزیابی و انتخاب کنند. اما ماجرا تنها به همین‌جا 
ختم نمی‌شود و در کنار اثرات مثبتی که این رتبه‌بندی‌ها 
در شناخت دانشگاه‌ها ایفا می‌کنند، کارشناسان حوزه 
آموزش عالی نقدهایی را نیز به این نظام‌های رتبه‌بندی 
وارد می‌کنند. رتبه‌بندی‌ها اساسا ابزاری برای ارزیابی 

کیفیت آموزش و فعالیت علمی دانشگاه‌ها محسوب 
می‌شوند که موسسات آموزش عالی را براساس فاکتورهایی 
بررسی می‌کنند که برحسب نوع رتبه‌بندی ممکن است 
متغیر باشند. برخی از نظام‌های رتبه‌بندی موسسات را 
در یک کشور واحد ارزیابی می‌کنند درحالی‌که برخی از 
این نظام‌ها به مطالعه و ارزیابی موسسات و دانشگاه‌ها در 
سطح دنیا می‌پردازند. رتبه‌بندی‌ها غالبا از سوی مجلات، 

روزنامه‌ها، وب‌سایت‌ها و دولت‌ها یا دانشگاهیان انجام 
می‌شوند. شماری از آنها نیز معیارهای ثروت، برتری در 
پژوهش، پذیرش گزینشی و موفقیت فارغ‌التحصیلان را 
در نظر می‌گیرند. اما برخی از آنها ممکن است ترکیب‌های 
مختلفی از معیارهای تخصصی، تعداد دانشجویان، تعداد 
جوایز، بین‌المللی شدن، اشتغال فارغ‌التحصیلان، پیوند 
صنعتی، شهر تاریخی و سایر معیارها را هم در نظر بگیرند. 

»فرهیختگان« به بررسی انتقادات وارده به نظام‌های برتر رتبه‌بندی دانشگاهی دنیا می‌پردازد

بریکسی‌ها نظام رتبه‌بندی دانشگاه می‌نویسند
ندا اظهری 

مترجم

نظام رتبه‌بندی »تایمز« که در ســـال 2004 شـــکل گرفت، یکی از 

اصلی‌ترین پایگاه‌های رده‌بندی دانشگاه‌هاست که یک مجله هفتگی 

وابســـته به روزنامه تایمز است که اخبار ویژه مربوط به آموزش عالی را 

گزارش کرده و مأموریت اصلی آن تمرکز روی پژوهش‌هاست. رتبه‌بندی 

سالانه این نشریه براســـاس 13 شاخص عملکرد ایجاد می‌شود که 

شاخص‌های عملکردی این پایگاه به پنج حوزه دسته‌بندی می‌شود: 

حوزه تدریس )شامل محیط یادگیری(؛ حوزه پژوهش )شامل میزان 

پژوهش‌ها، درآمد و اعتبار و شهرت(؛ استنادها )شامل تاثیر پژوهشی(؛ 

چشم‌انداز بین‌المللی )شـــامل اعضای هیات‌علمی، دانشجویان و 

پژوهش‌ها(؛ درآمد صنعتی )شامل انتقال دانش(. 

در ایـــن بین رتبه‌بنـــدیQS از نظام‌های رتبه‌بندی دنیاســـت که از 

سال 2009 راه‌اندازی شده است. این رتبه‌بندی طبق پنج شاخص 

دانشـــگاه‌های دنیا را رده‌بندی می‌کند که شامل شهرت دانشگاه، 

نسبت اعضای هیات‌علمی/ دانشـــجو، میزان استنادها به ازای هر 

عضو هیات‌علمی، شـــهرت کارفرما و نیز نسبت اعضای هیات‌علمی/ 

 ،QS دانشـــجوی بین‌المللی اســـت. در مقایســـه رتبه‌بندی تایمز و

درصد اهمیت این شـــاخص‌ها کمی متفاوت‌تر است و هرکدام روی 

شـــاخص‌های خاصی متمرکز می‌شـــوند. به‌عنوان مثال، شاخص 

شهرت دانشگاه از منظر تایمز تنها 15 درصد در رده‌بندی دانشگاه‌ها 

تاثیر دارد اما همین شـــاخص در QS تا 40 درصد تاثیرگذار است. یا 

درحالی‌که نسبت استاد/ دانشجو در رتبه‌بندی تایمز تنها 4.5 درصد 

است، در QS این میزان به 20 درصد می‌رسد. شاخص میزان استنادها 

در تایمز 30 درصد و در QS حدود 20 درصد اســـت. اما شـــاخص 

شـــهرت کارفرما )میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان( با تاثیر 10 

درصدی تنها در QS مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این، نسبت 

استادان/ دانشجویان بین‌المللی در رتبه‌بندیQS حدود 10 درصد 

در رده‌بندی نقش دارد و در مقابل، رتبه‌بندی تایمز به‌طور جداگانه، 

ســـهم دانشجویان بین‌المللی و سهم استادان بین‌المللی را هرکدام 

با 2.5 درصد بررسی می‌کنند. این در حالی است که رتبه‌بندی تایمز 

سهم 30 درصدی به تدریس )فضای یادگیری(، پژوهش و استنادها 

می‌دهد و همچنین چشـــم‌انداز بین‌المللی 7.5 درصد و درآمدهای 

صنعتـــی هم نقش 2.5 درصدی در ارزیابی دانشـــگاه‌های برتر دنیا 

ایفا می‌کنند. براین اســـاس، رتبه‌بنـــدی تایمز، اولویت ارزیابی‌های 

خود را بین سه شاخص تدریس، پژوهش و استنادها تقسیم می‌کند 

درحالی‌که QS کمی کمتر از نیمی از اولویت خود را یعنی 40 درصد 

را به شـــهرت دانشگاهی اختصاص می‌دهد و با نظرسنجی از هزاران 

شـــخصیت در آموزش عالی که به تدریس و تحقیق در آموزش عالی 

پرداخته‌اند، از آنها می‌خواهد تا به 10 موسسه محلی و 30 دانشکده 

بین‌المللی در آموزش عالی دنیا اشـــاره کنند. این پایگاه رتبه‌بندی 

همچنین برای دریافت اطلاعات در مورد شاخص شهرت کارفرما که 

به میزان اشـــتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌پردازد، از هزاران 

کارفرما در سراســـر دنیا می‌خواهد تا حداکثر 10 دانشگاه محلی و 

30 دانشگاهی را نام ببرند که فارغ‌التحصیلانی با میزان اشتغال بالا 

در پرونده خود داشته‌اند. رتبه‌بندیQS هنگام امتیازدهی براساس 

پارامترهای رتبه‌بندی، داده‌های موردنیاز خود را به‌طور مســـتقیم از 

دانشـــگاه‌ها دریافت کرده و سپس، سایت رتبه‌بندی دانشکده، این 

داده‌ها را براســـاس آمار داده‌های دولتـــی تایید می‌کند. همچنین 

رتبه‌بندی تایمز برای بررسی شاخص بهره‌وری پژوهشی، تعداد مقالات 

منتشر شده در ژورنال‌های دانشگاهی را که به ازای هر محقق توسط 

پایگاه داده اسپوکوس الزیویر نمایه شده، محاسبه کرده و ابعاد موسسه 

دانشـــگاهی را نیز در نظر می‌گیرد. در رتبه‌بندی تایمز، موسســـات 

آموزشی و دانشگاه‌ها داده‌های مربوط را ارائه داده و آنها را 

برای استفاده در رده‌بندی مورد تایید قرار می‌دهند. 

رتبه‌بندی شانگهای از دیگر نظام‌های رتبه‌بندی 

دنیاست که لقب اولین پایگاه رتبه‌بندی دنیا 

را از آن خود کرده و نخســـتین بار در سال 

2003 اولین فهرست برترین دانشگاه‌های 

دنیا را منتشـــر کرد. این رتبه‌بندی در ابتدا از 

سوی دانشگاه »جیائو تونگ« شانگهای صادر شد و از 

سال 2009 توسط مشاوره رتبه‌بندی شانگهای، سازمان 

متمرکز بر آموزش عالی منتشر می‌شود. این رتبه‌بندی 

شـــاخص‌های خود را برای ارزیابی دانشگاه‌ها در 

اختیـــار دارد و چهار شـــاخص 

اصلی کیفیت آموزش، کیفیت 

اعضای هیات علمی، خروجی 

پژوهش‌هـــا، و عملکرد ســـرانه هر 

موسسه آموزشی را مدنظر قرار می‌دهد. 

در میان این شاخص‌ها، خروجی پژوهشی 

به دو زیرمجموعه شامل مقالات منتشرشده در 

مجلات ساینس و نیچر و مقالات نمایه‌شده در »نمایه استنادی 

علوم« و »نمایه استنادی علوم اجتماعی« تقسیم می‌شود که هرکدام 

از آنها ســـهم 20 درصدی در ارزیابی دانشگاه‌ها دارند. شانگهای در 

حالی 40 درصد از ســـهم ارزیابی خود را از دانشـــگاه‌ها به خروجی 

پژوهش‌ها و میزان مقالات نمایه‌شـــده اختصاص داده که رتبه‌بندی 

تایمز 30 درصد از ســـهم ارزیابی‌هـــای خود را صرف میزان، درآمد و 

بهره‌وری پژوهشی کرده است. همچنین کیفیت اعضای هیات علمی 

نیز به دو بخش تقسیم می‌شود که شامل آن دسته از استادان برنده 

جایزه نوبل و مدال »فیلدز« و نیز محققان پراستناد می‌شود و هرکدام 

سهم 20 درصدی دارند. کیفیت آموزش و عملکرد سرانه هر موسسه 

نیز ســـهم 10 درصدی دارند. در رتبه‌بندی شـــانگهای، 20 درصد 

شـــاخص‌ها مربوط به محققان پراستناد است درحالی‌که تایمز 30 

درصد از ارزیابی‌ها را به میزان استناد مقالات اختصاص داده است. از 

این‌رو، شانگهای نسبت به دو رتبه‌بندی معروف دنیا کمی متفاوت‌تر 

و کیفی‌تر عمل کرده است.

شاخص‌های مشابه با ضریب تاثیر متفاوت

به‌رغم اینکه هرســـاله رتبه‌بندی‌ها، تازه‌ترین ارزیابی‌های خود را از 

دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی جهان اعلام می‌کنند، همواره حرف 

و حدیث‌ها و انتقادهایی نسبت به صحت‌وسقم آنها مطرح می‌شود 

و برخی کارشناســـان بر این باورند که پایگاه‌های رتبه‌بندی غالبا در 

ارزیابی مراکز آموزشی، روی برخی معیارها تمرکز بیش از اندازه‌ای 

دارند که همین مســـاله باعث می‌شـــود ارزیابی صحیحی نســـبت 

به دانشـــگاه‌ها و مراکز آموزش عالـــی دنیا صورت نگیرد. به گزارش 

collegerealitycheck، »الـــن هازلکورن« مشـــاوره بین‌المللی با 

تمرکز بر حوزه آموزش و استاد بازنشسته دانشگاه فنی دوبلین ایرلند 

که دســـتی هم در زمینه نویسندگی پیرامون موضوعات رتبه‌بندی و 

تغییر شکل آموزش عالی دارد، اشاره کرده است: »دیدی که حضور 

پایگاه‌های رتبه‌بندی بین عموم، سیاســـتگذاران و ذی‌نفعان ایجاد 

کرده این اســـت که تنها دانشـــگاه‌ها و موسساتی که بین 20، 50 

و 100 دانشـــگاه بر‌تر دنیا قرار دارند شایسته جایگاه برتر هستند. 

به نظر می‌رســـد رتبه‌بندی‌ها باعث ایجاد رقابتی فشرده بین مراکز 

آموزش عالی می‌شـــوند اما همچنین مشـــخص است که توجه به 

دانشـــگاه‌های برتر منافـــع محدودی برای جامعه یا دانشـــجویان 

دارد. به‌رغم انتقاداتی متعددی که در مورد شـــیوه روش‌شناســـی 

و شـــاخص‌های ارزیابی این پایگاه‌ها مطرح می‌شود اما نمی‌توان 

اهمیت و تاثیر آنها را در بعدی فراتر از آموزش عالی نادیده گرفت.« 

او در ادامه عنوان می‌کند که محبوبیت رتبه‌بندی‌ها تا حد زیادی به 

سادگی آنها مربوط می‌شود که یکی از موارد مورد انتقاد کارشناسان 

است. انتخاب شاخص‌ها و وزن‌دهی به آنها منعکس‌کننده اولویت‌ها 

و قضاوت‌های آنهاست. چیزی به نام رتبه‌بندی عینی وجود ندارد. 

اگرچه رتبه‌بندی‌ها به‌منظور سنجش کیفیت آموزش عالی هستند، 

امـــا بر مجموعه محدودی از ویژگی‌ها تمرکز می‌کنند که داده‌های 

قابل مقایســـه بین‌المللی برای آنها در دســـترس است. بسیاری از 

موضوعات مدنظر آنها برای برنامه‌ریزی استراتژیک عمومی اهمیت 

دارند اما مقایسه‌های سالانه آنها نادرست است چراکه نهادها سال 

به ســـال تغییرات قابل‌توجهی را پشت سر نمی‌گذارند. علاوه‌براین، 

از شـــاخص‌ها یا نمایندگان آنها در بهترین حالت رابطه غیرمستقیم 

با اســـتادان یا کیفیت آموزشی دارند و درواقع قادرند نتیجه عکس 

داشته باشند. بسیاری از شاخص‌های مورد ارزیابی پایگاه‌ها، با ثروت 

دانشگاه‌ها ارتباط مســـتقیمی دارند. در این میان، رتبه‌بندی‌های 

QS و تایمز از نظرســـنجی‌های شـــهرت به‌عنـــوان به‌عنوان ابزاری 

برای ارزیابی چگونگی ارزش‌گذاری یک موسسه توسط همکاران و 

سهامداران کلیدی خود استفاده می‌کنند. 

»جولیان هامان« پژوهشـــگر آموزش عالی و »لئوپولد رینگل« استاد 

دانشـــگاه نیز نقدهایـــی را به رتبه‌بندی‌های دانشـــگاهی دنیا وارد 

کرده‌اند. آنها این گونه استدلال می‌کنند که معیارهای مورد استفاده 

توســـط پایگاه‌های رتبه‌بندی اغلب بســـیار خام و ساده‌اند؛ از سوی 

دیگر روش‌شناســـی و داده‌های آنها به اندازه کافی شفاف نیست و 

اعتبار کافی ندارند. »جلنا برانکوویچ« محقق عنوان کرده اســـت که 

قصد انتقاد از نظام رتبه‌بندی را حداقل به روشی که انجام می‌شود، 

ندارم. اما چیزی که اهمیت پیدا می‌کند روش‌شناسی ناقص یا تاثیرات 

نامطلوبی اســـت که در رتبه‌بندی انجام می‌شـــود و برخی از همین 

پایگاه‌های رتبه‌بندی برای کســـب سود بیشتر راه‌اندازی می‌شوند. 

رتبه‌بندی‌ها با در نظر گرفتن شـــاخص‌های مختلف، یک شاخص را 

در گستره آموزش عالی جهان خاص جلوه می‌دهد اما این بدان معنا 

نیست که آن شاخص می‌تواند معیار حائز اهمیتی باشد اما با تعیین 

آن شاخص می‌توان نگاه‌ها را به آن مورد تغییر دهد. 

به گزارش studyinternational، نقدی که پیرامون رتبه‌بندی تایمز 

مطرح می‌شـــود این اســـت که این نظام رتبه‌بندی بیش از هر چیز 

روش ارزیابی خود را روی استنادها متمرکز می‌کند و همین امر، کار 

را برای دانشگاه‌هایی که زبان اصلی تدریس در آنها انگلیسی نیست 

دشوارتر می‌کند؛ از این رو دانشگاه‌های اروپایی که اغلب زبان اصلی 

دانشگاه‌هایشان زبان انگلیسی نیست، شانس کمتری برای حضور 

در رده‌های بالا را پیدا می‌کنند. در سراسر اروپا ده‌ها دانشگاه عالی 

حضور دارند که بســـیاری از آنها دارای امکانات پیشرفته و پشتیبانی 

مالی هستند و کمرنگ‌تر بودن دانشگاه‌های اروپایی در رتبه‌بندی‌های 

این نظام دلیل بر آن نمی‌شـــود که مقصد برتری برای دانشـــجویان 

بین‌المللی نباشند؛ به‌عنوان مثال، آلمان پنجمین مقصد دانشجویان 

بین‌المللی در دنیاســـت. نقص دیگر رتبه‌بنـــدی تایمز، تمرکز روی 

دانشگاه‌ها به‌عنوان یک نهاد واحد و غفلت از درک این موضوع است 

که دانشکده‌های مختلف در دانشگاه‌ها نقاط قوت و ضعف متفاوتی 

دارند. برخی دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی خاصی برتری دارند 

و نادیده گرفتن این موسسات صرفا به این دلیل که رتبه کلی آنها بالا 

نیست منطقی به نظر نمی‌رسد. 

همچنیـــن nature هم در نقدی که نســـبت به نظام‌های رتبه‌بندی 

دانشـــگاه‌ها منتشر کرده به این موضوع پرداخته است که مطالعات 

انجام‌شـــده روی رتبه‌بندی‌ها و دانشگاه‌های برتر اعلام شده، ارتباط 

مســـتقیمی را بین ثروت بالا در یک منطقه و عملکرد بهتر موسسات 

دانشـــگاهی آن منطقه نشـــان می‌دهد. نشـــریاتی مانند تایمز در 

ســـطح بین‌المللی یا نظام رتبه‌بندی CENSIS در ایتالیا به‌طور دائم 

دانشگاه‌ها را براساس پژوهش‌ها، تدریس و ارتباطات صنعتی آنها و 

سایر معیارها رتبه‌بندی می‌کنند. رتبه‌های به‌دست‌آمده، کلید مهمی 

برای جذب دانشـــجو و نیز بودجه‌های دولتی و خصوصی به شـــمار 

می‌روند و به‌نوعی، دانشـــگاه‌ها از این امتیاز برای کسب بودجه‌ها و 

دانشجویان بیشتر استفاده می‌کنند و این موضوعی است که منتقدان 

آموزش عالی و رتبه‌بندی‌ها مطرح کرده‌اند. 

 QS نقد مشابهی هم که به رتبه‌بندی ،collegerealitycheck به گزارش

مطرح می‌شود تمرکز این پایگاه روی موسسات آموزشی و دانشگاه‌های 

بزرگ و انگلیسی‌زبان است و بیش از همه اولویت آنها در رتبه‌بندی، 

متمرکز شـــدن روی دانشگاه‌هایی است که رشـــته‌های اصلی آنها 

پزشکی و علوم زیستی است. از این رو بسیاری از کارشناسان بر این 

باورنـــد که تاکید این رتبه‌بندی روی برخی موضوعات ممکن اســـت 

رتبه‌بنـــدی را آلوده و از روند طبیعی آن خارج کند و منتقدان زیادی 

وجود دارند که صحت و اعتبار رتبه‌بندی معروف دانشـــگاهی را زیر 

سوال می‌برند. همان‌طور که گفتیم، شهرت رتبه‌بندی بیشترین وزن 

سنجش در رتبه‌بندی QS را به خود اختصاص داده و در امتیازدهی به 

دانشکده‌ها تنها براساس چنین عاملی، اقدام به نظرسنجی می‌کند 

که باعث می‌شود نتایج به‌دست‌آمده بسیار ذهنی و جانبدارانه باشد. 

در این میان، نقد دیگری که به این رده‌بندی وارد می‌شود این است 

که QS موسســـات بزرگ‌تر را به موسسات کوچک‌تر ترجیح می‌دهد. 

اما این ســـایت رتبه‌بندی اتهام‌هـــای وارده را رد و تاکید می‌کند که 

نظرســـنجی‌های خود را با مجموعه‌ای از زبان‌هـــا انجام می‌دهد و 

ســـعی می‌کند گمانه‌زنی‌ها درمورد تعصب نســـبت به دانشکده‌ها 

انگلیســـی‌زبان را از بین ببرد. نقد دیگری که به نظام‌های رتبه‌بندی 

دانشگاه‌ها وارد است این است که این رتبه‌بندی‌ها نتایج متناقضی 

را منتشـــر می‌کنند به‌طوری‌که به‌عنوان مثال، دانشگاه آکسفورد در 

رتبه‌بندی تایمز بهترین دانشگاه دنیا لقب گرفته است درحالی‌که در 

دو رتبه‌بندی دیگر جزء سه دانشگاه برتر قرار نگرفته است. 

پژوهشگران و منتقدان چه می‌گویند؟

هرســـاله پایگاه‌های رتبه‌بندی مختلف و معتبر دنیا، رتبه‌بندی‌های سالانه خود را از دانشگاه‌های دنیا 

ارائه می‌دهند که هدف اصلی آنها، ارزیابی عملکرد دانشـــگاه‌ها و بررسی رتبه و جایگاه آنهاست. به‌رغم 

اینکه دانشگاه‌ها اهداف متفاوتی دارند اما هنوز هم بیشتر رتبه‌بندی‌ها، تمام دانشگاه‌ها را با معیارهای 

یکسان ارزیابی می‌کنند اما بین آنها برخی معیارها و کیفیت‌ها ممکن است متفاوت باشد. رتبه‌بندی‌های 

متعددی در دنیا مشـــغول فعالیت هســـتند که عبارتند از: تایمز، QS، شـــانگهای، وبومتریک، لایدن، 

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان)ARWU(، سایمگو، رتبه‌بندی مجموع دانشگاه‌های برتر)ARTU(، یو. 

اس. نیوز)USNews(، مرکز رتبه‌بندی دانشـــگاه‌های جهان)CWUR(، رتبه‌بندی 100 دانشگاه برتر 

جهان )رویترز(، رتبه‌بندی دانشـــگاهی Round (RUR). اما در این میان، ســـه رتبه‌بندی تایمز، QS و 

شانگهای جزء سه رتبه‌بندی مهم دنیا هستند که از اعتبار بالاتری هم نسبت به سایر نظام‌ها برخوردارند. 

در درجه اول عملکرد اولیه پژوهشـــی دانشگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که نسبت به شیوه تدریس آنها 

در اولویت قرار دارد. البته این نظام‌های رتبه‌بندی نسب به مواردی که مورد بررسی قرار می‌دهند، بارها 

مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و نیز اعتبار داده‌های موجود در سطح جهانی نیز مورد تردید است. درحالی‌که 

برخی از رتبه‌بندی‌ها تلاش می‌کنند تدریس را با استفاده از معیارهایی مانند نسبت کارکنان به دانشجو 

مورد ارزیابی قرار دهند. اما در حالت کلی، مرسوم‌ترین شاخص‌های رده‌بندی دانشگاه‌ها شامل شهرت 

دانشگاهی، استخدام دانشجو، نسبت استاد به دانشجو، نسبت اعضای هیات‌علمی بین‌المللی، نسبت 

دانشـــجویان بین‌المللی، مشارکت اعضای هیات‌علمی در پژوهش، میزان استناد اعضای هیات‌علمی 

و رضایت دانشجویان می‌شود. 

مانور رتبه‌بندی‌ها در انتخاب برترین‌های آموزش عالی

در کنار ارزیابی دانشـــگاه‌ها که در آن عملکرد دانشـــگاه‌ها بررســـی می‌شـــود، از اصلی‌ترین اهداف 

رتبه‌بندی‌های دانشگاهی، مشهور شدن دانشگاه‌ها و افزایش اعتبار آنها، جذب دانشجویان و اعضای 

هیات‌علمی بیشتر و تقویت همکاری و نوآوری از دیگر اثرات رتبه‌بندی‌های دانشگاهی محسوب می‌شوند. 

این رتبه‌بندی‌ها همچنین میزان اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد زیرا می‌توانند 

کیفیت و ارتباط تحصیلات آنها را برای کارفرمایان آشکار کنند. برخی از کارفرمایان ممکن است از رتبه‌بندی 

به‌عنوان ابزار غربالگری یا شـــاخصی برای شناختن مهارت‌ها و شایستگی‌های نامزدها استفاده کنند. 

از این‌رو، فارغ‌التحصیلان دانشـــگاه‌هایی با رتبه‌های بالاتر ممکن است در بازار کار موقعیت استخدام 

بالاتری داشته باشند؛ چراکه می‌توانند برتری علمی و آگاهی جهانی را بهتر نشان دهند. از دیگر اثرات 

رتبه‌بندی‌ها می‌توان به اثربخشـــی آنها بر مهارت‌ها و نتایج یادگیری فارغ‌التحصیلان اشاره کرد. برخی 

دانشـــگاه‌ها برنامه‌ها و واحدهای درســـی خود را در راستای شاخص‌ها و معیارهای رتبه‌بندی‌ها تعیین 

می‌کنند تا بتوانند نمره و جایگاه خود را در رتبه‌بندی‌ها بهبود ببخشند که این خود می‌تواند باعث بالا 

رفتن کیفیت آموزشـــی، تقویت پژوهش و نوآوری و بهبود جهانی‌سازی شود. اما در مقابل، رتبه‌بندی‌ها 

اثرات منفی هم ممکن است به همراه داشته باشد به‌طوری‌که می‌توانند دامنه و تنوع آموزشی را محدود 

کنند، استقلال و خلاقیت استادان و دانشجویان را تضعیف کرده و فشار رقابت را بر آنها افزایش دهند. 

اما در این راســـتا، رتبه‌بندی‌های دانشـــگاهی همچنین می‌توانند چالش‌هایی را نیز پیش روی آموزش 

عالی قرار ‌دهند زیرا شـــکافی را بین انتظارات و واقعیت‌هـــا ایجاد می‌کنند. رتبه‌بندی‌ها معمولا جامع 

یـــا عینـــی نبوده و بر پایه داده‌ها و روش‌های محـــدود و گاه مغرضانه تکیه می‌کنند و به‌طور کامل قادر 

نیستند تنوع و پیچیدگی‌های آموزش عالی را به تصویر بکشند و علاوه‌بر این ثابت نبوده و در گذر زمان 

هم دستخوش تغییر می‌شوند. 

رتبه‌بندی‌ها چه اثراتی به دنبال دارند؟

با نقدهایی که کارشناســـان و پژوهشگران نســـبت به نظام‌های رتبه‌بندی دنیا مطرح کرده‌اند ایده‌ها و 

پیشنهادهایی برای حل چالش رتبه‌بندی‌های موجود عنوان شده است تا جایی که حتی عده‌ای طرح 

راه‌اندازی رتبه‌بندی جدیدی را مطرح کرده‌اند. در خبری که به‌تازگی منتشـــر شـــده کشورهای عضو 

»بریکس« اعلام کرده‌اند که قصد دارند یک نظام رتبه‌بندی دانشگاهی جدید و مستقل راه‌اندازی کنند. 

گروه »بریکس« گروهی بین‌المللی به رهبری قدرت‌های برتر اقتصادی نوظهور دنیاســـت که متشکل از 

پنج اقتصاد بزرگ درحال شـــکل‌گیری از جمله برزیل، روســـیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی است. در 

ادامه قرار است کشورهایی چون ایران، امارات، آرژانتین، عربستان‌سعودی، اتیوپی و مصر هم به جمع 

کشـــورهای »بریکس« اضافه شوند. این گروه که نظام‌های رتبه‌بندی فعلی جهان را به فاصله گرفتن از 

ارزش‌ها و تمایل به قرار دادن اولویت‌ها به دانشگاه‌های نیمکره شمالی متهم کرده‌اند، متعهد شده‌اند 

که با بازنگری رتبه‌بندی‌ها، به دنبال تعیین شاخص‌های جدید در قالب یک نظام رتبه‌بندی جدید برای 

دانشـــگاه‌ها هســـتند. آنها در نظر دارند در بازنگری‌های خود به جای اولویت دادن به کمیت بر کیفیت 

خروجی پژوهش‌ها تاکید کنند و معتقدند که این رتبه‌بندی باید طبق داده‌های عینی و با در نظر گرفتن 

اعتماد جهانی و نیز اولویت قرار دادن کیفیت به جای کمیت شکل گیرد. 

به گزارش cnn، در اقدامی دیگر، رتبه‌بندی USNews تغییراتی را در روش رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌ها 

ایجاد کرده به‌طوری که قرار است با اعمال این تغییرات، موفقیت دانشجویان را جزء اولویت‌های خود قرار 

داده و تاثیر دانش‌آموختگان و ابعاد کلاس‌های درس را از شـــاخص‌های رتبه‌بندی خود حذف کند. به 

دنبال این تصمیم، قرار است رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌ها در سال 2024 که از سوی این رتبه‌بندی در 

پاییز منتشر خواهد شد بر موفقیت دانشگاه از منظر فارغ‌التحصیلان دانشجویان با پیشینه‌های مختلف 

تاکید خواهد داشت. علاوه‌بر موارد حذف‌شده استادان با بالاترین مدرک در رشته‌های خود و نیز سابقه 

نمرات دبیرستان برای کلاس‌های ورودی دانشگاه در فهرست حذفی‌های این رتبه‌بندی قرار گرفته است. 

دنیا به دنبال راه‌حل می‌گردد



»فرهیختگان« از برنامه »دانشگاه؛ چالش یا راهکار« گزارش می‌دهد

ماجرای سیاست، سیاست‌زدگی و استقلال 
در دانشگاه
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دانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n e
چهارشنبه ۲۲ شهریور۱۴۰۲   شماره ۳۹۵۹

ــکار«  ــا راه ــش ی ــگاه؛ چال ــوان »دانش ــا عن ــازی ب ــوی مج ــگان گفت‌وگ فرهیخت

چنــدی پیــش بــا شــرکت غلامرضــا ظریفیــان اســتاد دانشــگاه تهــران، محمــود 

صادقــی اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس، کارن ابری‌نیــا اســتاد دانشــگاه تهران، 

علینقــی مشــایخی اســتاد دانشــگاه صنعتی‌شــریف و ژالــه حســاس‌خواه اســتاد 

دانشــگاه گیــان در بســتر کلاب‌هــاوس برگــزار شــد؛ برنامــه‌ای کــه هرکــدام از 

شــرکت‌کنندگان نقطه‌نظــرات خــود را پیرامــون شــرایط امــروز دانشــگاه‌ها و 

راه‌هــای حــل معضــات بیــان کردنــد. در ایــن گــزارش خلاصــه‌ای از صحبت‌هــای 

هرکــدام از اســاتید آورده شــده اســت. 

دانشگاه‌ها وجهه سیاسی پیدا کرده‌اند
عضـــو   ، بری‌نیـــا ا ن  ر کا  

هیات‌علمی دانشگاه تهران  

ابتدا فکر می‌کنم لازم است چند 

کلمه درباره وضعیت دانشگاه‌ها 

در 40 سال گذشته صحبت کنیم 

تا ببینیم روندی که دانشگاه‌های 

کشور و به‌طورکلی آموزش عالی 

در کشور داشته به چه نحوی بوده 

و الان کجا قرار داریم. تقریبا اوایل سال 1369 پس از پایان تحصیلاتم 

از خارج از کشور به ایران بازگشتم و وقتی وارد دانشگاه تهران شدم که 

هنوز افتخار خدمت در آنجا را دارم. دانشـــگاه بیشتر شبیه دبیرستان 

بود، چون مولفه‌هایی که در دانشـــگاه سراغ داریم واقعا در آنجا دیده 

نمی‌شـــد. آن زمان در دانشکده فنی دوره‌های ارشد را هنوز به‌خوبی 

راه‌اندازی نکرده بودیم یا دوره‌های دکتری را در رشته‌های کمی داشتیم. 

بااین‌حال تقریبا در این 32 یا 33 سال گذشته، توسعه قابل ملاحظه 

و کمی و کیفی انجام شـــد، با وجود این حس می‌کنیم در ســـال‌های 

اخیر از دانشگاه‌های دنیا خیلی فاصله داریم. باید دید چه مشکلات یا 

چالش‌هایی هستند که باعث می‌شوند این احساس وجود داشته باشد؟

یکی از مولفه‌هایی که دانشـــگاه‌ را با دیگر نهادها بسیار متفاوت کرده 

و از آن با عنوان موتور توسعه نام برده می‌شود، پویایی دانشگاه است. 

قطعا پویایی‌ای که در دانشـــگاه‌ هست، زاییده خلاقیتی است که در 

فعالیت‌های دانشی و پژوهشی و آموزشی استادان و دانشجویان وجود 

دارد. این پویایی موجب می‌شـــود که نوآوری ایجاد شود و نوآوری هم 

موجب پیشرفت و توسعه خواهد شـــد. دانشگاه‌ مرکز اندیشه و تفکر 

اســـت و تفکر تضاد ایجاد می‌کند، یعنی فکرهای مقابل را هم مطرح 

می‌کند و از دل آنها خلاقیت و نوآوری بیرون می‌آید، درنتیجه استقلال 

و آزادی دانشگاه‌ از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. من فکر 

می‌کنم در کشورمان همیشه با این بحث مواجه هستیم که می‌خواهیم 

همه‌چیز را کنترل کنیم. دانشگاه‌ تقریبا غیرقابل کنترل است، یعنی 

شـــما نمی‌توانید همان‌طور که سازمان‌های دیگر را کنترل می‌کنید، 

دانشگاه‌ را هم کنترل کنید، چون دانشگاه‌ یک سیستم پویای درحال 

تغییر سرکش است.  یک نکته دیگر این است که متاسفانه دانشگاه‌های 

ما مقداری وجهه سیاســـی پیدا کرده‌اند که این برای نهادهای علمی 

خوب نیست. استقلال و آزادی نهادهای علمی به این دلیل باید باشد 

که آرامش و فرصتی در فضای آکادمیک ایجاد شود و افراد بتوانند کار 

خودشـــان را به‌درستی انجام دهند. به دلایل متعددی در کشور ما تا 

حدی دانشـــگاه‌های ما وجهه سیاسی پیدا کرده‌اند و این باعث شده 

کارکرد آنها تغییر کند. 

درباره صحبت‌های خانم دکتر‌ حســـاس‌خواه عرض کنم اگر دانشگاه 

می‌خواهد پویا و زنده باشد، باید استقلال و آزادی داشته باشد تا در آن 

صحن آزاد افکار و اندیشه‌ها بتوانند رشد کنند و با همدیگر در تعامل 

باشند. از بین این به‌اصطلاح برخوردهای اندیشه‌ها و فکرها آن وقت 

خلاقیت‌ها ایجاد خواهد شـــد و درواقع توانمندی‌ای که ما دنبال آن 

هستیم ایجاد می‌شود. 

به مباحث زیربنایی حقوقی در نظام آموزش عالی وارد نشده‌ایم
 محمود صادقی، عضو هیات‌علمی دانشگاه 

تربیت‌مدرس  

بحث‌های مقدماتی را دوســـتان فرمودند. من 

هم به‌عنـــوان مقدمه یک نکته‌ای را گذرا عرض 

می‌کنم. در چهار دهه گذشته در جهاتی رشد 

نسبتا شتابانی هم داشتیم، مثلا در بحث کمی، 

تعداد دانشـــجویان از حدود زیر 200 هزار نفر 

به بالای چهار میلیون یا چهار و نیم میلیون نفر 

رسیده و تعداد مراکز علمی و همچنین مقاطع تحصیلات تکمیلی قابل قیاس با رشته 

نیســـت. در حوزه تحصیلات آموزش عالی و زبان در بعد از انقلاب رشـــد چشمگیری 

داشـــتیم اما در‌عین‌حال باید دید چه نقاط ضعفی داریم، یعنی از یک طرف ما رشد 

کمی را داریم اما از طرفی باید دید آیا کیفیت به اندازه لازم و استاندارد جهانی رعایت 

شـــده یا نه! اگر به فـــرض در حوزه آموزش عالی زنان از لحـــاظ کمی و حتی کیفی 

موفقیت‌هایی داشـــتیم، باید ببینیم در کنارش چه چالش‌هایی ایجاد شـــده است. 

یکی از مسائلی که ما در حوزه آموزش عالی روی آن کار درستی نکرد‌ه‌ایم و لازم است 

کار انجام شـــود، بحث نظام حقوقی آموزش عالی است. در بعضی از دانشکده‌های 

حقوق در دنیا این مســـاله یک حوزه درسی شده و به‌‌عنوان یک شاخه حقوقی دیده 

می‌شـــود. بحث‌هایی مثل حق آموزش به‌عنوان یک حق بنیادین و اساســـی برای 

بشـــر اســـت و حق آزادی علمی به‌عنوان مثال آزادی‌بیان و تحقیقات در این حوزه 

باید دیده شـــود و به‌عنوان حقوق بنیادین افراد شـــناخته می‌شود. به‌طور کلی حق 

آموزش و پرورش برای عامه مردم از دوره مشـــروطه در قانون اساسی آمد و در قوانین 

راه پیدا کرد. مباحثی مثل حق دسترسی به آموزش به‌طور رایگان هم در مقاطعی در 

اصل 30 قانون اساسی ما هم مطرح شده و در حوزه حقوق آموزش مطرح می‌شود. 

بحث‌های مربوط به برابری جنســـیتی در آموزش یا نابرابری جنســـیتی در آموزش یا 

مســـائل مربوط به این حوزه در اینجا مطرح می‌شـــوند. درباره نظام آموزشی اعم از 

دولتی یا غیردولتی و اینکه بخش خصوصی وارد شـــود یا نشود در همین جا صحبت 

می‌شـــود و بحث نظام اداره آموزش‌و‌پرورش و مدیریت آن اســـت و حدود اختیارات 

دانشـــگاه‌ها و آموزش عالی و اســـتقلال مدیریتی دانشگاه‌ها از دولت اینجاست. ما 

متاسفانه به این مباحث زیربنایی حقوقی اصلا داخل نشده و ورود نکرده‌ایم. البته به 

بحث‌های انضباطی و انتظامی و بحث تنبیهات خوب پرداختیم و این خواســـت یک 

دوره یا دولت نیست و از اوایل دهه 60 قانون و مقررات انتظامی اعضای هیات‌علمی 

که الان اجرا می‌شود، تصویب شده است. 

آزادی آکادمیک را باید شش حیاتی دانشگاه‌ها دانست
 غلامرضـــا ظریفیـــان، عضـــو هیات‌علمی 

دانشگاه تهران 

بعـــد از دارالمعلمین، ایجاد دانشـــگاه تهران را 

باید به‌عنوان نقطه آغازین دانشـــگاه مدرن در 

ایران مطرح کرد. به‌هرحال دانشـــگاه به دلیل 

ویژگی‌هـــای دنیای مدرن یـــک ماهیت کاملا 

متفاوت و مجزا دارد، یعنی سرشتی جهانی دارد. 

اساسا دانشگاه در عین حال که در نظام حکمرانی 

هر جامعه جایگاه ویژه‌ای دارد با نظام حکمرانی آن دادوستدی دارد؛ با این حال به‌دلیل 

ویژگی‌های ذاتی، خودگردان بوده و خودش این توانایی و صلاحیت را دارد که به لحاظ 

مالی، استخدامی، تعیین سیلابس‌های درسی، قواعد و قوانین لازم خودگردان باشد، 

اصلا شـــش حیاتی دانشگاه، آزادی آکادمیک است. سه ویژگی یعنی سرشت جهانی 

داشتن، خودگردان بودن و آزادی آکادمیک از ویژگی‌های ذاتی دانشگاه است. متاسفانه 

در بستر شکل‌گیری دانشگاه از دانشگاه تهران تا امروز با وجود فراز و نشیب‌هایی که 

کشور در عرصه نهاد علم داشته است و باوجود تلاش دانشگاه هیچ‌گاه نظام حکمرانی چه 

قبل و چه بعد از انقلاب به این سه خصیصه ذاتی دانشگاه اهتمام خاص نورزیده‌ است.  

متاسفانه امروز دو اتفاق در حال رخ‌دادن است؛ یکی اینکه بخشی از سرمایه‌های ما به 

کشورهای دیگر می‌روند، البته نه حتی کشورهای پیشرفته، بلکه کشورهای منطقه هم 

به‌شدت نیروهای توانمند ما را جذب می‌کنند و یک بخش‌ از دانشگاهی‌ها هم به درون 

خویش تبعید می‌‌شـــوند. با این نگاه نه‌فقط امروز توسعه‌مان به‌شدت آسیب می‌بیند، 

بلکه به نظر من فردای ما، که به سرعت داریم به آن پرتاب می‌شویم، حتی در تطبیق 

با کشورهای منطقه، نمودارهای توسعه ما به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و آینده‌مان به 

این نگاه آسیب خواهد دید.  اگر می‌‌خواهیم بدانیم آینده جهان کجا است، باید ببینیم 

که نیروی نخبه و سرمایه دارد کجا می‌رود. آینده آنجایی است که نیروی نخبه و سرمایه 

می‌رود. اگر می‌خواهیم ببینیم مشکلات اساسی کشور ما کجاست، باید ببینیم کجا 

پیوند توسعه علمی ما با توسعه ملی ما برقرار نشده که ما 2.5 برابر دنیا انرژی مصرف 

می‌کنیم و بحران آب، نشست زمین و سرمایه اجتماعی داریم. راهکار حل این مشکلات 

هم برگشت به توسعه علمی است که شرط بقا هم محسوب می‌شود. باید کار دانشگاه 

به خود دانشـــگاهیان سپرده شود و مسئولان مطمئن باشند که آنها تضمین می‌کنند 

مانند گذشته ایران را آن‌گونه که بایسته و شایسته است، بسازند. 

دولتی بودن باعث‌ عقب‌ماندگی در جذب دانشجوی خارجی شده است
علینقـــی مشـــایخی، عضو 

ه  نشـــگا ا د ت‌علمـــی  هیا

صنعتی‌شریف  

من هم مقدمه‌ای درباره نقشی 

که دانشگاه‌ها در جامعه باید ایفا 

کنند، عرض کنم. دانشـــگاه‌ها 

واقعا محل تولید علم، تکنولوژی، 

فکر و اندیشـــه و موتور پیشرفت 

جوامع است. جوامع پیچیده امروزی با دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها 

ساخته شده‌اند و این نقشی که دانشگاه‌ها داشته‌اند، در دو حوزه بسیار 

مهم بوده است. یکی حوزه‌های سخت‌افزاری و فیزیکی. راه‌هایی که 

ساخته می‌شود، کارخانه‌هایی که به وجود می‌آیند، ساختمان‌هایی 

که بنا می‌شـــوند، حتی بیمارســـتان‌ها و روش‌هایی که افراد معالجه 

می‌شوند، همگی به‌طور واضح حاصل تلاش‌های جامعه دانشگاهی 

اســـت. اگر دانشـــگاه‌ها فعال نبودند یا نباشند، چه در این جامعه و 

چه در هر جامعه دیگری، این چیزها ســـاخته نمی‌شوند. البته اینها 

فقط خروجی دانشگاه‌ها نیستند، بلکه جوامع برای پیشرفت و حتی 

به‌کارگیری خروجی‌های فیزیکی دانشگاه هم به نرم‌افزار احتیاج دارند 

و اینها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مثل اقتصاد، نظام حکمرانی، 

روانشناســـی اجتماعی، علوم سیاسی و... شکل داده می‌شوند. این 

حوزه بســـتر نرم‌افزاری را شکل می‌دهند و دستاوردهای دانشگاهی 

محسوب می‌شود. 

من معتقدم دانشـــگاه‌های ما در وجه کارهای ســـخت‌افزاری چون 

ملموس بوده، مثلا تربیت مهندسان و پزشکان به‌خوبی جلو رفته‌اند، 

ولی در ســـامان‌دهی و نظام‌ دادن جامعه که حاصل علوم انســـانی 

و اجتماعی اســـت، از دنیا عقب هســـتیم، درحالی‌که اگر این بخش 

به‌درستی سامان نگیرند، حتی پیشرفت در حوزه‌های جدید یا انجام 

نمی‌شـــود یا پیشرفت‌ها متوقف خواهد شـــد، یعنی فرضا پزشکانی 

که تربیت می‌شـــوند، می‌روند. این دانشـــگاه‌ چند ده پزشک تربیت 

کرده که خارج از کشور هستند یا مهندسانی که رفته‌اند، چون نظام 

ســـامان‌دهی جامعی نیست که این افراد باارزش و مولد را که صاحب 

فکر هستند، به‌کار گیرد و حرکت موتور پیشرفت جامعه را تسریع کند. 

در این حوزه ما از علوم و دستاوردهای بشری، چه در حوزه سخت‌افزاری 

و چه نرم‌افزاری درست استفاده نکرده‌ایم. 

یکی از آقایان اشـــاره کردند که دانشگاه ما سیاسی می‌شود که وقتی 

این اتفاق می‌افتد، یعنی مرگ بر و زنده‌باد در این فضا مطرح شـــود 

و راجع‌بـــه قدرت‌گرفتن یا از قـــدرت عقب‌زدن گروهی در آن فعالیت 

می‌شـــود. در این وضعیت شاید ماموریت اول دانشگاه به حاشیه رود 

اما ســـوال این است که چرا دانشـــگاه‌ها سیاسی می‌شوند؟ بالاخره 

دانشـــگاه‌ دارد در فضایی فعالیت می‌کند و دانشـــجویان و اساتید 

شـــهروند جامعه و به شـــهروندان خارج از دانشگاه‌ متصل هستند و 

پدیده‌هایی را که دور و برشان اتفاق می‌افتد، ملاحظه می‌کنند. اگر 

فضای بیرون فعالیت سیاســـی را محدود کند، یعنی اگر مثلا احزابی 

نباشـــند که رسما نظر داشته باشـــند یا بحث و مردم را به خود جلب 

کنند، خلأ فعالیت‌های سیاســـی دانشگاه‌ها را خواه‌ناخواه به‌سمت 

سیاسی ‌شدن سوق خواهد داد.

اساتید محترم به‌‌خوبی تشریح کردند که دانشگاه چگونه در ایران شکل 

گرفت و همه آنها چالش‌هایی که می‌تواند نگاه حاکمیتی و دولتی به 

دانشگاه  داشته باشد و مسائلی که به همراه دارد را به‌‌درستی توضیح 

دادند، اما نکته‌ای کـــه در صحبت‌های عزیزان بزرگوار مغفول ماند، 

نکته‌ای اســـت که باعث پیشرفت دانشگاه‌های دیگر کشورها و سبب 

عقب‌ماندن دانشگاه‌ در داخل ایران شده. همان‌طور‌ که شرکت‌های 

بزرگ مانند ســـونی و دیگر شرکت‌ها شکل می‌گیرند و باعث پیشرفت 

کشورشان می‌شوند، عامل پیشرفت دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف 

خصوصی‌بودن آنهاســـت کـــه باعث می‌شـــود در قوانین خاصی از 

دولت پیروی کنند. از عوامل اصلی عقب‌ماندن دانشـــگاه‌ها در ایران 

و عدم‌پیشـــرفت آنها این است که ما نتوانستیم دانشجویان زیادی را 

از همسایگان‌مان جذب کنیم تا با دادن شهریه اقتصاد ما را دگرگون 

کنند. دانشـــجویان زیادی از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج‌فارس 

هرســـاله قراردادهای عظیمی را با کشورهای اروپایی مانند انگلیس 

می‌بندنـــد تا بـــه آنجا برای تحصیل بروند و به کشورشـــان برگردند و 

اینکه ما از این بازار عقب ماندیم به‌نظر من عامل اصلی، دولتی‌بودن 

دانشگاه‌ها در داخل ایران است. 

  نقش دانشگاه حل‌مسائل جامعه به روش‌های علمی است
در اینجا من به دو نکته اشاره می‌کنم؛ یکی ضرورت استقلال دانشگاه 

از نظر تصمیم‌گیری اســـت. در دانشگاه‌ها تصمیمات مهمی راجع‌به 

برنامه‌های آموزشی و پژوهشی‌، جذب اعضای هیات‌علمی، ارزیابی 

و ارتقا و ترفیع آنها گرفته می‌‌شـــود که معتقدم همه آنها باید توســـط 

خود دانشگاه‌ها اتخاذ شود، همان‌طور‌که در همه دانشگاه‌های دنیا 

ایـــن اتفاق می‌افتد. طبیعتا وقتی یک عده آدم تحصیل‌کرده و کیفی 

در یک‌جا جمع می‌شوند، اینها برای سازمان‌شان و برای انجام کارها 

درســـت تصمیم می‌گیرند، اما ما ایـــن تصمیمات را بردیم به مراکزی 

سپردیم که دور از دانشگاه هستند و آنها هم انواع و اقسام تصمیمات 

را درباره برنامه‌های درسی، سیلابس‌ها، استخدام‌ها و ترفیعات رشد 

دانشـــگاه‌ها گرفتند. اگر ما علاقه‌مند پیشـــرفت دانشگاه‌ها و رشد 

علم و دانش در کشـــور بوده و معتقدیم باید دانشـــگاه‌ها به‌خصوص 

دانشـــگاه‌های طراز اول‌مان استقلال داشته باشند تا خودشان بهتر 

بتوانند امورشان را تنظیم و اداره کنند و جلو ببرند. استقلال دانشگاه‌ها 

با توجه به تجربه‌ای که در کشور دارد، به‌خوبی هم جواب داده است. 

موضوع دیگر اینکه اگر کیفیت دانشگاه‌ها که محل تولید فکر و دانش 

و تکنولوژی و روش‌های ســـامان‌دادن به جامعه اســـت پایین بیاید و 

دانشـــگاه‌ها عقیم شوند، این جامعه به‌اصطلاح آینده خوبی نخواهد 

داشت، یعنی اگر این فرآیند جذب اساتید خارج از فرآیند کنترل کیفی 

اتفاق بیفتد فقط دانشگاه‌ها افت نمی‌کنند، بلکه به‌دنبال نزول آنها، 

طبیعتا بازسازی دانشگاهی که افراد با‌کیفیت کمی داشته باشد چالش 

و مشکل بزرگی خواهد شد. 

 البته وقتی می‌گوییم دانشـــگاه‌ها به کار علمی خودشان بپردازند، 

معنی آن این است که دانشگاه بریده از مسائل جامعه است و این در 

حالی اســـت که اتفاقا دانشگاه‌ها باید مسائل جامعه را درک کنند و 

اعم از مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جامعه باید به‌طور علمی حل 

شـــود. این مســـائل در جامعه امروز با روش‌های علمی حل می‌شود 

و این روش‌ها تنها در دانشـــگاه‌ها جاری است. به صورت کلی نقش 

دانشـــگاه‌ها حل مسائل جامعه با روش‌های علمی است و نه بریده از 

جامعه. یعنی فکر می‌کنم که مســـئولیت اجتماعی دانشگاه در این 

اســـت که هدایت جامعه را از نظر علمی برای حل مســـائل جامعه به 

عهده بگیرد. این مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌هاست، یعنی 

دانشـــگاه‌ها اگر به روش علمی درگیر حل مسائل جامعه خود شوند، 

مسئولیت اجتماعی خود را به‌خوبی ایفا کرده‌اند و اگر بخواهند زاویه 

پیدا کنند، ممکن است دانشگاه‌ها به مسائل سیاسی کشیده شوند و 

از مسئولیت اجتماعی‌شان که خاص آنهاست و نهاد دانشگاهی باید 

این کار را کند و در تمام دنیا هم همین‌طور است، غافل خواهند شد. 

تنها 1.8 درصد پایان‌نامه‌های کشور تقاضامحور هستند
  ژاله حساس‌خواه، عضو هیات‌علمی دانشگاه 

گیلان 

صحبت‌هایـــم را در دو بخش تنظیم کرده بودم 

که بخش اول آن بررســـی گذشته‌ و حال آموزش 

عالـــی در ایران و بخش دوم دانشـــگاه، چالش 

یا راهکار آینده آموزش عالی اســـت. مهم‌ترین 

معیاری که در حال حاضر با آن دانشگاه‌هایمان 

را ارزیابی می‌کنیم، تعداد مقالات است اما حتی 

در همین حوزه هم ســـهم ایران در مجموع مقالات منتشر‌شـــده یا تعداد ارجاعات در 

مقایســـه با کشورهای دیگر بسیار کم اســـت، به‌طوری که از یک‌ونیم ‌درصد مقالات 

چاپ‌شده و نیم‌درصد ارجاع مقالات آن طرف‌تر نمی‌رود. دنیا به این نتیجه رسیده که 

توسعه علمی کلید توسعه پایدار است، از این رو ما هم باید تامل کرده و آموزش عالی 

کشورمان را سنجش و ارزیابی کنیم. امروز شاهد جهانی‌سازی‌شدن و بین‌المللی‌شدن 

و بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها و تغییرات فناوری و پارادایم آموزش عالی در دنیا هستیم 

و تصور می‌کنم بهتر اســـت آموزش عالی کشـــور را در قالـــب یکی از چهارچوب‌های 

بین‌المللی بسنجیم. یکی از مهم‌ترین مراجعی که برای سنجش ابعاد مختلف توسعه 

شـــناخته می‌شود، OECD یا ســـازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی است که کارگروه 

آموزش هم دارد. در حوزه آموزش من دو دسته شاخص دیدم؛ یکی برای توسعه آموزش 

عالی و دیگری برای کیفیت و کارآمدی. این ســـازمان در حوزه توســـعه آموزش عالی و 

توسعه پایدار، شش شاخص را تعریف کرده که یکی از آنها شاخص ارتباط است. به این 

معنی که آموزش عالی چقدر با نیازهای جامعه، بازار کار، دولت و سیاست‌ها همخوانی 

 OECD دارد. آمار نشان می‌دهد که ارتباط آموزش عالی در ایران پایین‌تر از کشورهای

است. کشـــورهای OECD به‌طور میانگین 62.4 درصد ارتباط را نشان می‌دهند اما 

در ایران این عدد 47.3 درصد اســـت. این در حالی است که نرخ ناخالص ثبت‌نام ما 

در ایران در برابر کشـــورهای دیگر چندین برابر افزایش یافته و جالب است که در سال 

2021 تعداد دانشگاه‌های ما از ژاپن، فرانسه و آلمان بیشتر است و نسبت دانشجو به 

استاد در بازه‌ای افزایش یافته و بعد کاهش پیدا کرده و جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل 

ما هم بســـیار افزایش یافته است. شاخص دوم در بحث توسعه پایدار هماهنگی بوده 

است، یعنی چقدر هماهنگی و همفکری بین دستگاه‌های مسئول و ذی‌نفعان آموزش 

عالی در تعیین اهداف، راهبردها، برنامه‌ها، منابع و فعالیت‌های آموزشی وجود دارد. 

اینجا هم اگر به شاخص‌ها نگاه کنیم، میانگین کشورهای OECD 67.3 درصد است، 

ولی در آموزش عالی ایران این عدد به صورت میانگین 46.4 درصد اســـت. شـــاخص 

سوم در توسعه پایدار، موثربودن است، اینکه چقدر آموزش عالی با اهداف و نتایج مورد 

نظر با اســـتفاده از منابع و فعالیت‌هایش توانسته به آنها برسد. میانگین ایران در این 

شاخص 50.1 درصد و برای کشورهای OECD 69.2 درصد بوده است. رتبه ایران در 

تولید آثار و مستندات علمی به نقل از دکتر مهدوی که در یک سخنرانی برای انجمن 

اسلامی مدرسین گزارش داده‌اند در بازه 2016 تا 2021، 12 پله رشد داشته، ولی در 

دو شاخص انتشار و جذب دانش با وجود بهترشدن رتبه، وضعیت ما نامطلوب است. 

شاخص بعدی توسعه، بهره‌وری است، یعنی استفاده حداکثر از منابع با حداقل هزینه 

و در این حوزه هم ما به صورت میانگین پایین‌تر از کشـــورهای OECD هستیم. سهم 

آنها در این بخش 63.4 درصد و سهم ما 47.8 درصد است. همچنین فقط 1.8 درصد 

پایان‌نامه‌هایی که انجام شده، مورد تقاضای کشور است. 

  ترکیب هیات‌امنای دانشگاه‌ها ترکیب دولتی است
عنوان این جلســـه »دانشگاه؛ چالش یا راهکار« است؛ مادامی که چالش‌هایی که به 

عدم اســـتقلال دانشگاه‌ها منتهی می‌شود، حل نشود، شاید راهکارها خیلی نتوانند 

مثمرثمر باشند. متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که قوانین شفاف نیستند 

و قابل تفســـیرند و همین مســـاله باعث شده تا درواقع دانشگاه را یک مجری و رئیس 

دولت می‌توانســـت یک پادگان نظامی کنـــد و رئیس دولت دیگری فضا را بازتر کند. 

این وضعیت تنها به دلیل وجود خلأ قانونی یا درواقع نقض قانون ایجاد می‌شـــود و 

می‌بینیم هیات‌های امنای دانشـــگاه که باید بر دانشگاه نظارت کنند، وظیفه‌شان را 

درســـت انجام نمی‌دهند. اگر ما به ترکیب هیات‌امنا نگاه کنیم، جالب اســـت. وزیر 

هست، رئیس دانشگاه هست، 4 تا 6 تن شخصیت علمی، فرهنگی، اجتماعی هستند 

و یک نفر هم معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. درواقع آن 4 تا 6 تن 

شـــخصیت علمی، فرهنگی، اجتماعی هم با نظر وزیر انتخاب می‌شـــوند و معمولا از 

دانشگاهیان عضو کابینه هستند، یعنی درواقع ترکیب هیات امنا، ترکیب دانشگاهی 

نیست، بلکه ترکیب دولت است و دولت آنجا وجود و حضور دارد. 

 مســـاله دیگری که استقلال دانشـــگاه را مورد خدشه قرار می‌دهد، فقدان اعتمادی 

است که بین جامعه دانشگاهی و قدرت عمومی وجود داشته که همان منجر به انقلاب 

فرهنگی شـــده و الان متاسفانه دانشگاه ما اگرچه از بسیاری جهات تابع وزارت علوم 

است، ولی وزارت علوم به مسائلی که باید نظارت کند، چندان ورود نمی‌کند و بیشتر 

در جهاتی ورود می‌کند که جزء وظایف ذاتی‌اش نیست. به‌طور مثال وزارت علوم در 

بحث آزمون پذیرش دانشجو در دوره‌های دکترا ورود کرده اما به‌طور مثال درباره ترفیع 

و ارتقای اســـتادان کسانی تصمیم می‌گیرند که برنامه آنها از پختگی و جامعیت لازم 

برخوردار نیست و در اینجا این وزارت علوم ورود نمی‌کند. 

طبیعتا دانشـــگاه‌ها باید خودگردان باشـــند و بتوانند برای خود برنامه‌ریزی و اجرا و 

ارزیابی داشته باشند. متاسفانه در دانشگاه‌های ما مدیر دانشگاه این اختیار را ندارد 

و تقریبا 80 درصد بودجه حقوق و دستمزد است که از طرف دولت پرداخت می‌شود و 

مدیر دانشـــگاه درواقع مدیر هزینه است و همه شاهد هستید که آخر سال مدیر باید 

برود برنامه و بودجه و آنجا بنشیند یا نماینده‌اش را به آنجا بفرستد که بتواند پول برای 

دانشـــگاهش بگیرد، یعنی درواقع ساختار طوری طراحی شده که دانشگاه نتواند به 

کار خودش ادامه دهد. من فکر می‌کنم همه این عواملی که باعث شـــده اســـتقلال 

دانشـــگاه‌ها کم شود و اختیارشان را از دست بدهند و کانون‌‌های تصمیم‌گیری برای 

دانشگاه زیاد شوند.



وز
د ر

نق
وز

د ر
نق

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

شماره ۳۹۵۹

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

7

در »طزره« هیچ بلبلی
برای »هادس« نخواند!

اســم معــدن و ســقوط و انفجــار کــه میفتــد، مــن یــاد اپیزود  معــدن در فصــل اول ســریال ســیاه کارنــاوال می‌افتــم. 1
اپیــزودی بســیار تلــخ درمــورد شــهری متروکــه کــه روح معدنچیــان 
مــرده‌اش در آنجــا بــه دام افتاده‌انــد. نــه راهــی هســت بــرای رهــا 

کرد‌ن‌شان و نه راهی برای نجات دادن قربانی‌شان!
داســتان تلــخ دیگــری نیــز بــه ذهنــم می‌رســد. داســتان ســریال وســترن 
بی‌خــدا از اســکات فرانــک درمــورد شــهری کــه معدنــش نابــود شــده و 
تقریبــا 90 درصــد مــردان شــهرش مرده‌انــد و شــهر مانــده دســت زنــان 
بیوه تا اداره‌اش کنند. معدن همین اســت. لقبش از قدیم »بیوه‌کن« 

بــوده کــه کنایــه‌ای اســت از مــرگ حتمــی معدنچیــان. 
کــم پیــدا می‌شــود معدنــی کــه بــه بشــر مــواد کانــی داده امــا در ازایــش، 
جانــی نســتانده باشــد. ایــن بــار هــم معــدن زغال‌ســنگ طــزره در 
نزدیکــی شــمال شــهر دامغــان ســهمش را جــان بشــر ســتاند. معاملــه 
تلخــی اســت امــا بشــر از زمیــن ســنگ و مــواد معدنــی می‌گیــرد و بــرای 
پــر کــردن آنچــه بیــرون می‌آیــد بایــد پیشــکش‌هایی هــم تقدیــم کنــد! 
دســت‌کم در قدیــم، تفکــر بشــر این‌گونــه بــود. کشــته‌های معــدن، 
انتخاب‌شــدگان خــدای زیــر زمیــن بودنــد بــرای معاشــرت! در اســاطیر 
یونــان باســتان، هــادس خــدای مــرگ، وارث معــادن هــم هســت و 
صــد البتــه صاحــب تمــام ثــروت زیــر زمیــن! رســم بــود کــه هــادس 
ی او نفــوذ کرده‌انــد بــه دنیــای  اجــازه نمــی‌داد زندگانــی کــه بــه قلمــرو
زنــدگان بــاز گردنــد. ایــن احتمــالا وصــف مناســبی بــرای معــدن و مــرگ 
معدنــکاران اســت. زیرزمیــن دنیــای هــادس اســت و هــادس اجــازه 
 ، برگشــت نمی‌دهــد. ســاعت ۱۹:۳۰ عصــر یکشــنبه دوازدهــم شــهریور
ســاعتی بــود کــه هــادس از خــواب بیــدار شــد و شــش معدنچــی را در 
ســرزمین‌های خــود نگــه داشــت. کجاســت هرکولــی کــه بخواهــد بــه 

دنیــای مــرگ نفــوذ کنــد و آنهــا را بخــود بازگردانــد؟ 
معــدن رام نیســت. رام هــم نخواهــد شــد. همیشــه همیــن  اســت و همیشــه هــم همین‌طــور خواهــد بــود. درســت 2
یخــی و معــروف ولــز  مثــل اپیــزود معــروف ســریال تــاج کــه بــه فاجعــه تار
اشــاره دارد. دفن شــدن مردم یک دهکده زیر کوهی از زغال ســنگ! 
یســک ایــن خطــر را  معــدن همه‌جــای دنیــا خطــر دارد. آنچــه ر
کنترل‌پذیــر و قابــل قبــول می‌کنــد اقدامــات ایمنــی و مهندســی اســت 

که کمک می‌کند تا کارگر در عمق زمین، خیالش راحت باشد
ــزد  ــا می‌ری ــدن ی ــد. مع ــت باش ــه راح ــت ک ــزی نیس ، چی ــر ــرگ آن زی م
کــه شــما زنده‌زنــده دفــن می‌شــوید، یــا چیــزی در آن منفجــر می‌شــود! 
بعضــی وقت‌هــا دینامیــت امــا عمدتــا گازهــای زیرزمینی مثل متان! از 
صدهــا ســال قبــل رســم بــود تــا پرنده‌هایــی را داخــل قفــس قــرار دهنــد و 
گــر پرنــده خفــه شــد و مرد، متوجه شــوند که  بــا خــود بــه معــدن ببرنــد تــا ا
گاز در حــال نشــت کــردن اســت! انــگار در معــدن زغال‌ســنگ طــزره، 
خبــری از بلبل‌هــای داخــل قفــس نبــود. یــک هیــچ بــه نفــع مدافعــان 
یســت. شــش صفــر بــه ضــرر اهالــی روســتاهای دیبــاج، تویــه  محیط‌ز
و چنــد جــای دیگــر مثــل شــاهرود! شــش مــرد دفــن می‌شــوند چــون 
بلبلــی داخــل قفــس نبــوده. چــون انــگار مهندســان ایمنــی، در محــل 
، مقــدار گاز موجــود در محــل را امن  حاضــر بودنــد و قبــل از انفجــار گاز
یابــی کــرده بودنــد! حــالا چطــورش را بایــد خودشــان جــواب دهنــد!  ارز
قــدر مســلم اینکــه معــدن همیشــه  می‌ریــزد. معدنچیــان همیشــه دفــن 
می‌شــوند و رســانه‌ها همیشــه شــلوغش می‌کننــد کــه کســی بــه جــان 
یــم و ماجــرا  طبقــه کارگــر اهمیتــی نمی‌دهــد. دو روز بعــد فوتبــال دار
از یــاد همــه مــی‌رود. کاش دســت‌کم، از یــاد هرکــس کــه مــی‌رود، از یــاد 
یــر نــرود. وزیــر کار شــخصا رفتــه بــود تــا ماجــرا را بررســی کنــد. امیــد  وز

کــه حواســش بــه افزایــش ایمنــی محــل کار باشــد. 
کتفا کرد؟  بایــد از معــدن ممنــون باشــیم کــه بــه شــش مــرد ا گر گاز رها می‌شــد، 3 احتمالا بله. یکی دو ســاعت زودتر ا
تلفــات بیشــتر از ایــن بــود! آن‌وقــت خــدای هــادس دلــش شــادتر 
ــکوه.  ــت باش ــنی می‌گرف ــود جش ی خ ــرو ــن، در قلم ــد و آن پایی می‌ش
معدن برای هادس همیشــه فســتیوال جشــن اســت. هرجا که باشــد. 
! دســت‌کم آوای  گــر بلبلــی هــم در قفــس بــود و مــرد کــه چــه بهتــر ا
گرفتــه معدنچیــان ترکیــب می‌شــود و  ین بلبــل بــا صــدای  شــیر
آهنگــش، حــال خــدای مــرگ را خــوب می‌کنــد. در طــزره امــا هیــچ 
بلبلــی بــرای هــادس نخوانــد. خــدای مــرگ از خــواب بیــدار شــد، 
ســیگارش را روشــن کــرد کــه جرقــه‌اش همــراه شــد بــا انتشــار گاز و 
انفجــار چــاه حفــر شــده و شــش مــرد بــه همــراه او بــه دنیــای مــرگ پــا 

گذاشتند. 
ــا معدنچیــان  پــا می‌کنــد و دســتور می‌دهــد ت او حــالا ضیافتــش را بر
ک‌آلود، در بزم ورود به درگاهش، آواز بخوانند. گلویشان  خسته و خا
ک اســت و شــاید کمــی طــول بکشــد تــا صدایشــان صــاف  پــر از خــا
شــود امــا هــادس صبــور اســت و مشــتاق. صبــر مــی کنــد تــا گلویشــان 
ی ســنتی بخوانند. در کنار شــش معدنچی  صاف شــود تا برایش آواز
معــدن طزرقــه، ده‌هــا و صدهــا معدنچــی دیگــر بــا لباس‌هــا و اســم‌ها 
، در دست‌شــان  و لهجه‌هــای مختلــف ایســتاده‌اند. آلــوده بــه غبــار
ک در هــم آمیختــه! هــر  ی صورت‌هایشــان، عــرق و خــا کلنگــی و رو
کــدام بــرای جایــی. ایرلنــد... شــیلی... فرانســه... رومانــی... ترکیــه... 
همــه قربانیــان و همزمــان میهمانــان میهمانــی بــزرگ هــادس هســتند.
سهم‌شــان خوانــدن ترانــه‌ای اســت و بعــد، بایــد خامــوش باشــند تــا 
نوبت به همکاران تازه‌ای برسد که کمی صبر نیاز دارند تا گلویشان 
ی بخواننــد. خوش‌اقبال‌تــر  ک خالــی شــود و بــرای هــادس آواز از خــا

آنهــا کــه بلبلــی بــه همــراه دارنــد!

به پسرمان بگویم پول ندارم برایش دوچرخه بخرم. خودت قانعش کن. شاید 
گر یک  توانستم یک وامی جور کنم و برایش دوچرخه بخرم. اما می‌دانستیم ا
قسط دیگر هم اضافه شود، حقوق بهروز برای یک قسط دیگر دادن نمی‌رسید. 
همیشـــه می‌گفت من شـــرمنده شـــما هســـتم. مرا ببخشـــید. حالا من عزیزم را 
از دســـت دادم و رفت. اما شـــما صدای مرا برســـانید تا برای باقی کارگران آن 
ی انجام دهند. دو تا از برادران شوهرم و شوهر خواهر شوهرم  معدن، یک کار
معدنکارند. بعد از حادثه بچه‌های برادرشـــوهر و خواهرشـــوهرم هر روز صبح 
گریه می‌کنند. می‌گویند نکند بابای ما هم عین بابای هستی و آرسام بشود، 
ی قصه  چون این اولین حادثه معدن نیســـت.« بغض همســـر بهروز در یادآور
ی و حسرت بچه، انگار برای  دوچرخه پســـرش شکســـته می‌شـــود. غصه ندار

پدر و مادر سخت‌تر است.

    معدنکار اگر در معدن نمیرد، با سرطان می‌میرد
یک آقای میانســـال دیگر به جمع‌مان اضافه می‌شـــود. برادر دیگر بهروز افروز 
است که مهندس معدن است. غلامحسین افروز هم سر درددل را از شرایط 
کار معدن باز می‌کند: »ســـختی کار در معدن از همان لحظه ســـوار شـــدن در 
اتوبوس‌هاست. اتوبوس‌های قدیمی‌ای که از یک جاده فرعی ما را به معدن طزره 
می‌رسانند، یعنی ما کار را با ترس و لرز شروع و با ترس و لرز به پایان می‌رسانیم. 
چندســـالی می‌شـــود که حتی لباس کار را به‌صورت کامل نمی‌گیریم، یعنی 
ماسک، دستکش و کمربند مخصوص کار از پک‌های لباس کارمان حذف 
شد، حتی صابونی که برای استحمام در آنجا استفاده می‌کردیم، به‌جای 10 تا 
شده است 3 تا. شیر که از ملزومات کارگران معدن است، خیلی سال است 
که حذف شـــده. می‌گویند برایشـــان هزینه‌بر است. صداهای مختلف مانند 
صدای پیکور برای کارگران آلودگی صوتی ایجاد می‌کند. برای کارگران قسمت 
اســـتخراج هم که آنجا پر اســـت از آلودگی هوایی و پر از گاز اســـت. این هم 
بعد دیگر سختی کار معدن است. کارگران قسمت استخراج، در هر لحظه‌ 
امکان مرگ برایشان وجود دارد، چون وجود گاز احتمال ریزش و سقوط را بالا 
ی هم وجود نداشـــته باشـــد و بعد از یـــک عمر کارگری در  گر انفجار می‌بـــرد. ا
معدن، بازنشســـته شـــدیم. آن وقت مرگ‌های خاموش و آثار تنفس در هوای 
. آقای  یه‌هایمان پر اســـت از گاز که ر آلوده معدن به‌ســـراغ کارگران می‌آید؛ چرا
ی  نورعلی سروش، کاظم بیدباشی، منوچهر حسنی، مجید رحمتی و بسیار
دیگر که شـــاید نام‌شـــان را به‌خاطر ندارم در 5 تا 6 ســـال پس از بازنشســـتگی، 
ی‌هایی مانند ســـرطان فوت شـــدند. جایی وجود  مرگ‌های خاموش و بیمار
دارد در معدن به نام پازنگ. زنگ‌های بســـیار بزرگی اســـت که موقع به صدا 
درآمدنش، کارگر دیگر باید تو را به بالا بکشد. من در آن قسمت کار می‌کردم. 
چندســـال گذشـــته وقتی زنگ به صدا درآمد، باعث شـــد که ارتعاش زنگ، 
پرده گوشـــم به‌مرور پاره شـــد. یک‌بار که زنگ به صدا درآمد؛ احســـاس کردم 
آب از گوشـــم خارج شـــد و درد توی گوشـــم پیچید. پس از یک‌ســـال پیگیری 
متوجه شـــدم که پرده گوشـــم پاره و به‌مرور شـــنوایی‌اش هم کمتر شده است. 
وقتی پیگیر مســـاله بیمه و پرداخت حق و حقوقم شـــدم، به من گفتند که تو 
در اینجا حادثه‌ای نداشتی که ما بخواهیم چیزی به تو بدهیم یا چیزی به تو 
تعلق بگیرد. مجبور شدم دیگر خودم هزینه‌ها را گردن بگیرم و حالا همان‌طور 
ید و آنجا را  که می‌بینید، از سمعک استفاده می‌کنم. دلم می‌خواهد فقط برو
یم  یم پر است از گِل. غذایی که می‌خور ببینید. آبی که برای چایی بار می‌گذار
ی آب و خورد  پر اســـت از آلودگی و کثیفی. هیچ کس از طرف بهداشـــت رو
ک‌مان نظارت ندارد که با چه کیفیتی دست‌مان می‌رسد. هیچ جای  و خورا

این کار راحتی ندارد. اول تا آخرش آلودگی است.«

    بیمه کارگر معدن را آرایشگر رد کردند
باقـــی گفت‌وگـــو با خانواده افروز حول شـــکل بیمه‌های ردشـــده برای کارگران 
می‌گـــذرد. بـــرادر بزرگ‌تر توضیـــح می‌دهد که در دهه 80 وقتی مثل الان، کارگر 
به ســـابقه بیمه‌اش دسترســـی راحت نداشـــت، متوجه می‌شـــوند که کارفرما 
نـــوع بیمه‌هـــا را اصلا بیمه کارگـــری معدن رد نکرده که هیچ، تمام روزهای ماه 
ینی مانند آرایشـــگری یا کارگر ساده رد  هم بیمه رد نشـــده و برای کارگران عناو
شـــده است. از تعدیل وضعیت‌شـــان در دوره احمدی‌نژاد می‌گویند که پس 
ی‌شـــان را به قرارداد معین تبدیل و  از بازدیـــد از معـــدن، قراردادهای پیمانکار
به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت، دستور حذف واسطه‌ها و پیمانکارها را در عقد 
ی کارگران داد. تا اینکه روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمد  قرارداد کار
و این مصوبه و طرح که افراد پس از 5 سال قرارداد معین باید استخدام شوند 
برداشته شد. خواهرشان رو به من می‌گوید: »خانم این مسئولان گوش‌شان از 
این حرف‌ها پر اســـت. هرســـال کار معدن این اســـت که جان کسی را بگیرد. 
زور من و تو نمی‌رسد. هیچ راه نجاتی برای معدنکاران نیست. فقط دل مردم 

با این حرف‌ها خراشیده می‌شود.«

    چرا یک معدن نباید 4تا کیسه اکسیژن داشته باشد؟
از خانه‌شان خارج می‌شویم تا سراغ خانواده یکی دیگر از جانباختگان حادثه 
برویم. در خانه یکی از آشناهایشان که در جمع‌مان هم حضور داشت با دست 
ی  ســـمت خانه‌های نیمه‌کاره‌ای اشـــاره می‌کند که در مجاورت با خانه پدر
بهروز افروز است. می‌گوید که آن خانه نیمه‌کاره‌ای که هشت سال ساختنش 
زمان برده، همان خانه است. تازه زمین را هم پدر به پسرانش داده است. از آن 
یم.  خیابان خارج می‌شویم و به دنبال خانه یکی دیگر از جانباختگان می‌رو
جمعی پیرمرد نشسته‌اند. سراغ خانه را از آنها می‌گیریم و می‌گویند که پدر و 
یتان است.  برادر قربانعلی کمال در آشپزخانه حسینیه‌‌ای هستند که روبه‌رو
کی به ما خوش‌آمد می‌گوید و  وارد حسینیه می‌شویم. پیرمردی با لباس‌های خا
یلایی  یم. دنبالش راه می‌افتیم. خانه و از ما می‌خواهد که با او به خانه‌شان برو
ســـاده‌ای است که در گوشـــه حیاط، برق بشقاب‌‌های شسته‌شده استیل در 
یک ســـبد بزرگ پلاســـتیکی، به چشمم می‌زند. وارد خانه می‌شویم. گوشه‌ای 
از هال سفره‌ای پهن است و عکس عزیز ازدست‌رفته‌شان وسط است. کنار 
عکس هم دیس‌های خرما و حلواســـت. چند خانم هم دور ســـفره نشسته‌اند 
و یکی‌شان مشغول قرآن خواندن است. می‌پرسم مرحوم متاهل بود؟ متوجه 
می‌شـــوم همان خانم قرآن به دســـت همســـر قربانعلی کمال اســـت. »نزدیک 
13 ســـال اســـت که ازدواج کرده‌ایم. هر وقت به خانه می‌آمد از گاز موجود در 
معدن شـــکایت می‌کرد. به‌خاطر همین گاز همیشـــه توی چشـــم‌هایش قطره 
یافتـــی‌اش بـــه اندازه حجم و ســـختی کارش نبـــود اما با همان  یخـــت. در می‌ر
11 تومانـــی کـــه درمی‌آورد زندگـــی را می‌گذراندیم.« آنقدرها تمایلی به گفت‌وگو 
ندارد. پاسخ سوالاتم را کوتاه می‌دهد. بچه نداشت و ظاهرا برای بچه‌دار شدن 
هم تحت درمان بودند. مهدی کمال برادر قربانعلی کمال است. جوانی 32 
ساله با سابقه 12 سال کار در معدن. او می‌گوید که برادرش 19 سال در بخش 
اســـتخراج معـــدن کار می‌کرد. »همین کـــه بگویی کار در معدن یعنی 700 متر 
زیر زمین رفتن اســـت، خودش برای بیان ســـختی کار در معدن کافی اســـت. 
انـــگار تـــه دنیاســـت. برادرم در 700 متر زیر زمیـــن جان باخت. آن هم به دلیل 
تورهای هوایش افتضاح است. خودم  ناایمن بودن معدن رزمجاه غربی. ونتیلا
ی مجموعه رزمجاه غربی در بخش خدمات هستم. بارها  استادکار پیمانکار
و بارها موقع بردن سنگ سینه کار و آرک در معدن کا5 رفته‌ام. هیچ ایمنی‌ای 
تـــور ورودی و خروجی هوا را درســـت نصب می‌کردند،  گـــر یک ونتیلا نـــدارد. ا
شش نفر جان نمی‌باختند. همه زنده و سالم بیرون می‌‌آمدند. البته برایشان 
. فقط میز و  مهم نیست. هرکس که بمیرد، مرده و نمرده هم نمرده است دیگر
یاست برایشان مهم است که جابه‌جایشان نکنند. خودم در بخش  صندلی ر
ی کار می‌کنم. یک مسئول بیاید و قراردادهایمان را ببیند. کلا فقط  پیمانکار
یک برگه سفید است. زیر برگه فقط یک اسم می‌نویسند و امضا و تمام که هر 

یخ دیگر شما را نمی‌خواهیم.  یخ بزنند و بگویند از فلان تار وقت بخواهند، تار
یک‌سال و خرده‌ای در مجموعه غربی کار می‌کنم و هنوز یک لباس کار به من 
نداده‌اند. ســـه پیمانکار عوض شـــد. هر چیزی بگوییم و بخواهیم، می‌گویند 
یم. بیمه برج 8 و 12 پارسالم هنوز واریز نشده  تازه پیمانکار عوض شده، ندار
اســـت. کدام قانون کار می‌گوید تو 60 روز در معدن کار کنی و بیمه‌ات واریز 
نشود؟ هیچ امکاناتی به ما نمی‌دهند و ایمنی کار خیلی ضعیف است. حق 
این شـــش نفر این نبود که اینجور در معدن جان بدهند. من ســـاعت هشـــت 
خودم را به محل حادثه رســـاندم. یگان امداد مســـتقر بود و اجازه نمی‌دادند 
خودمان وارد شـــویم. هر چه می‌گفتیم که خودمان در آن معدن کار کرده‌ایم، 
می‌دانیم چه خبر است اما مدام نه می‌آوردند. از معدن‌های دیگر افراد را برای 
کمـــک می‌آوردنـــد. کارگـــران معادن دیگر که فضای ایـــن معدن را نمی‌دانند. 
ایمنـــی‌اش بســـیار ضعیـــف بود. 200 متـــر برزنت پارچه‌ای نداشـــتند که گاز را 
تخلیه کنند. اســـتاندار همه چیز را خودش به چشـــم دید و چه خبر اســـت و 
چه خبر نیســـت. برزنت را رفتند از شـــاهرود آوردند. هیچ‌کدام از کپسول‌های 
کســـیژن را می‌‎کشیدیم، همه یا  کســـیژن حتی گاز نداشـــت. هر چه کپســـول ا ا
یخ انقضایشـــان گذشـــته بود. معدنی که این همه در کشـــور  خالی بودند یا تار
کسیژن ندارد؟  معروف است و معدن دارا محسوب می‌‎شود چرا 4 تا کپسول ا
معدن کا5 گاز کیسه‌ای تولید می‌کند. سه سال پیش مگر مجتبی گیلان در 
ی کردند، چند ماه  همیـــن کا5 غربـــی نمرد؟ تعطیلش کردند. دوبـــاره راه‌انداز
نشـــده دوباره شـــش نفر کشـــته داده اســـت. وقتی می‌دانند کا5 این همه گاز 
گر به گاز  کســـیژن به ایـــن بدبخت‌ها ندادند کـــه ا دارد، چـــرا چندتـــا کپســـول ا
برسند، از کپسول استفاده کنند؟ به ما گفتند که نیم ساعت قبل، ایمنی در 
گر ایمنی در کار بود، آیا این همه گاز کیسه شده  کار بود. چگونه است پس ا
بود؟ اصلا نیم‌ساعته 900 پی‌ پی‌ام گاز بیرون می‌آید؟ هیچ معدنی نمی‌تواند 
در نیم ساعت 900 پی‌ پی‌ام گاز تولید کند. گاز کیسه‌ای است. به من گفتند 
که برادرت کارش تمام شـــده بود. پس چطور وقتی کارش تمام شـــده، 900 پی 
ی ایمنی مجموعه رزمجاه غربی است.  پی‌ام گاز بیرون آمد؟ اینها سهل‌انگار
گاز به حدی است که دیروز متوجه شدم دو کارشناسی که از تهران آمده‌اند، 

اصلا نتوانسته‌اند وارد معدن شوند.«
در ادامـــه صحبت‌هـــا با بـــرادر قربانعلی کمال، متوجه می‌شـــوم کـــه خانواده 
کمال علیه معدن البرز شـــرقی طرح شـــکایت کرده‌اند و دادستانی هم به این 
خانواده نامه زده که شکایت‌شـــان را پیگیری کنند. از طرح شـــکایت ســـایر 
خانواده‌هـــا خبـــر نداشـــتند اما بـــرادر قربانعلـــی می‌گوید که از خـــون برادرش 
نمی‌گذرد. بی‌هیچ حرف و ســـخنی فقط با یک خداحافظی کوتاه و ســـرد؛ از 
خانه‌شان با بدرقه پدر خانواده خارج می‌شویم و به سمت طزره راه می‌افتیم. 
یم که کارگران می‌روند. آقای کمال  ترجیحم این اســـت از همان جاده‌ای برو

هم همین را مدنظر داشت. 

    حادثه در معادن قابل پیش‌بینی است
دوباره به جاده می‌زنیم تا اول به سمت معدن البرز شرقی طزره و بعد به سمت 
کی، ظاهرا مسیر رفت به معدن است  یم. یک جاده فرعی خا روستای طزره برو
و یک جاده آسفالت شده، مسیر برگشت از معدن. معدن در بالادست روستا 
قـــرار دارد. در مســـیر معـــدن که قـــرار می‌گیریم، تازه متوجـــه حادثه‌خیز بودن 
کی که پر اســـت از ســـنگ‌ریزه‌ها و کلوخ‌هایی  جاده می‌شـــوم. یک جاده خا
که دمار از روزگار ماشـــین درمی‌آورند. تازه به حرف خانواده افروز پی می‌برم 
که گفتند‌ رفتن به معدن از همان لحظه اول ســـخت اســـت. بعد از طی یک 
ی  مسیر حدودا 40 دقیقه‌ای به محوطه معدن می‌رسیم. پای درخت‌ها و رو
کوه پر اســـت از آثار زغال تخلیه یا شسته‌شـــده. باقی‌مانده و نخاله زغال‌ها 
یستی هم از این  همان‌طور در طبیعت رها شده بودند و هیچ فعال محیط‌ز
وضعیـــت ابـــراز نگرانی نمی‌کند. آقای قربـــا می‌گوید از آنجایی که معدن بالا 
ی روستا  دســـت قرار دارد و روســـتا در پایین دست معدن است، آب کشاورز
از این نخاله زغال‌ها می‌گذرد و تمامش آلودگی است. انگار یک استاد هم 
از آشنایان‌شـــان آب را بررســـی کرده و گفته که شـــدت آلودگی این آب بسیار 
بالاســـت. تمـــامِ ایـــن آب آلـــوده در دل میوه‌های باغداران طـــزره‌ای می‌رود و 
انگار سال به سال هم آمار سرطان در این روستا بالا می‌رود. یعنی نسبت به 
قبل بیشـــتر شـــده است. هر‌چه نباشـــد بالاخره آب از میان انبوه نخاله زغال 
ســـنگ خودش را پای درختان و به باغات می‌رســـاند. با اندک بارش باران و 
سیلی هم که راه می‌افتد، نخاله‌های انباشته‌شده در پای کوه‌ها و در نزدیکی 
معدن، همراه با سیلاب به داخل رودخانه فصلی می‌آیند و این یک دردسر 
همیشـــگی بـــرای اهالی روســـتای طزره اســـت. آقای قربا از مـــن می‌خواهد تا 
گر هم کســـی  هنگام ورود به محوطه معدن به کســـی نگویم خبرنگارم. البته ا
نپرسد، قطعا برای نگهبانی و کارگران این سوال پیش می‌آید که چرا باید یک 
، این ساعت از روز در محوطه معدن حضور داشته باشد؟ دور میدان  دختر
، عکس شش جانباخته حادثه اخیر معدن  ، در یک بنر محوطه معدن مادر
کا5 است. به سمت چپ میدان می‌پیچیم و آقای قربا می‌گوید اینجا حمام 
قدیمی معدن بوده. از ماشین پیاده می‌شوم. کنار همان حمام قدیمی، یک 
ســـالن بزرگ تعویض لباس اســـت. با کیســـه‌های رنگی آویزان‌شده از سقف 
مواجـــه می‌شـــوم. آقـــای قربا توضیـــح می‌دهد که کیســـه‌ها را با مکانیســـمی 
خاص و کشـــیدن ســـیم مفتول نصب‌شده، به آن بالا می‌رسانند. یک سالن 
مخصوص لباس‌های تمیز است و یک سالن مخصوص لباس‌های کثیف. 
از فیلم‌هایـــی کـــه در ایـــن عمر 25 ســـاله‌ام از معدن دیده بـــودم، آن دقایق در 
سالن واقعی‌تر و در عین حال هم برایم عجیب بود. از رنگ کیسه‌ها می‌شد 
حدس زد که کدام سالن برای کدام دسته از لباس‌هاست. هنگام خروج از 
سالن، با دو کارگر روبه‌رو می‌شویم. با حالت تعجب خاصی سلام می‌کنند 
و می‌گذرند. قصد آمدن به محوطه معدن را نداشتم اما تجربه بدی هم نبود. 
تمامِ آنچه که در این سال‌ها از طریق فیلم و سریال درباره کار در معدن دیده 
بودم، تقریبا بخش کوچکی از آن را به چشـــم دیدم. از همه مهم‌تر اما دیدن 
آلودگـــی نخاله‌هـــای زغال‌ســـنگ و باقی‌مانده رها شـــده از آن، پای طبیعت 
، معادن زغال‌سنگ بخش  بود. از محوطه معدن خارج می‌شـــویم. در مســـیر
خصوصی را می‌بینیم. یعنی معادنی که صاحبان‌شان افراد خاصی هستند 
و نه شـــرکت‌های دولتی. به ســـمت یکی از معادن از طریق یک جاده فرعی 
یم. پســـر جوانی را می‌بینیم که شـــاید کمتر از 35 ســـال ســـن  ، بالا می‌رو دیگر
دارد. مهندس ایمنی در معادن است. تنور داغ است و وقت این بود که با او 
درباره حادثه کا5 گفت‌وگو بگیرم. می‌پذیرد اما شرطش این است که نامش 
را در گـــزارش درج نکنـــم. مـــن هم می‌پذیرم. تمام ســـوالاتی که در گفت‌وگو با 

خانواده جانباختگان برایم پیش آمده بود را می‌پرسم.
از معنی گاز کیسه‌ای تا مهم‌تر از آن، اینکه آیا در ایمنی معدن کا5 به لحاظ 
ی شـــده و اینکه آیا می‌توان از تکرار چنین حوادثی هم جلوگیری  فنی، قصور
کـــرد. »معادنی که مجموعه بزرگ‌تری هســـتند، معمـــولا باید تجهیزات ایمنی 
بیشتری داشته باشند. اما در کل، حادثه در معدنِ شخصی و معدنِ دولتی 
که هیچ‌وقت نمی‌توانی بگویی کـــه این تونل حادثه  هیـــچ تفاوتـــی نـــدارد. چرا
می‌دهـــد یـــا حادثه نمی‌دهد. مـــا فقط می‌توانیم پیش‌بینـــی کنیم. من خودم 
به‌عنوان مســـئول ایمنی، فقط می‌توانم بگویم که این تونل من مســـتعد حادثه 
هست یا نیست. اما تونلی که در آن وارد می‌شوم، همه پارامترها را کامل بررسی 
می‌کنـــم و هـــم اینکه باز در گزارش نمی‌نویســـم که این تونل به‌طور صددرصد 
مســـتعد حادثه نیســـت یـــا حادثه نمی‌دهـــد. چون هیچ‌وقـــت نمی‌توانم این 
یم. یعنی  تضمیـــن را بدهـــم. در معـــدن مـــا، علاوه‌بـــر کار در تونل، کوه هـــم دار
ممکن است کارگر بخواهد بالای کوه برود و حادثه ببیند. کارگری داشتیم که 
یاد  در پایین آمدن هم پایش لیز خورده است. هنگامی که ضخامت زغال ز
می‌شـــود، پشـــت آن گاز جمع می‌شـــود و اصطلاحا می‌گویند گاز کیسه کرده. 

حادثه‌ای که در معدن کا5 اتفاق افتاد، امکان دارد در تمام معادن رخ دهد. 
زغال‌ســـنگ از بقایای جانوران و گیاهان تشـــکیل می‌شـــود. بقایای جانوران 
و گیاهـــان هـــم مایـــه اصلـــی آن کربن اســـت. در گاز کربن، متـــان وجود دارد. 
زغال وقتی می‌خواهد شـــکل بگیرد، این گازهای متان بین زغال وجود دارد. 
یک‌جورهایی از طریق درزها، ترک‌ها و گسل‌ها گاز متان از آن خارج می‌شود. 
در کیسه‌ای شدن گاز اما متان در میان رگه‌های شکل‌گرفته زغال‌سنگ گیر 
می‌کنـــد. هیچ‌کـــس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در یک رگه گاز وجود دارد یا 
نه. یک‌ســـری رگه و تونل وجود دارد که گاز در آنها بیشـــتر اســـت. بنابراین ما 
نیز می‌دانیم در آن تونل امکان حادثه بیشـــتر اســـت. مانند همین معدن کا5 
تور یا همان توربین‌های هوایی که  این لایه گازخیز اســـت اما به وســـیله ونتیلا
هـــوا را بـــه خـــارج می‌برد و هـــوای تمیز وارد می‌کند، گاز تخلیه می‌شـــود. موقع 
، وقتی درحال کار هســـتی به آن نقطه می‌رســـی و زغال  کیســـه‌ای شـــدن گاز
یک‌بـــاره می‌ترکد. خود کارگـــر معنی زغال ترکیدن را می‌داند که موقع ترکیدن 
زغال، گاز خارج می‌شود و خودش را باید به یک هوای آزاد برساند. انفجار هم 
در معـــدن بـــه دلیـــل لوکوموتیو به وجود می‌آید. اتفاقی که در کا5 افتاده چنین 
چیزی است که کیسه گاز وقتی ترکیده، کارگرانی که درحال کار بودند، وقتی 
می‌خواســـتند به پایین برســـند و بگویند که گاز ترکیده، به پایین نرســـیده‌اند. 
راننده لوکوموتیو هم که می‌خواسته حرکت کند هنگام حرکت جرقه به‌وجود 
می‌آیـــد و جرقـــه انفجار به‌وجود آورده اســـت. تنها درصورتی می‌توان از چنین 
تورهای مخصوص به عمق‌های مختلف  اتفاقاتی پیشـــگیری کرد کـــه ونتیلا
را تا جایی که کارگر کار می‌کند، وارد عمق زمین کنیم. مثلا تونلی وجود دارد 
کـــه 300 متـــر در عمق زمین پایین رفته و طراحی تهویه تشـــخیص می‌دهد که 
تور برای این عمق لازم است که هوای آلوده کشیده  چه نوع و چند عدد ونتیلا
و هوای تمیز وارد معدن شـــود. نمی‌توان به‌طور قطع درباره حادثه معدن کا5 
که مهنـــدس ایمنی تمام ابعـــاد و پارامترهای  بگوییـــم نقـــص ایمنـــی بود؛ چرا
حادثه را می‌ســـنجد و گازســـنجی را گزارش می‌دهد. گزارش‌های آن روز تونل 
کا5 را باید دید که مهندس ایمنی چه چیزهایی گزارش کرده است. سیستم 
، مهندس ایمنی وارد می‌شود  کار در معدن دولتی این است که پیش از کارگر
و بعد کارگر برای کار می‌رود. در معادن زغال‌ســـنگ همیشـــه گاز وجود دارد. 
مـــا لایه‌هـــا را می‌شناســـیم و می‌دانیـــم کـــدام لایه گازخیز اســـت و تمرکزمان را 
یم، اما مســـاله‌ای مانند کیســـه‌ای بودن گاز را  ی گازخیـــزی حادثـــه می‌گذار رو
یســـک در معادن،  یابی ر هیچ‌وقت نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. در بحث ارز
یسک و حادثه بارز ما در بحث استخراج است. یک بعد ریزش بوده و بعد  ر
دیگر حادثه با ابزار است. مثلا درحال کار با پیکور بوده و ممکن است کمی 
دســـت کارگر شـــل شود و پیکور برگردد. بعد دیگر گازخیزی است. در مساله 
یســـک مثلا در تونل‌ها قید می‌کنیم که حادثه بارز ما در معدن کا5  یابی ر ارز
گازخیزی اســـت و این نکته باید قید شـــود. اما این مســـاله وجود دارد که کا5 
ینـــی آن در‌مجموع قابل پیش‌بینی  به‌طـــورکل تونـــل گازخیزی بوده و حادثه‌آفر
گر الان حادثه نیافریند، ممکن است یک‌ماه، یک‌سال یا چند وقت  است. ا
دیگـــر حادثه‌ای به‌دلیل گازخیزی‌اش داشـــته باشـــد. این امـــکان وجود دارد 
که پیش‌بینی شـــود در هر تونل چه دســـت حادثه‌هایی ممکن اســـت به‌وقوع 
بپیوندد. برای همین می‌توانیم اقداماتی داشـــته باشـــیم که آن حادثه به‌وجود 
نیاید. این کار را مسئولان ایمنی باید انجام دهند. در کارگاه‌های استخراج، 
ک  کارگاهـــی کـــه می‌خواهـــد بخوابد از چنـــد روز قبل خبر می‌دهـــد. مثلا خا
می‌ریزد، چوب می‌‎شـــکند یا زغال شـــل‌تر می‌شـــود یا به یک عارضه‌ای مثل 
یم، اما من به‌عنوان مســـئول ایمنی وارد کارگاه شـــده و متوجه  گســـل می‌خور
یختن اســـت، یا ذغال شـــل شده. بررسی می‌کنم  ک درحال ر می‌شـــوم که خا
که دو پارامتر خوابیدن کارگاه وجود دارد. برای همین به کارگران توصیه‌های 
لازم داده می‌شود، مثلا چوب‌ها را نزدیک‌تر بزنند یا جرز ببندند. اما وقت‌هایی 
هســـت که پارامترهای خوابیدن کارگاه بیشـــتر اســـت و برای همین مســـئول 
ایمنی می‌تواند همان لحظه کارگاه را تعطیل کند. درعین‌حال هم خبر ندارد 
، یک هفته یا چند وقت  ، کارگاه یک ساعت، یک روز که درصورت ادامه کار
دیگـــر امـــکان خوابیدنش به‌طور صددرصد وجـــود دارد. ما به‌عنوان مهندس 
ایمنی معدن از یک کارفرما حقوق می‌گیریم، یعنی منبع درآمد ما این معدن 
یم  و کارفرماســـت. معدن تولید داشـــته باشـــد، ما هم حقوق و منبع درآمد دار
به‌خاطـــر همیـــن یک‌ســـری مهندس‌هـــا وجـــود دارند کـــه کار و ایمنی را شـــل 
می‌گیرند و عده‌ای که کار را خیلی جدی می‌گیرند دائما جابه‌جا می‌شـــوند. 
این را می‌توان با راه‌حلی ساده حل کرد. اینکه قراردادهای ما را نظام مهندسی 
بنویســـند، یعنی ما حقوق به‌طور مســـتقیم از کارفرما نگیریم و نظام مهندسی 
واسطه کار میان ما و کارفرما باشد. بهتر است که خود نظام مهندسی خودش 
بـــه مـــا حقـــوق بدهد و از طرف دیگر از کارفرما برای حضور مهندس ایمنی در 
یم. زمانی ما  یافـــت کند. آن موقع ما دیگر به کارفرمـــا کار ندار معـــادن، پـــول در
می‌بینیـــم کـــه هـــر 10 تونـــل یک معدن مشـــکل و ایراد دارنـــد. وقتی حقوق من 
دســـت نظام مهندســـی باشـــد و حقوق‌بگیر خود کارفرما نباشـــم هر 10 تونل را 
می‌توانم تعطیل کنم تا هر زمانی که باید ایمنی رعایت شود. اما وقتی حقوق 
من به‌عنوان مهندس ایمنی، دســـت کارفرما باشـــد طبیعتا مجبورم یک‌سری 
ی‌هایی خلاف تعهدم انجام دهم؛ چرا‌که خودم نیز در این مجموعه  همکار
درحال کار هســـتم و مجبورم کار کنم. یک دســـته از مهندســـان با این مساله 
کنار می‌آیند و کار می‌کنند، اما یک‌دســـته دیگر از مهندســـان کنار نمی‌آیند 
و مجبورند همیشه جابه‌جا شوند. در منطقه که صحبت ‌می‌شود، می‌گویند 
مهندس فلانی آدم گیری است. در کار به همه‌چیز گیر می‌دهد. اما مهندس 
فلانی همه‌چیز را ساده می‌گیرد. این می‌تواند در کار برابر باشد و ایراد نباشد 
تا زمانی که نظام مهندسی وارد بحث قراردادها شود. این مساله‌ای است که 

چند سال است مهندسان ایمنی معدن به‌دنبالش هستند.«

    معدن مرد است
جاده برگشت از معدن یا همان رفتن به‌سمت روستای طزره را پیش می‌گیریم. 
به روستا می‌رسیم. از آنچه که فکرش را هم می‌کردم کم‌جمعیت‌تر بود. آقای 
کنان اصلی روستا دیگر از روستا رفته‌اند و حالا روستا حالت  قربا می‌گوید سا
ییلاقی و قشـــاقی گرفته ‌اســـت. توی بستر رودخانه طزره می‌پیچیم. رودخانه 
ک مانده  طزره فصلی است و به‌وضوح آثار پایین آمدن نخاله زغال‌سنگ از خا

کستری‌اش را می‌شد دید. در بستر رودخانه و رنگ خا
با مردم درباره روســـتا و وضعیتش حرف می‌زنم. مردم طزره می‌گویند که قبلا 
به‌دلیل اینکه اهالی اینجا در معدن البرز‌ شرقی شاغل بودند، آنگونه که باید 
نمی‌توانستند مشکلات روستا را مطرح کنند و تا امروز این مشکلات انباشته 
ی خطاب به  شـــده اســـت. مردم برای حل مشـــکلات روســـتا حتی نامه‌نگار
یستی بوده و آمدن  روسای‌جمهور‌ وقت کرده‌اند. مشکل اصلی روستا محیط‌ز
نخاله زغال‌ســـنگ و آب ناســـالم به روستاســـت، اما ظاهرا زور البرز شـــرقی به 
تمام این مشکلات و تلفات تا به امروز چربیده است. مردم از طرق مختلف 
پیگیر معدوم‌سازی صحیح زغال‌سنگ معادن البرز شرقی بودند اما تا به امروز 
انجام نشده است. از‌جمله مشکلات دیگر مردم روستای طزره به‌جز مشکل 
یست‌محیطی منطقه، به‌کار نگرفتن جوانان روستا در معدن البرز شرقی و یا  ز
همان معدنی است که به نام طزره است. ظاهرا صولت مرتضوی، وزیر کار در 
همین چند روز گذشته دستور پیگیری این مساله را داده اما مردم می‌گویند 

امیدی به حل این گره ندارند.
به‌ســـمت جـــاده دامغـــان راه می‌افتیم و از طزره خارج می‌شـــویم. معدنکاران 
قدیمـــی می‌گوینـــد: »معـــدن مـــرد اســـت. از رفتـــار و خلق‌وخویـــش می‌تـــوان 
تصمیمـــات و رفتارهـــای بعدی‌اش را مشـــخص کرد.« آنگونه که پیداســـت و 
در گفت‌وگو با مهندس ایمنی معدن متوجه شـــدم، انگار همین بود. معدن 

کثر حوادثش هم قابل پیش‌بینی. مرد بود و ا

هومن جعفری
خبرنگار
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رونمایی پوتین از سلاح ‌بی‌سابقه‌ روسیه
رسانه‌های روسی به نقل از رئیس‌جمهور این کشور اعلام کردند که روسیه در 

حال ساخت سلاحی متفاوت و بی‌سابقه است. به گزارش مهر، رسانه‌های 

روسی به نقل از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز سه‌شنبه اعلام 

کردند که مسکو در حال تلاش برای ساخت سلاحی با ویژگی‌های فیزیکی 

متمایز اســـت که بتواند امنیت را در هر کشـــوری تضمین کند. پوتین در 

دیدار با هماهنگ‌کنندگان نشســـت »مجمع اقتصادی شرق« که در شهر 

ولادی وســـتوک واقع در شرق روسیه برگزار می‌شود دراین‌باره افزود: »اگر 

به بخش امنیتی نگاه کنیم، سلاح‌هایی که بر اساس ویژگی‌های فیزیکی 

جدید طراحی شده‌اند، در آینده‌ای نزدیک امنیت هر کشوری را تضمین 

می‌کنند. و ما این را به خوبی درک و برای رسیدن به آن تلاش می کنیم.« 

به نوشـــته اسپوتنیک، سلاح‌های تولید‌شده با خواص فیزیکی منحصر به 

فرد با استفاده از فناوری‌های کیفی مدرن یا فناوری‌های قبلااستفاده‌نشده 

تولید می‌شوند.

زلنسکی مسئول اصلی فساد
براســـاس نتایج یک نظرســـنجی در اوکراین، ۷۸ درصد مردم این کشور 

‌ولادمیر زلنســـکی‌، رئیس جمهوری را مســـئول مستقیم فساد در دولت 

کی‌یف و ارگان‌های نظامـــی آن معرفی کرده‌اند. به گزارش ایرنا به نقل 

از روزنامـــه اوکراینی پروادا، اکثر مردم اوکراین معتقدند که زلنســـکی، 

رئیس‌جمهور این کشـــور، مسئول مستقیم فساد در دولت و ارتش است. 

این روزنامه براساس نتایج یک نظرسنجی انجام‌شده در ماه ژوئیه توسط 

بنیاد خیریه ابتکارات دموکراتیک »ایلکو کوچریف« و »موسسه بین‌المللی 

جامعه‌شناســـی کی‌یف«‌ اعلام کرد که ۷۸ درصد شـــرکت‌کنندگان در 

این نظرســـنجی باور داشتند که زلنسکی مســـئولیت مستقیم فساد در 

دولـــت و ارگان‌هـــای نظامی را بر‌عهـــده دارد و درمقابل تنها ۱۸ درصد 

از پاســـخ‌دهندگان با ایـــن موضوع مخالف بودند. این نظرســـنجی در 

اســـتان‌های زاپوریژیا و خارکیف، که در آن جنگی در حال وقوع نیست 

انجام گرفته است.

ائتلاف مخالفان ایران فرو پاشیده است
یک‌ رســـانه اروپایی در گزارشی درباره تلاش چهره‌های معاند و مخالفان 

جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد اتحادی خارج از کشور، این تلاش‌ها 

را شکســـت‌خورده توصیف و تاکید کرد که این ائتلاف فروپاشیده است. 

به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه در گزارش خود با اشاره به تلاش‌های 

مخالفان جمهوری اســـامی ایـــران برای اتحاد بـــا یکدیگر در جریان 

اغتشاشـــات سال گذشـــته در کشور نوشـــت: »ائتلافی که از گروه‌ها و 

شـــخصیت‌های ایرانی اپوزیسیون خارج از این کشور با هدف به چالش 

کشـــیدن مقامات ایرانی تشکیل شـــده بود، فروپاشید و نمایندگان آنها 

را بـــرای یافتـــن راه‌هایی جدید به منظور ایجـــاد وحدتی که مدت‌ها به 

دنبالـــش بودند، به حال خود رها کرد.« این خبرگزاری با اشـــاره به نام 

تشکیل‌دهندگان ائتلاف، از ‌حامد اسماعیلیون‌ به‌عنوان یکی از اعضای 

آن نـــام برد و گزارش داد که او تنها یک ماه پس از تشـــکیل گروه، آن را 

ترک کرد.

آغاز رزمایش ‌10روزه آمریکا و ارمنستان
رزمایش مشـــترک ‌10روزه ارمنستان و آمریکا در دو مرکز آموزشی در نزدیک 

ایروان آغاز شد. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، در رزمایش »شریک عقاب« 

که دوشـــنبه آغاز شد، ۸۵ سرباز آمریکایی و ۱۷۵ نظامی ارمنستان حضور 

دارند. هدف از این رزمایش آماده کردن ســـربازان ارمنستان برای حضور در 

ماموریت‌های صلحبانی بین‌المللی اعلام شده است. وزارت دفاع ارمنستان 

همچنین گفت: »هدف این رزمایش افزایش سطح همکاری متقابل یگان‌های 

شرکت‌کننده در ماموریت‌های صلحبانی بین‌المللی و تبادل بهتر رویکردهای 

کنترل و ارتباطات تاکتیکی است.« به نوشته رویترز، این رزمایش هر‌چند در 

مقیاس کوچک برگزار می‌شـــود اما روسیه را که دارای پایگاهی نظامی در 

ارمنستان بوده و خود را ضامن اصلی امنیت در منطقه می‌داند، خشمگین 

کرده اســـت. این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که روابط ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان همچنان پرتنش است. رئیس‌جمهور ایران در روزهای اخیر 

در خصوص برگزاری این رزمایش، به نخست‌وزیر ارمنستان هشدار داده بود.

فرهیختـــگان  کمتر از یـــک هفته به پایان مهلـــت توافقنامه همکاری 

مشترک امنیتی ایران و عراق برای جابه‌جایی گروهک‌های تروریست 

کردی در اقلیم کردســـتان از مرزهای ایران باقی مانده اســـت. تهران 

و بغداد در ۲۸ اســـفند ۱۴۰۱ در مراســـمی با حضور »محمد شـــیاع 

الســـودانی« نخست‌وزیر عراق و توسط دبیروقت شورای عالی امنیت 

ملی ایران و مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق توافقنامه‌ای در بغداد 

امضا کردند. این توافق که عمر آن شـــش ماه بود، 28 شـــهریورماه به 

پایان می‌رســـد و درصورت عدم تحقق مفاد آن ایران راســـا به مقابله با 

گروهک‌های تروریســـتی مستقر در اقلیم کردستان خواهد پرداخت. 

اکنون در آستانه موعد پایان این توافق مقامات عراقی از پایبندی خود 

به بندهای آن ســـخن گفته‌اند و در همین راستا نیز امروز )چهارشنبه( 

فواد حســـین، وزیر خارجه عراق راهی تهران می‌شـــود تا دراین باره با 

تهران گفت‌وگو کند. فواد حســـین در نشست مطبوعاتی مشترک با 

همتای اتریشـــی خود در بغداد با تاکیـــد بر اینکه عراق اجازه نخواهد 

داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود، 

گفت که »تدابیر لازم را برای دور کردن گروه‌های مخالف )گروهک‌های 

تروریســـتی تجزیه‌طلب( از مرزهای عراق و ایران اتخاذ کرده‌ایم.« او با 

اشـــاره به اینکه عراق به توافق منعقده بـــا طرف ایرانی مبنی‌بر خروج 

گروه‌های مســـلح از مرز بین ایران و عراق و انتقال آنها به اردوگاه‌های 

دور از مرز و در عمق خاک اقلیم کردســـتان عراق پایبند است، تاکید 

کرد: »فردا در تهران درباره اجرای این توافق از سوی هر دو طرف بحث و 

تبادل نظر می‌کنم. سفر وزیر امور خارجه عراق درحالی به ایران صورت 

می‌گیرد کـــه »بافل طالبانی« رئیس حزب اتحادیه میهنی کردســـتان 

عراق نیز روز یکشـــنبه به ایران سفر کرد و با حسین امیرعبداللهیان، 

وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. روز دوشنبه »محمدکاظم 

آل‌صادق« ســـفیر جمهوری اسلامی نیز در بغداد با »نیچروان بارزانی« 

رئیس منطقه کردستان عراق دیدار و گفت‌وگو کرد. 

اگرچه در سال‌های گذشته ایران به دلیل اقدامات تروریستی گروهک‌های 

تجزیه‌طلب در چندین نوبت مقر آنها را با استفاده از موشک‌های تاکتیکی 

هدف قرار داد و ضربات سختی به بدنه آنها وارد کرد اما این گروهک‌ها با 

حمایت آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در جریان ناآرامی‌های سال گذشته، 

به‌صورت ویژه دســـت به اقدامات نظامی و تروریســـتی در ایران زدند. در 

واکنش به این تحرکات، ایران در یک اقدام حساب‌شده مراکز گروهک‌های 

تروریســـتی از مبدا شمال عراق را مورد هدف قرار داد. پس از این واکنش 

ایران، کمیته مشترک امنیتی تهران- بغداد شکل گرفت و درنهایت طرفین 

به سند توافق امنیتی دست پیدا کردند. 

با توجه به اینکه یکی از بندهای توافق تهران و بغداد، اســـترداد مجرمان اســـت 

و با نزدیک شـــدن به موعد پایان توافق، برخی منابع خبری از فرار ســـرکردگان 

گروهک‌های تروریستی به کشورهای اروپایی خبر داده‌اند. سایت »بولتن نیوز« 

به نقل از »ویستگه« یکی از پایگاه‌های خبری اقلیم کردستان فاش کرد که بخش 

زیادی از ســـرکردگان گروهک‌های تروریســـت کردی از ترس حملات جمهوری 

اسلامی، اردوگاه‌ها را با نیروهای حاضر در آن ترک کرده و خود به کشورهای اروپایی 

فرار کرده‌اند. این سایت نوشت: »عبدالله مهتدی سرکرده لندن نشین کومله که از 

مدت‌ها قبل و با اطلاع از حملات جمهوری اسلامی ایران دیگر در اقلیم کردستان 

آفتابی نشده و حتی با وجود آنکه مدتی است حملات سپاه متوقف شده باز هم 

حاضر نشد به اردوگاه زرگویزله بازگردد. مصطفی هجری، خالد عزیزی، حسین 

یزدان پناه، عمر ایلخانی زاده، باباشیخ حسینی و دیگر سرکردگان نیز از ترس آنکه 

به جمهوری اسلامی ایران مسترد شوند از این منطقه فرار کرده یا در حال خروج 

هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که مقامات اقلیم کردستان بیم آن دارند که 

جمهوری اسلامی آنها را برای استرداد سرکردگان تروریست تحت فشار قرار دهد 

و به همین خاطر پیش‌دســـتی کرده و به مقامات ضد‌انقلاب توصیه کرده‌اند تا 

اوضاع آرام می‌شود به کشورهای محل سکونت خود بازگردند. منبع پایگاه خبری 

ویستگه اقلیم کردستان فاش کرد که ایران برای استرداد سرکردگان ضد انقلاب 

مصمم است و حتی نام این افراد را به حکومت عراق نیز داده‌اند تا دولت عراق آنها 

را به جمهوری اسلامی تسلیم کند. 

اما آن‌طور که در توافق طرفین آمده است، باید کل اعضای گروه‌های تروریستی و 

جدایی‌طلب کرد ایرانی‌تبار در اردوگاه‌های این گروه‌ها که به 20 هزار نفر می‌رسند، 

از اقلیم کردستان خارج شوند. این 20 هزار نفر، تنها مربوط به شبه‌نظامیان نیستند، 

بلکه اعضای خانواده آنها را نیز در بر می‌گیرند. نکته مهم آن اســـت که این افراد 

برخلاف دیگر معارضان با دولت مرکزی ایران، به شـــکل انفرادی از کشور خارج 

نشده‌اند، بلکه به دنبال پاسخ و مقابله تهران با اقدامات نظامی در غرب کشور، 

مجبور شـــده‌اند به همراه ایل و عشیره خاک ایران را ترک کنند؛ زیانی گسترده و 

عمده‌تر از دیگر معارضان، جاسوسان و تروریست‌هایی که انفرادی آواره شده‌اند. 

اقلیم کردستان عراق امروز به‌طور مستقیم با جمهوری اسلامی ایران طرف است، 

بدون آنکه دیگر اعضای محور مقاومت و به‌طور ویژه گروه‌های عراقی آن، از این 

منطقه گذشته باشند. شاید تبدیل شدن اربیل به مرکز و لانه جاسوسخانه‌های 

بین‌المللی بتواند برای مدتی جایگاهـــی جهانی به آنها بدهد، اما همان‌گونه 

که در حال حاضر آشـــکار شده، با کشیده شـــدن نردبان از زیر پای طرف‌های 

قدرنشناس، اقلیم کردستان با از دست دادن جایگاه منطقه‌ای و ملی، به بازیگری 

منفعل‌تر از امروز بدل خواهد شد. این مسیری است که چند سال قبل، آلبانی 

با پذیرش تروریســـت‌های منافق، رفت ولی از این تروریسم‌پروری نه‌تنها چیزی 

کاســـب نشد که ضربه سختی از حملات سایبری‌ متحمل شد و ناچار شد عذر 

تروریست‌ها ر‌ا بخواهد. 

اقلیم کردســـتان عراق با وجود ارتباطـــات اقتصادی با ترکیه، همچون خاری در 

چشمان این کشور با جمعیت 20 میلیونی کرد است که 25 درصد جمعیت این 

کشور هستند. مواجهه و تقابل جدی اربیل با محور مقاومت که محیط پیرامونی 

اقلیم را در بر گرفته است، اقدامی به‌شدت مخاطره‌آمیز برای کردهاست. 

گروه‌هـــای جدایی‌طلب کرد، اگر تا فرصت باقی مانده، پایگاه‌های خود را تخلیه 

نکنند، در سطحی بیشتر از گذشته هدف قرار خواهند گرفت. در این دور از حملات 

احتمالی، پهپادهای انتحاری، پهپادهای تهاجمی مجهز به موشک‌ها و بمب‌های 

نقطه‌زن، راکت‌ها و موشک‌های نقطه‌زن، بار دیگر تاسیسات تروریست‌ها را زیر 

ضربه گرفته و احتمال دارد پشتیبانان آنان را نیز به نوعی وارد دایره آتش خود سازند. 

توافق چه بوده است؟
مقامات رسمی ایران و عراق در چند ماه گذشته و به‌خصوص روزهای گذشته بارها 

و بارها از »توافق امنیتی«‌‌ای متمرکز بر گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی کردی 

گفته‌اند که مهلت اجرای آن در 28 شهریورماه به پایان می‌رسد. چند هفته قبل 

رســـانه‌ها به نقل از یک منبع دولتی عراقی جزئیات توافق امنیتی تهران و بغداد 

درخصوص مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب تروریستی موجود در اقلیم کردستان 

را اعـــام کردند. این منبع که با وبگاه »العربی‌ الجدید« گفت‌وگو کرده، محورهای 

این توافق را تشریح کرده است. آنطور که او گفته:

1. ایران بمباران مناطقی در اقلیم کردســـتان عراق را متوقف کرد و قرار شـــده به 

محـــض اینکه طرف عراقی بندهای توافـــق را اجرایی کند نیروهای ایرانی از نوار 

مرزی واقع در خاک عراق خارج شوند.

2. عراق از نفوذ غیرقانونی افراد مســـلح جلوگیری کند و افراد تحت تعقیب پس 

از صدور احکام بازداشـــت در چهارچوب قانون را تحویل ایران دهد. خلع ســـاح 

تجزیه‌طلبان به‌ویژه سلاح سنگین و نیمه‌سنگین انجام شود و اردوگاه‌های آموزشی 

آنها نابود شود. 

این منبع عراقی از گفت‌وگوی سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق و تاکید قاآنی 

بـــر »لزوم اجرای توافق امنیتی« و دفاع ایران از »امنیت ملی« خود درصورت عدم 

اجرای توافق گفت: »سردار قاآنی همچنین گفت گروه‌های تروریست و تجزیه‌طلب 

موجود در خاک عراق با آمریکا و رژیم‌صهیونیستی ارتباط دارند.«

عراق برای اجرای این توافق باید اعضای این گروه‌های تروریســـتی که تعدادشان 

به‌همراه خانواده‌هایشان حدود ۲۰ هزار نفر است را از مرزهای ایران دور کند. بغداد 

در همین راستا نیروهای گسترده‌ای از مرزبانی را با هدف مقابله با فعالیت گروه‌های 

تجزیه‌طلب به‌ویژه در مناطق »پنجوین« و »کویسنجق« واقع در استان سلیمانیه اعزام 

کرده است. پیش‌تر وبسایت المطلع گزارش داده بود که طبق قرارداد سه‌جانبه‌ بین 

ایران، عراق و مقامات اقلیم کردستان، تروریست‌های کرد تجزیه‌طلب به مناطق غربی 

عراق منتقل می‌شوند. اخیرا شبکه عراقی۹۶۴ در گزارشی به نقل از یک منبع عالی 

رتبه سیاسی نوشت که طرف‌های ذی‌ربط پیشنهادی مبنی‌بر انتقال تروریست‌های 

تجزیه‌طلب به استان الانبار در غرب عراق را داده‌اند. در این پیشنهاد آمده است که 

مجتمع‌های مسکونی تحت نظارت امنیتی عراق همانند اردوگاه »اشرف« که برای 

منافقین ســـاخته شده بود، برای این گروه‌ها در استان الانبار ساخته شود. منبع 

سیاســـی عراقی در ادامه گفت که براســـاس این پیشنهاد قرار است منطقه‌ای در 

نزدیکی شهر الرطبه برای ساخت این مجتمع‌های مسکونی انتخاب شود و هدف 

این است که این گروه‌ها به دورترین نقطه از مرزهای ایران و عراق انتقال داده شوند. 

روز دوشـــنبه هم »فواد حسین« وزیرخارجه عراق در اظهاراتی گفت قانون اساسی 

عراق اجازه نمی‌دهد هیچ طرفی از داخل خاک این کشور حمله‌ای علیه همسایگان 

انجام دهد و بر همین اساس اقدامات لازم برای »دور کردن مجموعه‌های معارض« 

)تروریست‌های تجزیه‌طلب( از مرزهای ایران و عراق را اتخاذ کردیم. 

سفر وزیر خارجه عراق به ایران برای عملیاتی کردن توافق تهران و بغداد است

یه‌طلبان وز تا پاکسازی اقلیم کردستان از  تجز شش ر

فرار سرکردگان از لانه اقلیم

شهریور ســـال 1397، »فرهیختگان« در گزارشـــی با عنوان »اتاق عملیات 

واشنگتن در اربیل« به سرمایه‌گذاری آمریکا برای ایجاد بحران در ایران از طریق 

گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان پرداخت. در آن گزارش به 

انتصاب »اســـتیون فاگین« به سرکنسولگری آمریکا در اربیل اشاره شده بود. 

فاگین، پیـــش از آن مدیر دفتر امور ایـــران در وزارت امور خارجه آمریکا بود؛ 

دفتری که چندین پایگاه در سراسر جهان از جمله در استانبول و دبی داشت و 

وظیفه‌اش توسعه، هماهنگی، توصیه و اجرای سیاست‌های آمریکا درمورد ایران 

بود. اصلی‌ترین وظیفه‌ای که فاگین در اربیل بر عهده داشت، »توسعه ناامنی در 

ایران« از طریق گروهک‌های تروریستی و »مقابله تهران با دور زدن تحریم‌های 

آمریکا« بود. در گـــزارش »فرهیختگان« آمده بود آمریکا حضور گروهک‌های 

تروریستی در اقلیم کردستان را ظرفیتی برای فعالیت علیه تهران می‌دید: »به 

همین دلیل در خرداد سال 97 دولت ترامپ به‌طور رسمی از مصطفی هجری، 

رئیس حزب دموکرات کردستان برای سفر به این کشور دعوت کرد. در این سفر 

در اقدامی بی‌سابقه و برای نخستین بار یک مدیر دفتر امور ایران یعنی استیون 

فاگین با دبیرکل حزب کردستان دیدار کرد. این اقدام، درست پس از آن صورت 

گرفت که کمتر از 10 روز قبل، حزب دموکرات در یک عملیات تروریستی، چند 

نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساند. در همان زمان یک 

منبع در یک مرکز تحقیقاتی با‌نفوذ آمریکایی گفت که آمریکایی‌ها می‌خواهند 

بدانند که آیا کردها برای مبارزه با ایران نیروی جدی‌ای هستند یا خیر. از طرفی 

کرد‌ها نیز می‌خواهند بدانند که آیا واشنگتن در مورد موضع تهاجمی خود در 

قبال ایران جدی اســـت یا خیر. چند هفته بعد یک گروهک تروریستی دیگر 

وابسته به حزب کارگران کردستان، در یک عملیات تروریستی بیش از 10 تن 

از نیروهای بسیج را به شهادت رساند.« توسعه اقدامات تروریستی در مرزهای 

غربی کشور همواره یکی از برنامه‌هایی بوده که آمریکا آن را دنبال کرده است.

سال 94 و پس از حضور ایران در سوریه و تغییر معادله میدانی در این کشور، 

ایالات‌متحده آمریکا و عربستان سعودی توطئه‌ای مشترک را طراحی کردند 

تا تهران را در ســـوریه وادار به عقب‌نشـــینی کنند. پایـــگاه معتبر آمریکایی 

گلوبال‌ریســـرچ -که پشـــت‌پرده اتفاقات مهم از جمله 11 سپتامبر و برخی 

همکاری‌هـــای پنهان نظامی در دنیا را فاش می‌کنـــد- نقش آمریکا در این 

توطئه را »هدایت پنهان« با شدت بسیار زیاد برای جنگی مرکب و چندبعدی 

علیه تهران دانسته بود. در این جنگ نیابتی، آمریکا به‌جای حمایت مستقیم 

از کردهای ایرانی و احتمالا به خطر انداختن ‌استقلال‌ آنها، از ارائه کمک مالی 

پنهان و اعزام جنگجو از طریق حزب کردســـتان عراق به‌عنوان نیروی نیابتی 

خود بهره می‌برد. اما عربستان سعودی نقش پررنگ‌تری در این میانه داشت. 

سعودی‌ها سال 94 مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق را به 

ریاض دعوت کردند تا با پادشـــاه و رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت آل‌سعود 

پشت درهای بسته دیدار کند. پس از بازگشت بارزانی از ریاض، کنسولگری 

عربســـتان در اربیل جلسات متعددی با هدف منسجم کردن تروریست‌های 

ضد‌ایرانی این منطقه برگزار کرد. سعودی‌ها در این دیدارها امکانات لازم را در 

اختیار تروریست‌ها قرار دادند و آنان نیز سلسله عملیات‌هایی را برای نفوذ در 

ایران از مرزهای شمال غرب کشور صورت دادند.

اگرچه ایران با استفاده از قدرت نظامی خود در سال‌های گذشته در چندین 

مرحله مقر گروهک‌های تروریســـتی را با موشـــک مورد هدف قرار داد و توان 

عملیاتی آنها را مستهلک کرد اما در پی ناآرامی‌های سال گذشته، این گروهک‌ها 

با تمام توان وارد میدان شـــدند و در برخی شهرهای غربی، دست به اقدامات 

تروریســـتی زدند. جمع‌بندی آنها این بود که اوضاع دگرگون شـــده است اما 

محاسبات غلط و مشورت نادرست طرف‌های غربی و صهیونیستی، نتیجه‌ای 

جز آوارگی این تروریست‌های اجاره‌ای نداشت.

اقلیم کردستان؛ اتاق عملیات علیه تهران
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پشت‌پرده غیبت سامره در تمرینات استقلال

قربانی اختلافات 
یا ضعف در انجام وظایف؟

تیم ملی فوتبال امید کشورمان در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی انتخابی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا برابر اصلی‌ترین 

حریف خود با یک گل باخت تا زنگ خطری جدی برای شاگردان عنایتی به‌صدا درآید. شاگردان رضا عنایتی همان‌طور‌که انتظار می‌رفت در 

دو دیدار نخست خود برابر هنگ‌کنگ و افغانستان به برتری رسیدند و از ابتدا هم مشخص بود که ازبک‌های میزبان حریف اصلی ما در این 

گروه خواهند بود تا جنگ صدرنشینی به روز آخر کشیده شود. تیم ما در این دیدار اصلا نتوانست نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه کند و عملکرد 

ضعیف تیم ما در این مسابقه در‌نهایت باعث شد تا به‌دنبال یک پاس پشت دفاع، ازبک‌ها تک‌گل بازی را به ثمر رسانده و 3 امتیاز این دیدار را 

کسب کنند. البته اتفاق ویژه این دیدار در نیمه‌دوم رخ داد جایی که اشتباه داور مسابقه سبب شد تا بازیکن ازبک که دو کارت زرد گرفته بود از 

بازی اخراج نشود و مسئولان تیم ایران نیز پس از این مسابقه به این موضوع اعتراض کرده و خواستار رسیدگی AFC به این اتفاق عجیب شدند.

برد آسان تیم ملی برابر حریف نه‌چندان قدر آفریقایی
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی اخیر موفق شد با نتیجه 4 بر صفر برابر تیم آفریقایی آنگولا به برتری رسیده 

و با دو برد این فرصت آماده‌ســـازی را به پایان برســـاند. تیم امیر قلعه‌نویی که در بازی نخســـت خود توانسته بود بلغارستان را در زمین این تیم 

شکست دهد این بار در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برابر آنگولا به میدان رفت و موفق شد با 4 گل طارمی )8 و 16(، صادق محرمی )20( 

و شهریار مغانلو )87( از سد حریف نه‌چندان قدر خود عبور کند. سرمربی تیم ایران در این مسابقه با ترکیبی متفاوت نسبت به دیدارهای 

اخیر تیمش را راهی میدان کرد تا برخی دیگر از نفرات تیم را نیز در مسابقه‌ای دوستانه محک بزند. حضور پیام نیازمند درون دروازه به‌جای 

بیرانوند مصدوم و همچنین زوج جدید خط دفاعی تیم شامل شجاع خلیل‌زاده و محمد دانشگر از‌جمله مهم‌ترین این جابه‌جایی‌ها بود.

باهویی؛ گزینه لحظه آخری درویش 
برای خط حمله پرسپولیس

 یحیی 
سورپرایز شد

تقلب درویش از 

روی دست خطیر!

جملات عجیب مدیران سرخابی 

در 2 هفته اخیر بیشتر باعث حاشیه 

برای تیم خودشان شده است

 حیف این حیف این  
ستاستارره‌هاه‌ها
امیدها در یک بازی ضعیف 
به ازبکستان باختند
تیم ملی هم در فیفادی شهریور 
2 بازی ناامیدانه داشت
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پرسپولیس همچنان تمرینات آماده‌سازی خود را در غیاب ملی‌پوشانش به‌طور 
منظم و بســـیار جدی‌تر از همیشه پشت‌ســـر می‌گذارد. البته وحدت حنانوف 
به‌دلیل اینکه تیم ملی کشـــورش در فیفادی فقط یک بازی داشـــت، اردوی تیم 
ملی کشورش را ترک کرده و راهی تهران شد تا از روز دوشنبه در کنار سرخپوشان 
به تمرین بپردازد. در این میان کادرفنی پرسپولیس در کنار تمرینات تاکتیکی 
، توان بدنی بازیکنا‌ن‌شان را بالاتر ببرند. از این رو  سعی دارند با تمرینات پرفشار
به‌نظر می‌آید پرسپولیس برای مهار حریفان آسیایی پرستاره خود به‌دنبال دوندگی 
زیاد و پرس سنگین هم است. کاری که برانکو ایوانکوویچ هم برای بازی‌های 
آسیایی در دستورکارش قرار می‌داد و یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت تیم تحت 
هدایت او در آن مقطع همین دوندگی زیاد بود. با این تفاســـیر اگر شـــکل بازی 
پرســـپولیس در بازی با النصر در مقایســـه با بازی‌های داخلی تفاوت داشـــت 

خیلی نباید تعجب کرد. 

ماجرای اصرار درویش به حضور 
بیرانوند 

علیرضا بیرانوند در تمرین عصر روز دوشنبه 
پرســـپولیس در صحبـــت بـــا 
م  عـــا ا نـــش  بیا مر
کـــرد که هنـــوز در 
کشـــاله‌اش درد 
دارد و می‌ترســـد با 
کوچک‌تریـــن فشـــار دچار پارگی کشـــاله 
شـــود. او درواقـــع غیرمســـتقیم بـــه یحیـــی و 
دســـتیارانش گفت که حضورش در بازی با 
النصر مشخص نیست و آنها هر تدبیری که 
لازم است را انجام دهند. او بعد از تمرین هم با 
استوری‌ای که گذاشت از رقبای جوانش حمایت 
کرده و خواست که آنها را به‌نوعی از لحاظ روحی و 
روانی آماده یک نبرد سخت کند. خیلی از رسانه‌ها هم 
برداشت‌شـــان از این استوری این بود که بیرو خودش هم 
فهمیده که به بازی با النصر نخواهد رسید. اما دو سه ساعت 
بعد از این ماجرا رضا درویش به هواداران پرسپولیس اطمینان داد که 
بیرو به بازی با النصر می‌رسد. در مورد اصرار و اطمینان درویش 
در این زمینه با خبر شدیم که او با این کارش درواقع خواست 

آرامش را در بین هواداران پرسپولیس به‌وجود بیاورد. به‌هر‌حال این ماجرا در چند 
روز اخیر نگرانی زیادی را در بین هواداران پرسپولیس به‌وجود آورده و مدیرعامل 
این باشگاه سعی کرد که از این نگرانی بکاهد، در‌حالی‌که خود او هم می‌داند 
شـــرایط بیرو چندان مساعد نیســـت و کوچک‌ترین فشار ممکن است عواقب 

بدی برای این دروازه‌بان در پی داشته باشد. 

شرط یحیی برای رفتن سلمانی
یاسین سلمانی یکی از بازیکنانی است که یحیی گل‌محمدی روی او در بازی 
با النصر حساب کرده است. از این رو خواستار بازگشت زودهنگام این بازیکن 
بعد از بازی تیم امید مقابل ازبکســـتان شـــد. اما از آنجا تیم امید در بازی‌های 
آسیایی هانگژو دیدارهای سختی را پیش‌رو دارد، عنایتی خواسته او بعد از بازی 
پرســـپولیس با النصر بلافاصله به اردوی تیم امید ملحق شـــود. این در شرایطی 
است که پرسپولیس روز چهارم مهر‌ماه باید به مصاف پیکان برود. یحیی چندان 
مخالف بازگشـــت دوباره ســـلمانی به اردوی تیم امید نیســـت اما برای بازی با 
الدحیل در تاریخ 10 مهرماه حتما این بازیکن را می‌خواهد. از این رو در‌صورت 
بازگشت یاسین به تیم امید و صعود این تیم به مرحله حذفی بازی‌های آسیایی 
آن وقت این بازیکن دوباره باید به اردوی تیمش در قطر ملحق شود. با این تفاسیر 
باید دید عنایتی و گل‌محمدی به چه شکل در مورد این بازیکن توافق خواهند کرد. 

سورپرایز درویش برای یحیی
یحیی گل‌محمدی و دستیارانش در یک‌هفته اخیر چهار مهاجم رزومه‌دار را به 
باشگاه پرسپولیس معرفی کردند تا در مورد جذب آنها اقدام شود. درخصوص 
دو بازیکـــن معرفـــی شـــده اولی خیلی زود اعلام شـــد که چـــون قیمت آنها بالای 
یک‌میلیون‌و‌سیصد‌هزار دلار است امکان جذب‌شان وجود ندارد. در مورد دو 
گزینه بعدی هم اولی که یک مهاجم برزیلی بود به یحیی اعلام شـــد که قیمت 
او هم بالاســـت و ســـقف بودجه باشـــگاه اجازه جذب او را نمی‌دهد. تا اینکه با 
فیلیپه کایســـدو مذاکرات به شـــکل جدی‌تری پیش رفت اما درنهایت یک روز 
قبل از پایان مهلت ارسال نام به کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه پرسپولیس 
به گل‌محمدی اعلام کرد که این بازیکن به‌دلیل فحاشی‌ای که به او و همسرش 
شده و پیام‌هایی که برایش از ایران ارسال شده است، نمی‌تواند به ایران بیاید. 
اما صبح روز گذشـــته باشـــگاه پرســـپولیس یحیی را با مهاجم سوئدی سورپرایز 
کرد. درویش به ســـرمربی تیمش اعلام می‌کند که از ســـوی یک ایجنت مطمئن 
بازیکنی با 8 بازی ملی به وی معرفی شده و چاره‌ای جز جذبش ندارند. از آنجا 
که یحیی فرصت فکر کردن و تصمیم‌گیری در این مورد را نداشت مخالفتی با 
این انتقال نمی‌کند. به هر حال او چاره‌ای جز این تصمیم نداشت از این جهت 
که لیستش یک جای خالی داشت و فقط دیروز را مهلت داشت که برای تقویت 

تیمش در خط حمله یک مهاجم جذب کند. 

عدم‌استقبال برخی مربیان از این خرید
از آنجا که دستیاران ایرانی یحیی برای انتخاب مهاجم نوک به گفته خودشان و 
دیگر ارکان کادرفنی و باشگاه بیش از 80 گزینه را با دقت بررسی کرده بودند، نام 
نبیل باهویی برای آنها چندان ناآشنا نبود. از این رو با شنیدن نام این بازیکن 
مدعی می‌شوند که پست اصلی او وینگر بوده و در خط حمله نیز چندان گلزن 
نشـــان نداده اســـت. به هر شکل باشـــگاه پرسپولیس با سیاست خودش به هر 
شکلی که بود این مهاجم سوئدی را به خدمت گرفت. اما این‌بار اگر این مهاجم 
سوئدی در پرسپولیس موفق عمل نکرد خیلی نمی‌شود از یحیی گل‌محمدی 
خرده گرفت؛ چراکه باشگاه نقش مهم‌تری را در این انتقال ایفا کرد. هر‌چند بیش 
از این هم بارها اشاره داشتیم که باشگاه پرسپولیس به‌خاطر خرید‌های ناموفقی 

که یحیی و اطرافیانش در خط حمله سرخپوشان داشتند برای این تابستان 
به شکل دیگری در زمینه جذب مهاجم خارجی عمل کردند. 

در مـــورد جـــذب نبیل در آینده بایـــد منتظر واکنش یحیی 
گل‌محمدی هم باشیم. به هر حال اگر این بازیکن ذاتا 

وینگر باشد که به‌نظر می‌آید هست پرسپولیس یکی دو 
جین وینگر خوب در اختیار دارد و یحیی مدت‌ها 

منتظر یک مهاجم نوک با خصوصیات دوندگی بالا، 
قدرت سرزنی، باتکنیک و گلزن است. مهاجمی 

مانند لوکادیا که به‌نوعی نقش مهمی را در خط 
حمله سرخپوشان ایفا کند.  باهویی بیشترین 

دوران حضورش در یک باشگاه مربوط به تیم 
ســـوئدی AIK سولنا است که در 180 بازی 
برای این تیم 66 گل زده و 29 پاس داشته که 
آمار نسبتا خوبی به‌شمار می‌رود. این مهاجم 

‌32ســـاله که ‌188ســـانتی‌متر قد دارد در خارج از 
کشـــورش نیز در گراس هاپرز سوئیس، هامبورگ آلمان، گرافشاپ 
هلند و دو تیم الاهلی‌عربستان و القطر قطر بازی کرده و شناخت 

خوبی از فوتبال خاورمیانه دارد. البته او در فصل 16-2015 راهی 
لیگ حرفه‌ای عربستان شد و تنها 13 بار پیراهن الاهلی را پوشید 

که حاصل آن 2 پاس گل بود. اما حضورش در لیگ ستارگان 
قطر به همین فصل قبل برمی‌گردد و البته در نیم‌فصل دوم 
راهـــی این تیم شـــد که آمار خوبـــی در القطر از خود به‌جای 
نگذاشـــت. او در 10 بازی در فهرســـت تیمش بود که 2 بازی 

را در ترکیـــب اصلی و 6 مســـابقه را نیـــز به‌عنوان بازیکن ذخیره 
راهی زمین شد و البته در 2 دیدار هم نیمکت‌نشین بود. باهویی از 

8 فرصتی که در اختیار او قرار داده شده بود نتوانست استفاده کند 
و بدون‌گل و پاس‌گل این باشگاه را ترک کرد.

»یـــک لیـــگ ۱۸ تیمی پر از جنجال و هیاهـــو و در عین حال جذاب« این جمله 
کوتـــاه روایـــت کاملـــی از لیگ یک فوتبال ایران اســـت. جایی که قوانین نانوشـــته 
مخصوص به خود را دارد و و اگر پیگیر مســـابقاتش باشـــید خواهید دید بســـیار 

جذاب‌تر از لیگ برتر است. 
پراکندگـــی جغرافیایـــی تیم‌هـــای حاضر در این لیگ یکـــی از اصلی‌ترین دلایل 
جذابیـــت این مســـابقات اســـت؛ چراکه تقریبا همـــه علاقه‌مندان بـــه فوتبال در 
شهرهای مختلف را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حضور پرشور مردم فوتبال‌دوست 
شهرهای کوچک و بزرگ کشور روی سکوی ورزشگاه‌های تقریبا غیراستاندارد آنقدر 
جذاب است که فقط حاضران داخل ورزشگاه می‌توانند آن را به‌خوبی درک کنند. 
درکنار همه جذابیت‌های لیگ یک این مسابقات همواره با چالش‌های بسیاری 
روبه‌رو بوده است. شاید تا پیش از این کمتر توجهی از سوی فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ به این مسابقات می‌شد اما چند سالی است که حساسیت‌ها بالا رفته 
و هم قوانین درخصوص آنها باجدیت بیشتری دنبال می‌شود و هم توجه و رسیدگی 
به آنها بیشتر است. اغلب تیم‌های لیگ یکی یا به‌شکل دولتی اداره می‌شوند یا 
کاملا خصوصی هستند و همین موضوع فاصله طبقاتی عمیقی در این مسابقات 
به وجود آورده است. اصلاح صحیح این لیگ، شاید کاری غیرممکن باشد اما 
سازمان لیگ این بار برای نظم بخشیدن به این مسابقات در قوانین سختگیری به 
خرج داده است و با متخلفان برخورد می‌کند. موضوع مربوط به تیم خوشه طلایی 
است که به‌دلیل صادر نشدن کارت بازیکنانش اجازه حضور در زمین پیدا نکرد 

و مقابل تیم سایپا سه بر صفر بازنده شد هم به این دلیل است. 

همه بدهکارها
مشکل اصلی اغلب تیم‌های حاضر در لیگ یک مالی است. آنهایی که مثل سایپا، 
نفت مسجدسلیمان، پارس جنوبی و مس‌ها با بودجه دولتی فعالیت می‌کنند که 
وضع شان خوب است اما تیم‌های خصوصی در رقابت با متمولان کم می‌آورند و 
همین موضوع کار را به بدهی‌های انباشته هرساله روی سال بعد می‌کشاند. این 
بار اما مسئولان مربوطه با حمایت فدراسیون فوتبال در پرداخت بدهی‌ها بسیار 
سختگیرند. کمیته تعیین وضعیت مصالحه نمی‌پذیرد و تا پول پرداخت نشود 
امکان صدور کارت بازی نیست. درنتیجه هر تیمی که می‌خواهد مسابقاتش ۳ بر 
صفر نشود باید بدهی‌ها را پرداخت و در ازای آن کارت بازیکنانش را آزاد کند. هر 
باشگاهی که بتواند ۲۰ درصد از بدهی‌هایش را پرداخت کند می‌تواند کارت بازی 
تا نیم‌فصل بگیرد و درصورت عدم پرداخت تا نیم فصل بار دیگر کارت بازیکنانش 
مســـدود می‌شـــود و اجازه بازی پیدا نخواهد کرد. درواقع باشـــگاه‌هایی که حالا با 
پرداخت ۲۰ درصد از بدهی‌ها مجوز حضور بازیکنان‌شان در میدان را گرفتند باید 
تا نیم فصل این 20 درصد را به صددرصد برسانند تا اجازه ادامه مسابقات را پیدا 
کنند. جالب‌تر اینکه آنها تا زمانی که بدهی‌ها را پرداخت نکرده‌اند با همین 12-10 

بازیکن به میدان می‌روند که می‌تواند برایشان تبعات داشته باشد. 

بدهی‌ها چقدر  است؟
برای تیم‌هایی باارزش ۶۰ میلیاردی قطعا پرداخت بدهی پنج، شش میلیاردی 
ضرر که محســـوب نمی‌شـــود ســـود هم هســـت. درواقع این تیم‌ها اغلب حدود 5 
میلیارد بدهی دارند. این بدهی فقط شامل قرارداد بازیکنان و مربیان و مربوط به 
تصمیمات کمیته تعیین وضعیت است. از این رو اگر این باشگاه‌ها هزینه‌های 
سنگین‌تر از جمله بدهی به هتل، رستوران و هواپیمایی دارد باید از طریق قضایی 

به آن رسیدگی کند.  جالب است که هر تیم لیگ یکی به‌طور میانگین بین ۳۰ تا 
۴۰ میلیارد هزینه دارد که شامل همه هزینه‌ها ازجمله مربی و بازیکن و حتی هزینه 
امکانات لجســـتیک می‌شـــود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اغلب این مدیران یا 
مالکان که حالا تیم‌شان با مشکلاتی روبه‌رو شده به‌دلیل تعلل بیجا از پرداخت 
بدهی سر باز زده‌اند؛ چراکه درقبال ارزش ۶۰ میلیاردی تیم و هزینه ۴۰ میلیاردی، 

پرداخت بدهی ۵ میلیاردی چیز خاصی نیست. 

خوشه طلایی و بقیه
تیم خوشـــه طلایی بهانه‌ای شـــد تا همه متوجه مشـــکلات لیگ یک بشوند. این 
باشگاه حدود ۵ میلیارد بدهکار است. درواقع تعهدی که داد باعث شد کارت 
بازیکنانش برای هفته اول صادر شود، درنتیجه در هفته دوم به‌دلیل عدم پرداخت 
مطالبات با سد محکمی از سوی قانون رو‌به‌رو شد و اجازه بازی پیدا نکرد. درواقع 
خوشه طلایی نه‌تنها ۵۰ درصد متعهد شده را پرداخت نکرد که حتی حاضر نشد ۳۰ 
درصد را بپردازد.  تیم‌های دیگر هم این مشکل را دارند حتی برخی تیم‌های دولتی 
با چالش عدم پرداخت بدهی روبه‌رو بودند؛ چراکه آنها نیز با این تفکر که همچون 
سال‌های قبل بدون پرداخت مطالبات بازیکنان می‌توانند به مسابقات برگردند، 
قصد نداشتند بدهی‌های خود را بپردازند اما سازمان لیگ این بار کاملا جدی است. 
به این ترتیب تا دقیقه آخر برای هیچ باشگاه بدهکاری کارت صادر نشد و تقریبا 
همـــه تیم‌هـــا بـــا گرفتن مهلت از کمیتـــه تعیین وضعیت و پرداخـــت ۲۰ درصد از 
بدهی‌های خود، توانســـتند برای ۱۲ تا ۲۳ بازیکن خود کارت بازی صادر کنند. 
به این ترتیب اغلب با تیمی نصفه‌ونیمه به میدان می‌روند که این می‌تواند روی 
، سایپا  کیفیت مسابقات تاثیر منفی بگذارد. دریای بابل، خلیج‌فارس ماهشهر
و خوشـــه‌طلایی ازجملـــه اصلی‌ترین بدهـــکاران بودند. از طرفی تیمی چون مس 

کرمان به‌دلیل رعایت نکردن سقف بودجه، کارت چند نفر از بازیکنانش صادر 
نشد و مجبور شد عماد میرجوان و علیرضا ابراهیمی را از لیست خارج کند. به‌نظر 
می‌رسد کمیته تعیین وضعیت در اجرای قوانین به‌شدت سختگیر شده و شاید 
با این سختگیری، ‌تر و خشک با هم بسوزند، درعوض از شدت بدهی‌ها کاسته 

شده است و تیم‌ها به‌شکلی سالم‌تر در مسابقات شرکت می‌کنند. 

زمین مهم‌تر  از پول
یکی دیگر از مشـــکلاتی که تیم‌های لیگ یکی را وارد چالش کرده و تمرکزشـــان 
را به هم می‌ریزد نداشـــتن زمین مســـابقه اســـت. باورش ســـخت اســـت اما برخی 
تیم‌ها در آخرین روزهای شروع لیگ زمین میزبانی خود را مشخص کرده و حتی 
برخی در هفته دوم این کار را انجام داده‌اند. نداشتن زمین و البته زمین باکیفیت 
اصلی‌ترین مشکل این تیم‌هاست. یکی از دلایلی که باعث شده بود تیم خوشه 
طلایی ساوه قصد انتقال به اردبیل را داشته باشد همین نداشتن زمین بود. اما در 
آخرین روزهای قبل از شروع لیگ مسئولان اراکی وارد عمل شده و با اختصاص 
زمین به این تیم خصوصی، مانع از خروج امتیاز این تیم از استان خود و شهر ساوه 
شدند. این مشکل برای تیم‌های دیگر هم وجود دارد. این بار نفت مسجدسلیمان 
به خلیج‌فارس ماهشهر زمین داد و دریای بابل هم در زمین سیمرغ کلا بازی کرد. 
درواقـــع چـــون اغلب این تیم‌ها به‌شـــکل خصوصـــی آن هم با مالک تک‌محوری 
اداره می‌شوند به‌لحاظ مالی مشکلات زیادی دارند. این بدان معناست که به‌جز 
برخی تیم‌های نفتی، مسی و سایپا، سایرین به‌شدت تحت فشار هستند و حتی 
نمی‌توانند زمین مناسب میزبانی داشته باشند. هرچند فشارهای سازمان لیگ 
و سختگیری‌های کمیته تعیین وضعیت، این لیگ را به‌سمت خوبی هدایت 

می‌کند که نوید شرایط بهتری در آینده‌ای نزدیک را می‌دهد.

باهویی؛ گزینه لحظه آخری درویش برای خط حمله پرسپولیس

یحیی سورپرایز شد

نیلوفر مژدهی
خبرنگار

قوانین سختگیرانه در راستای پاکسازی مالی لیگ دسته اول: تا تسویه نکنید کارت بازی نمی‌دهیم

نوید روزهای خوب برای لیگ یک 

حمیدرضا اسکندری
خبرنگار گروه ورزش

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره 1402-1-14

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات درنظر دارد بازدید فنی، نگهداری، 
سرویس و تعمیرات تعداد 12 دستگاه آسانسورهای خود را که به‌صورت ترکیبی 
)مونتاژ داخل( می باشند از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید.
گهـــی  یـــخ درج ایـــن آ از اشـــخاص حقوقـــی دعــــوت بـــه عــــمل مـــی آیـــد از تار
یـــال  ی بـــا ارائـــه فیـــش واریـــزی بـــه مبلـــغ 1.000.000 ر بـــه مـــدت 10 روز کار
 )غیرقابـــل اســـترداد( بـــه شماره‌حســـاب 0115860823008 )شـــماره شـــبا

 IR 24 0190 0000 0011 5860 8230 08( بـــا شناســـه واریـــز 41920200000000145 نـــزد 
بانک صادرات به نام دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد علوم و تحقیقات به همراه 
معرفی‌نامه کتبی و کارت شناسایی معتبر برای خرید )دریافت( اسناد مناقصه 
در ســـاعات اداری به نشـــانی: تهران- انتهای بزرگراه شـــهید ســـتاری شـــمال- 
میدان دانشـــگاه - بلوار شـــهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و 
تحقیقات - ساختمان بلوک یک آموزشی - طبقه ششم - اتاق 601 )تلفن تماس: 
44867606-021 داخلی 3008( مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد مناقصه و 
همچنین تحویل پاکت‌های اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری )ساعت 14:50( 
گهی در روزنامه‌ها به عهده برنده  روز شنبه مورخ 1402/07/08 می‌باشد. هزینه درج آ
مناقصه می‌باشد. مناقصه‌گذار در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیارات تام 
گهی در روزنامه ها روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 می باشد. می‌باشد. تاریخ درج آ

مـــدرک فارغ‌التحصیلـــی اینجانـــب غلامرضـــا کرمشـــاهی‌امجزی فرزنـــد 
احمـــد بـــه شـــماره شناســـنامه 382 صـــادره از عنبرآبـــاد در مقطـــع کارشناســـی 
رشـــته تولیـــدات گیاهـــی صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی آزاد اســـامی واحـــد 
جیرفـــت مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا 
می‌شـــود اصـــل مـــدرک )گواهـــی موقـــت و دانشـــنامه( را بـــه دانشـــگاه آزاد 
ـــگاه  ـــجو دانش ـــان دانش ـــت خیاب ـــانی جیرف ـــه نش ـــت ب ـــد جیرف ـــامی واح اس

آزاد اســـامی واحـــد جیرفـــت ارســـال نمایـــد.

دانشـــنامه فارغ‌التحصیلـــی اینجانـــب معصومـــه موســـوی فرزنـــد ســـیدمحمد 
به شماره شناسنامه 43786 و شماره ملی 2370440392 صادره از کازرون 
یـــک )اتمـــی، مولکولـــی( صـــادره از  در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد رشـــته فیز
واحـــد دانشـــگاهی تهـــران شـــمال بـــه شـــماره 19089 د مـــورخ 1380/07/24 
مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا می‌شـــود 
ــانی:  ــه نشـ ــران شـــمال بـ ــنامه را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد تهـ دانشـ
تهـــران بزرگـــراه شـــهید بابایـــی )غـــرب بـــه شـــرق( خروجـــی حکیمیـــه، خیابـــان 
، دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد تهـــران شـــمال  شـــهید صدوقـــی، بلـــوار وفـــادار

ارســـال نمایـــد.

کبـــر احـــدی فرزنـــد: یحیـــی دارای شناســـنامه بـــه  مـــدرک موقـــت: علی‌ا
شـــماره: 059024981 صـــادره ســـاوه رشـــته: کارشناســـی مکانیـــک ســـاخت 
تولیـــد صـــادره از دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد ســـاوه مفقـــود گردیـــده و فاقـــد 

ـــه آدرس:  ـــور را ب ـــه مذک ـــود گواهینام ـــا می‌ش ـــده تقاض ـــت. از یابن ـــار اس اعتب
اســـتان مرکزی- ســـاوه-کیلومتر 4 جاده نورعلیبیک- شـــهرک دانشـــگاهی 
خاتم‌الأنبیـــاء)ص( دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد ســـاوه بـــه صنـــدوق پســـتی 

39187-366 ارســـال نمایـــد.

ـــه  ـــنامه ب ـــت‌ا... دارای شناس ـــد حج ـــان فرزن ی ـــه صفدر ـــت: پروان ـــدرک موق م
شماره: 3524 صادره ساوه رشته: مدیریت دولتی صادره از دانشگاه آزاد 
اســـامی واحـــد ســـاوه مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار اســـت. از یابنـــده تقاضـــا 
می‌شـــود گواهینامـــه مذکـــور را بـــه آدرس: اســـتان مرکـــزی- ســـاوه- کیلومتـــر 
ـــگاه  ـــاء)ص( دانش ـــگاهی خاتم‌الأنبی ـــهرک دانش ـــک- ش ـــاده نورعلیبی 4 ج
آزاد اســـامی واحـــد ســـاوه بـــه صنـــدوق پســـتی 39187-366 ارســـال نمایـــد.

ی هاچ‌بـــک کوئیـــک مـــدل 1400 بـــه رنـــگ  بـــرگ ســـبز و کارت خـــودرو ســـوار
ســـفید بـــه شـــماره موتـــور M 15/ 9365127 و بـــه شـــماره شاســـی 3377844 
ک 98 - 148 د 44 بـــه نـــام پیمـــان رحمتـــی  NAS 841100 M و بـــه شـــماره پـــا

مفقـــود و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط می‌باشـــد.

رنـــگ ســـفید روغنـــی  بـــه   96 131 مـــدل  بـــرگ ســـبز خـــودرو پرایـــد 
ســـی شا ه  ر شـــما بـــه  و   M  1 3 /5 9 5 93 26 ر  تـــو مو ه  ر شـــما  بـــه 
ک 34 - 362 ط 68 مفقـــود و از   NAS 411100 H 1048496 و بـــه شـــماره پـــا

ـــار ســـاقط می‌باشـــد. درجـــه اعتب

Advertisement`s Organization

تماس با ما:
تلفن وفکس: 62999495 )021( 

a66348018@gmail.com :ایمیل

گهی‌های روزنامه  سازمان آ
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محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق
خبرنگار گروه ورزش

هومن جعفری
خبرنگار گروه ورزش

 بهشت 
 خیرین 

گمنام

خـــدا را شـــکر در فوتبـــال ایـــران خیرین گمنام حضـــور دارند که برای 
یلای شـــمال  یکنـــان فوتبـــال خانـــه و ماشـــین می‌خرنـــد، به آنها و باز
گر راه  می‌دهند، هوایشـــان را دارند، برایشـــان دلار و یورو رو می‌کنند، ا
یکن خانه می‌خرند! خلاصه  دست‌شـــان باشـــد در ترکیه هم برای باز
اینکـــه قـــدر فوتبال ایران را بدانید. اســـم دنیا بـــد در رفته! اینجا برای 
یش که  فوتبالیســـت‌های ایرانی بهشـــت است! با تشـــکر از آقای درو
در برنامه زنده تلویزیونی، حضورشـــان و کمک‌‌شـــان به قشـــر محروم 

فوتبالیست را تایید کرد. 
 » «، چشممان به »خیرین فوتبالیست‌نواز بعد از »خیرین مدرسه‌ساز

روشن!
          

اســـتقلال این روزها در وضعیتی اســـت که دســـت‌کم من تا به امروز 
یادم نمی‌آید! اختلاف بین مدیر و مربی همیشه بوده و چیز جدیدی 
، تا به امروز  نیســـت اما این حجم از انتقاد علنی نســـبت به همدیگر
کید دارند  ، یعنی هم خطیر و هم نکونام تا سابقه نداشته! هر دو نفر
گر کشـــتی غرق شـــود همه با هم به زیر  که در یک کشـــتی هســـتند و ا
آب خواهند رفت. حرف بیراهی هم نیست. با این همه، حتی اطلاع 
از این وضعیت هم کمکی نمی‌کند که دو طرف، مشـــکلات را کنار 
بگذارند و به مسیر دیگری بروند. استقلال صلح و آشتی یا دست‌کم 
آتش‌بس را فریاد می‌زند اما فعلا کورسوی امیدی به این مهم نیست. 
کره شوند و دود سفید بیرون بیاید!  کی بشود که این دو وارد اتاق مذا
بدبختـــی بـــزرگ اســـتقلال این اســـت که بعـــد از درگذشـــت منصور 
ی، دیگـــر بزرگی نـــدارد که حرفش فصل‌الخطاب باشـــد و  پورحیـــدر

دیگران ناچار به تمکین شوند!

          
کنش برخی رسانه‌های  یش زد و باعث وا یکی از حرف‌هایی که درو
عربی هم شد، بحث سرویس ندادن برخی رستوران‌ها به پرسپولیس به 
خاطر مشکلات مالی بود. قاعده این است که تیم‌هایی با میلیون‌ها 
، نباید معطل غذا و تجهیزات و پول باشند. قاعده این است  طرفدار
که تیمی با پشتوانه مردمی پرسپولیس، باید ده‌ها شرکت خصوصی 
را نه‌تنهـــا در کنـــار خـــود که بـــه صورت زیرمجموعه خـــود ببیند که با 
استفاده از برند این تیم برای خودشان درآمدزایی می‌کنند. پرسپولیس 
باید به هزاران مشتری دست به نقد غذا بدهد و سودش را بگیرد نه 
یکنانش باشد. بی‌تفاوتی مدیران  ک باز اینکه معطل اســـکان و خورا
باشگاه‌ها به درآمدزایی و تکیه بر پول‌های دولتی در دهه‌های قبل، 

اینجا اثرات منفی خودش را نشان می‌دهد. 

          
بایـــد خدا را شـــکر کنیم که یـــک بار خبر تجمـــع اعتراضی هواداران 
یـــک تیـــم را خواندیـــم و خبر به یک باشـــگاه پرطرفـــدار ایرانی مربوط 
نمی‌شـــد! ایـــن بـــار اعتراض مربوط اســـت به هواداران باشـــگاه رئال 
وایادولید که ســـال قبل به دســـته پایین‌تر ســـقوط کرده‌اند و حالا نیز 
در قعر جدول لالیگای دو قرار دارد! مخاطب اعتراض‌های آنها هم 
مدیران غیرورزشـــی نیســـت! آنها به عملکرد مالک باشـــگاه، رونالدو 

یلی اعتراض دارند! نازاریو برز

مواجهه اهالی فوتبال به‌خصوص آنهایی که در رأس کار یا صاحب کرسی هستند 
یا آنهایی که به واسطه فوتبال در دید عموم قرار می‌گیرند با رسانه‌ها مثل یک چاقوی 
دولبه می‌ماند. اگر راه و روش این کار را بلد باشید مطمئنا این اتفاق می‌تواند به 
ســـود هر دو طرف یا هر ســـه طرف )به‌طور مثال باشـــگاه متبوع آقای مدیرعامل( 
باشـــد اما وای به روزی که شـــیوه برخورد با رســـانه را بلد نباشید. این اتفاق چنان 
تبعات و مشـــکلاتی را ایجاد می‌کند که می‌تواند خیلی زود پرونده‌تان را بســـته و 

شما را به‌سرعت به سمت صفحات تاریخ هدایت کند. 
بـــرای یـــک برخـــورد و مواجهه موفق با رســـانه‌ها به‌خصوص رســـانه‌ای پربازدید و 
پرمخاطـــب مثـــل تلویزیـــون علاوه‌بر اینکه باید شـــیوه‌های آن را بلد باشـــید و در 
مسیری درست این اتفاق را هدایت و راهبری کنید، باید زمان‌بندی درست را هم 
رعایت کرده و در زمانی هر حرفی را به زبان نیاورید. یک اظهارنظر یا شفاف‌سازی 
هر اندازه هم که سنجیده و درست باشد اگر زمان‌بندی یا تایمینگ آن رعایت 
نشود، می‌تواند به همان اندازه برای باشگاهی آسیب‌زا باشد که عدم تدارک برای 
موفقیت همان باشگاه نقش ایفا می‌کند. از سوی دیگر بعضا پنهان‌کاری یا برخورد 
با سیاســـت در تقابل با رســـانه می‌تواند به اندازه تدارکی درست در موفقیت یک 

تیم یا باشگاه موثر باشد. 

  معضل جدید در رفتار مدیران سرخابی
همه اینها در حالی هســـتند که به نظر می‌رســـد معضل جدید عدم زمان‌بندی 
مناســـب برای اظهارنظر در زمینه مســـائل مختلف به رفتارهای غلط مدیریتی 
مدیران عامل اســـتقلال و پرســـپولیس در ســـال‌های اخیر اضافه شـــده و در این 
سال‌ها هر چقدر این دو باشگاه ضربات بیرونی را متحمل شده‌اند به این اتفاق 
برمی‌گردد که مدیران آنها در بدترین وقت ممکن صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند 

که نه به عاقبت خود فکر کرده‌اند و نه سرنوشت تیم متبوع‌شان. 
نمونه این رفتار را می‌توان در حضور مدیران عامل سرخابی‌ها در دو هفته پیاپی در 
تلویزیون مشاهده کرد. جایی که هم درویش و هم خطیر با در نظر گرفتن این نکته 
که جا و زمان بسیاری از اظهارنظرهایی که می‌خواهند داشته باشند در این وقت 
مقتضی نیست، بعضا صحبت‌هایی را مطرح کردند که به مصداق خودتحقیری 
یا خودزنی تلقی شده و تبعات آن این شکلی می‌شود که درخصوص استقلال، 
سرمربی این تیم که نشان داده قصد ترک تخاصم با مدیریت باشگاهش را ندارد 

به روی خط می‌آید تا حواشـــی جدید ایجاد شـــود و درخصوص پرســـپولیس نیز 
تبعات صحبت‌های درویش بازتاب نامناسبی در حد بین‌الملل پیدا می‌کند. 

در این بین کاری به این نداریم که کدام بخش از اظهارات این نفرات راست است 
. بلکه صحبت بر  یا دروغ و کدام یک بیشتر حقیقت را می‌گوید و آن یکی کمتر
سر این است که وقتی مدیری مانند علی خطیر در تله سوالات مجری برنامه گیر 
می‌کند، نباید آرامش خود را از دست نداده و با همان متانتی که کار را آغاز کرده، 
برنامه را به پایان برساند و از سوی دیگر مدیرعامل سرخ‌ها نیز نباید به فرار رو به 

جلو و نگفتن کامل حقایق رو بیاورد. 

  تهدید نکونام کار خطیر را خراب کرد؟
این در حالی است که بسیاری از این اظهارات این مدیران به‌گونه‌ای بود که در 
تقابل با باشگاه‌های مختلف بر آمده و جالب اینکه در برنامه هفته قبل علی خطیر 
به خودی و غیرخودی رحم نکرده و کاری کرد تا در حین همان برنامه سپاهانی‌ها 
از او به‌خاطر صحبت‌هایش شکایت کنند. )دقیقا اتفاقی که در قبال اظهارات 
درویش نیز رخ داد( در ادامه نیز اگر چه مدیرعامل استقلال سعی می‌کرد خودش 
را حامی نکونام و همچنان عاشق این تیم نشان دهد، درنهایت اختیار از دست 
داده و با تهدید سرمربی تیمش کاری کرد که او هم مجبور شود در همین برنامه 

برخی مسائل دیگر را افشا کند. 
نکته قابل‌توجه اینکه امروز واقعا درد اســـتقلال این نیســـت که که امثال برزگر یا 
سعیدی فر با درخواست چه کسی از لیست استقلال خارج شده‌اند یا مربیان 
اســـتقلال بالاخره از هتل اخراج شـــده‌اند یا خیر و این تیم مشـــکلات به مراتب 
بزرگ‌تری دارد اما در مواجهه با همین سوال ساده هم خطیر نتوانست یا نخواست با 
سیاست برخورد کرده و کاری کرد تا نکونام به نقطه جوش رسیده و صراحتا اعلام 
کند: »اگر حرفی می‌زنم برای استقلال و هوادارانش است، وگرنه با کسی مشکلی 
نـــدارم. مـــن هم می‌توانم راحت دروغ بگویم. هر کســـی باید در فوتبال وظایفش را 

درست انجام دهد.« 
هرچند در این بین به نظر می‌رسد نکونام با زرنگی خاصی در این برنامه دوپهلو 
حرف زده و آن‌طور که تهدید کرده بود به خطیر حمله نکرد و کمی ملاطفت به 
خرج داد و شاید بزرگ‌ترین گاف و چه‌بسا بی‌تدبیری خطیر استعلامی بوده که 
از اســـتراماچونی گرفته تا همین اتفاق، ماجرا را بســـیار پیچیده‌تر کند. درنهایت 
چه‌بســـا اســـتقلالی‌ها خوش‌شانس هم بودند که در این چند روز جنگ حجت 
کریمی و قربانزاده کمی حواس‌ها را از حاشیه‌های استقلال به سمت خود پرت 

کرده تا تبعات صحبت‌های خطیر بیشتر ادامه پیدا نکند. 

  خودزنی‌های درویش
از سوی دیگر هم درویش در حالی در این برنامه پربیننده تلویزیونی حاضر شد که 
مشخصا به دنبال آن بود تا با صحبت‌هایش از زیر فشارهای ممکن خارج شده 

، ایرادات مدیریتی‌اش را به گردن دیگران بیندازد.  و بعضا نیز با فرار رو به جلو
در اینکه درویش با تجربه چند‌ساله مدیریتی تا حدودی پخته‌تر از علی خطیری 
صحبت می‌کند که در این عرصه سال‌اولی محسوب می‌شود شکی نیست 
اما برخی اظهارات ناپخته و نابجا، آن هم در آســـتانه آغاز رقابت‌های آســـیایی 
پرسپولیس و درست در زمانی که این تیم آرامش می‌خواهد، نشان از عدم درک 

زمانبندی مناسب دارد. 
الان ســـال‌های ســـال است که تیم‌های مطرح فوتبال ایران ازجمله 

همیـــن اســـتقلال و پرســـپولیس بـــا مشـــکلات عدیـــده مالی 
دســـت‌و‌پنجه نـــرم می‌کنند امـــا اینکه دقیقـــا در زمانی که 

حتی رســـانه‌های بین‌المللی چشم‌شـــان به دهان یک 
مقام مسئول از پرسپولیس است تا درباره آخرین روند 

یارگیری )جذب بازیکن خارجی( یا آخرین وضعیت 
درمـــان بیرانونـــد آخرین اخبار و اطلاعات را کســـب 
کننـــد یا اینکـــه درویش با بی‌تدبیـــری از وضع مالی 
خراب سرخ‌ها سخن گفته و مدعی می‌شود رستوران 
هم به ما ناهار نمی‌دهد نشان از یک خودزنی بزرگ 
و آبروریـــزی در ســـطح بین‌المللـــی دارد تا جایی که 
خبرنگاران عربستانی روی این موج سوار شدند تا به 

برخی اهداف دیگر برسند. 
آیـــا بـــه قـــول درویـــش واقعـــا ســـقف قراردادهـــای 

پرسپولیســـی‌ها 15 میلیارد اســـت یا این ادعا که ما با 
اســـتقلال اسپانسر مشترک نداشتیم درحالیکه چند 

دقیقـــه بعد زیـــر حرف خـــودش زده و اعلام می‌کند 
اپلیکیشن »بله« پول هیچ‌کدام را نمی‌دهد؛ اینها همه 

مصداق صحبت‌هایی هستند که برای واکاوی 
حقیقی بودن آنها باید تلاش بیشتری به خرج داد. 
درنهایت صحبت از اینکه هواداران ســـاده‌لوح 

هســـتند و تحت‌تاثیر حرف بقیـــه قرار می‌گیرند! 
همه اینها مصداق بارز آن است که هر سخن جایی و هر 

نکته مکانی دارد.

جملات عجیب مدیران سرخابی در 2 هفته اخیر بیشتر باعث حاشیه برای تیم خودشان شده است

تقلب درویش از روی دست خطیر!

چوب حراج پرسپولیس به پاداش جام جهانی قرمزها

مقصران کابوس تمام‌نشدنی رادوشویچ 
یـــدار رادوشـــویچ تقریبا دو ســـالی اســـت که بـــه کابوس مدیریت باشـــگاه  بوژ
یخ 31 تیر ماه سال 1395  پرسپولیس تبدیل شده است. دروازه بانی که در تار
با نظر برانکو ایوانکویچ به رقم 120 هزار دلار به پرســـپولیس پیوســـت و ســـال به 
ســـال قرارداد او 20 تا 25 درصد افزایش پیدا کرد. او در تمام 
دوران حضور برانکو در پرسپولیس یک دروازه‌بان بی‌حاشیه 
و یک رقیب خوب برای علیرضا بیرانوند بود تا اینکه 
در زمـــان حضـــور گابریل کالـــدرون و افت بیرانوند 
نیـــز تبدیـــل به دروازه بان ثابت این تیم شـــد. البته 
کالدرون چون می‌دانســـت که در نیم‌فصل قرار اســـت 
بیرانوند به آنتورپ بپیوندد کم کم به رادو اطمینان کرد تا برای 
نیم فصل دوم خیالش از بابت دروازه راحت باشد. در این میان محمد 
یفرد بعد از چند کلین شیت رادو با موافقت کالدرون قرارداد  حسن انصار
یکن را برای سه فصل تمدید کرد و در همان قرارداد بندی را لحاظ کرد  این باز

که در صورت رضایت سرمربی مبلغی در حدود 22 هزار دلار پاداش بگیرد. 

  افت رادو با فنایی و گل‌محمدی
با جدایی عجیب کالدرون از پرسپولیس در نیم‌فصل همان سال و آمدن یحیی 
گل‌محمدی به همراه کادرش در این تیم کم کم رادو دچار افت شد. پرسپولیس 
در بازی حذفی مقابل استقلال به نتیجه دو - دو رسید و در ضربات پنالتی 
نتیجه را واگذار کرد. رادو در این بازی نتوانست در ضربات پنالتی عکس‌العمل 
خوبی از خود نشان داد و یحیی که زیر فشار انتقادات از سوی هواداران بود در 
توجیه این شکست باشگاه را مقصر دانست که چرا بیرانوند را تا آخر فصل نگه 
نداشت. درواقع او با این جمله خواست از رادو انتقاد کرده باشد. در کنار این 
مســـاله داود فنایی هم در تمرینات با رادو به مشـــکل خورد تا اینکه برای فصل 
بعد حامد لک سرخپوش شده و به دروازه‌بان اول پرسپولیس تبدیل شد. یحیی 
و فنایی با وجود اینکه اعتقادی به رادو نداشتند مجبور بودند او را تحمل کنند 

چون تحت قرارداد باشگاه بود. در ادامه به گفته خود رادو شرایطی را در جمع 
سرخپوشان به وجود آوردند که خودش تصمیم به رفتن بگیرد. 

  بدقولی‌های صدری به رادو
رادوشـــویچ در طول ســـال‌ها حضورش در پرسپولیس بارها پرداختی‌هایش با 
چند ماه تاخیر مواجه شـــده بود اما هیچ‌گاه به باشـــگاه نوتیس نداد. اما این 
ی در باشـــگاه پرســـپولیس رخ داد. او  اتفاق در زمان سرپرســـتی مجید صدر
بارها به این دروازه‌بان بدقولی کرد و از طرفی هم رادو می‌دید که فنایی چندان 
رفتار خوبی با او ندارد و به این خاطر تصمیم گرفت برای اولین بار به باشگاه 
ی در‌حالی‌که می‌توانست با پرداخت 50 هزار  پرسپولیس نوتیس دهد. صدر
ی شود از این کار صرف‌نظر کرد و  دلار حقوق عقب‌افتاده رادو مانع جدایی و
کنش را  ی نمی‌تواند بکند! رادو هم وقتی این وا ی اعلام کرد هیچ‌کار حتی به و
یافت کل طلبش تا پایان قراردادی که دو فصل  دید ایران را ترک کرده و برای در
دیگر هم از آن باقی مانده بود، از پرســـپولیس به فیفا شـــکایت کرد. پرونده‌ای 
که کاملا مشخص بود بازنده آن پرسپولیس است که این اتفاق هم رخ داد. 

  تعلل بی‌دلیل در پرداخت یک قسط
یش برای اینکه بتواند به شکلی از شر پرونده رادو راحت شده تا  اما رضا درو
یکن توافق کرد  بتواند برای باشگاه پرسپولیس مجوز حرفه‌ای بگیرد با این باز
طلبش را در 4 قســـط بگیرد اما در پرداخت اقســـاط حتی یک روز هم تاخیر 
ی هم برای ایـــن تاخیر احتمالی  نداشـــته باشـــد. حتـــی جریمه 200 هـــزار دلار
گذاشـــت. در این میان مدیریت باشـــگاه پرسپولیس در پرداخت قسط سوم 
رادو تاخیر سه‌روزه داشت تا این دروازه‌بان و وکیلش تصمیم بگیرند بند جریمه 
( شوند.  تاخیری را فعال کرده و حالا خواهان 400 هزار دلار )به اضافه قسط آخر
حالا پرســـپولیس خیالش راحت اســـت این مبلغ را از پاداش جام‌جهانی‌اش 

از طریق فیفا پرداخت می‌کند. 

پشت‌پرده غیبت سامره در تمرینات استقلال

قربانی اختلافات یا ضعف 
در انجام وظایف؟

علــی ســامره کــه در فصــل جدیــد به‌عنــوان سرپرســت تیــم فوتبــال اســتقلال 
انتخــاب شــده، طبــق ادعــای برخــی رســانه‌ها طــی چنــد روز گذشــته در محــل 
تمریــن ایــن تیــم حاضــر نبــوده اســت. در ایــن خصــوص در فضــای رســانه‌ای 
گرچــه رســما  ینــات ا کــه دلیــل غیبــت ســامره در تمر برخــی مدعــی شــدند 
اعــام نشــده ولــی احتمــالا بی‌‌ارتبــاط بــه اختلافــات داخلــی اخیــر در اســتقلال 
نیســت و به نظر می‌رســد او هم مانند افســر امنیتی باشــگاه اســتقلال قربانی 
تصمیــم ســرمربی اســتقلال بدلیــل برخــی مســائل دربــاره مجــوز نداشــتن 

نزدیــکان او شــده اســت. 
، برخــی از نزدیــکان  نکتــه قابل‌توجــه اینکــه بلافاصلــه بعــد از اعــام ایــن خبــر
کردنــد و ایــن خبــر  گفت‌وگــو بــا رســانه‌ها ایــن خبــر را تکذیــب  باشــگاه در 

صحــت نــدارد. 
البتــه اینکــه ســامره در تمریــن اســتقلال بــه دلیــل اختلافــات بیــن باشــگاه و 
ســرمربی فعلا شــرکت نمی‌کند بر کســی پوشــیده نیســت، با این حال نزدیکان 
نکونــام خبــر می‌دهنــد کــه بــه دلیــل ضعیــف بــودن در انجــام امــور مربــوط بــه 

سرپرســتی، ســرمربی اســتقلال ایــن تصمیــم را گرفتــه اســت. 

چه کسی جای حجت کریمی امضا کرد؟

باز هم پای معاون جنجالی 
سابق در میان است

حجت کریمی سرپرســـت ســـابق باشگاه اســـتقلال چند شب پیش در یکی 
یـــان پرونده آمانوف  از برنامه‌هـــای تلویزیونـــی حاضر شـــده و اعلام کرد در جر
نیست و این مساله به زمان مدیریت فتح‌الله‌زاده برمی‌گردد و او حتی خطاب 
ک شـــود و چنین اتفاقی  به مدیران فعلی اعلام کرد مگر می‌شـــود ایمیل‌ها پا

غیرممکن است. 
ایـــن در حالـــی اســـت که چنـــد روز بعد از اظهـــارات کریمی، از ســـوی برخی 
یخ 10 تیر ماه  ی‌ها نامه‌ای با ســـربرگ رســـمی باشگاه استقلال و به تار خبرگزار
منتشـــر شـــد که در زمان مدیریت حجت کریمی خطاب به دادســـتان تهران 
ارسال شده مبنی‌بر اینکه ایمیل این باشگاه برای مکاتبات بین‌الملل جهت 
یافت مجوز حرفه‌‌ای در اختیار دو نفر از کارکنان باشـــگاه بوده ولی پس از  در
تحویل ایمیل باشـــگاه، مشـــخص شده اســـت که برخی از اسناد و پیام‌‌های 
یافتی حذف شـــده اســـت. نکته قابل‌توجه اینکه در حالی این نامه منتشر  در
شد که امضای کریمی پای آن بوده؛ هرچند این چهره زیر بار این امضا نرفته 
و پیگیری‌ها نشان می‌دهد گویا یکی از معاونان جنجالی در زمان سرپرستی 

کریمی از طرف او این نامه را امضا کرده است.

 پایان جلسه جنجالی کمیته انضباطی 
بدون صدور حکم

 حریفان سپاهان 
امتیاز نمی‌گیرند

ی  کمیتـه انضباطـی بـه دعـاو جلسـه جنجالـی پرونـده جنجالـی رسـیدگی 
، اسـتقلال و پرسـپولیس و  کتور صورت‌گرفته از سـوی باشـگاه‌های پیکان، ترا
شکایت آنها از باشگاه سپاهان عصر دیروز برگزار شد. ابوالفضل حسن‌زاده، 
بـاره شـکایت چهـار باشـگاه از  کمیتـه در پایـان ایـن جلسـه در رئیـس ایـن 
گفـت: »در جلسـه امـروز مسـائل مطـرح شـد امـا زمـان صـدور رأی  سـپاهان 

مشـخص نیسـت.«
یکن غیرمجاز را مطـــرح می‌کنند که این  ی ادامـــه داد: »دوســـتان بحـــث باز و
موضوع مقید به زمان است که هیچ‌باشگاهی رعایت نکرده است. بنابراین 
یکـــن غیرمجاز مطرح نیســـت و اینکه به باشـــگاهی امتیاز بدهیم،  بحـــث باز
منتفی اســـت. اینکه تخلف رخ داده یا نه و چه تصمیمی گرفته می‌شـــود با 
اعضـــای کمیتـــه انضباطی اســـت.« رئیس کمیته انضباطی اظهار داشـــت: 
»در جلسه امروز هیچ‌باشگاهی مستنداتی ارائه نکرد. شکایت‌شان کلی بود 
ی همچین  و اینکه اعتقاد داشـــتند ســـپاهان نقض مقررات کرده اســـت.« و

گفت که بعید است جلسه دیگری در این باره تشکیل شود.
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عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

خنده به سینما می‌آید؟

بـا پایـان ایـام سـوگواری محـرم و صفـر اکـران در سـینماها رنـگ دیگـری بـه 
خـود می‌گیـرد و در دور جدیـد اکـران، آثـار جدیـدی بـه سـالن‌های تاریـک 
سـینما می‌آینـد. فیلم‌هایـی کـه حتمـا می‌توانـد روزهـای پرفـروش سـینمای 
ایران را تداوم بخشـد. تا به امروز مجموع گروه‌های سـینمای ایران در شـش 
مـاه اول سـال، بـه رقمـی بیـش از 451 میلیـارد و 680 میلیـون تومـان رسـیده 
اسـت. در گـزارش پیـش‌رو بـه سـراغ فیلم‌هایـی رفتیـم کـه در هفته‌هـای آتـی 

بـه سـینمای ایـران می‌آینـد. 

   نوستالژی بازی گیج‌گاه

»گیـج‌گاه« اولیـن سـاخته عـادل تبریـزی اسـت، فیلمـی کـه در سـی‌ونهمین 
جشنواره فیلم فجر اکران شد. تبریزی تجربه ساخت فیلم کوتاه و دستیاری 
کارگردانان بزرگی را در کارنامه خود دارد و از زمان شروع فیلمبرداری گیج‌گاه 
بـا توجـه بـه تصاویـری کـه از ایـن فیلـم منتشـر شـد، پیش‌بینـی می‌شـد کـه بـا 
اثری جذاب و نوستالژیک مواجهیم. گیج‌گاه بعد از رونمایی در جشنواره 
فیلم فجر توانسـت نظرها را به سـوی خود جلب کند. سـال 99، که در مورد 
سـوژه فیلم‌هـای سـی‌ونهمین جشـنواره فیلـم فجـر صحبـت کردیـم، در مورد 
گیـج‌گاه گفتیـم، سـینمای ایـران طـی یـک دهـه اخیـر چندیـن فیلـم دارد کـه 
ادای دیـن بـه تاریـخ سینماسـت. از »ایتالیـا ایتالیـا« تـا »سـینما نیمکـت« و 
»سینما شهر قصه«. گیج‌گاه هم همین ویژگی را دارد. اما تفاوتی که گیج‌گاه 
بـا ایـن فیلم‌هـا دارد آن اسـت کـه ایـن ادای دیـن، از قالـب آوردن نـام فیلـم، به 
اکت‌ها و کنش‌های بیرونی اشاعه پیدا می‌کند. جایی که فیلم می‌خواهد 
از ادای دین به آثار دهه 60و 70 جمشید هاشم‌پور و بازسازی فیلم »گروگان« 
و البتـه اشـارتی کـه بـه فیلـم »تایتانیـک« و دیگـر المان‌هـای آن دو دهـه نظیـر 
مریـم حیـدرزاده، فنـون مختلـف کاراتـه، داشـتن موبایـل و سـفر بـه ژاپـن، بـه 
« برسـد. البته این عناصر چیزهایی نیسـتند  چیزی فراتر از »یادش به خیر
کـه تنهـا در قالـب دیالـوگ بـه روی زبـان آمـده و چاشـنی یـک سـکانس واقـع 
شـوند بلکـه اغـراق نخواهـد بـود اگـر بگوییـم تقریبـا در تمـام سـکانس‌های 

گیج‌گاه، این کلاسیک‌بازی دیده می‌شود. 

   بچه زرنگ   می‌آید

»محسن پسربچه‌ای است که عاشق ابر قهرمان‌های فیلم‌هاست و همیشه 
تالش می‌کنـد تـا بـا وسـایل ابرقهرمانـی‌اش بـه هرکـس و هرچیزی کمک کند 

، محسن با حیوانی مواجه می‌شود که از گونه حیوانات  اما در یک اتفاق نادر
منقرض‌شـده ایـران اسـت. محسـن تصمیـم می‌گیـرد تـا بـه آن حیـوان هـم 
کمـک کـرده و او را بـه زادگاهـش بازگردانـد، امـا سـفر بـه دلِ جنـگل، نبـرد بـا 
، شروع یک ماجرای  شکارچیان و رویارویی با حیوانات منقرض‌شده دیگر

»... پیچیده برای محسن است و
انیمیشـن بچـه زرنـگ یکـی از نقـاط قـوت جشـنواره چهل‌ویکـم فیلـم فجـر 
بود، این انیمیشن جدیدترین ساخته گروه هنر پویا به تهیه‌کنندگی حامد 

جعفـری و کارگردانـی مشـترک بهنـود نکویـی و محمدجـواد جنتی اسـت. 
یـک ویژگـی مهـم بچـه زرنـگ ایـن اسـت کـه حـال و هـوای ایـن انیمیشـن 
به‌شـدت ایرانیزه شـده و ما که چشـم و گوش‌مان به دیدن انیمیشـن ایرانی 
عـادت نـدارد، در هـر لحظـه و بـا هـر نکتـه‌ مختـص فرهنـگ ایـران کـه در 
ایـن اثـر می‌بینیـم ذوق می‌کنیـم و تشـنه‌اش می‌شـویم؛ ازجملـه المان‌هـای 
ظریف و بامزه‌ای مثل ماشین‌های ایرانی، لهجه مازندرانی/آذری/مشهدی/
کسسوار مرتبط با محیط  اصفهانی، مکان‌ها، لباس‌ها، چهره‌ها، غذاها و آ
زندگی ما یا حتی رفتارهای متناسـب با فرهنگ ما مثل آب ریختن پشـت 

 . سـر فرد عازم سـفر
نکویی پیش‌تر کارگردانی آثاری همچون استریپی و روبی و جوجه‌ها را در 
کارنامه خود داشته است، درباره این اثر در گفت‌وگویی که با »فرهیختگان« 
داشـته، گفتـه بـود: »تولیـد ایـن اثـر بـه نسـبت آثـار قبلـی هنرپویـا سـنگین‌تر و 
بـا اتفاقـات جدیدتـری همـراه بـود کـه ایـن اتفاقـات باعـث شـد ایـن رونـد در 
پروسـه تولید پیچیده‌تر ‌شـود. در تمام بخش‌ها نسـبت به اسـتودیوی خود 
، نورپردازی، جلوه‌های بصری، داینامیک  یک جهشی داشتیم. رنگ، رندر
... پروسه پیچیده‌ای در کار بوده است. پروسه طراحی مو برای کاراکترها  و
پیچیـده بـود. ایـن پروسـه بـرای شـما یـک جریـان سـاده اسـت ولـی بسـیار 
پیچیده اسـت تا در بدن فرم بگیرد و با تغییر زاویه بدن، حرکات مو به‌هم 
نریـزد و ایـن کارهـا پروسـه فنـی پیچیـده‌ای داشـت.« بایـد دیـد بچـه زرنـگ 
کـران عمومـی کـه همزمـان بـا مـدارس اتفـاق می‌افتـد چقـدر می‌توانـد  در ا

مخاطـب را جـذب کنـد. 

   هتل کارگردان میلیاردی

فیلم سینمایی »هتل« به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی محمد 
شایسته با دریافت پروانه نمایش قرار است از ۷ مهرماه اکران خود را توسط 
پخش شایسـته‌فیلم در سـینماها آغاز کند. این کمدی که قصه یک هتل 
پرماجـرا را پـس از ورود دو مـرد و چهـار زن ناخوانـده روایـت می‌کنـد، در ادامـه 
کمدی‌های پرفروش مسعود اطیابی پس از فیلم‌های »تگزاس«، »دینامیت«، 
»انفرادی« و »بخارسـت« به سـرگروهی سـینما هویزه مشـهد در سـینماهای 

سراسر کشور اکران خواهد شد. 
مسعود اطیابی در سال 1400 با کارگردانی فیلم سینمایی دینامیت، گیشه 60 
میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد و عنوان کارگردان پرفروش سال را از 
آن خود کرد. در سال 1401 هم توانست دو فیلم پرفروش انفرادی و بخارست 
را راهـی سـینماهای کنـد و عنـوان فیلمسـاز پرفـروش را از آن خـود کنـد. او 
حـالا بـرای مهرمـاه امسـال، کمـدی دیگـری بـا نـام »هتـل« را بـه تهیه‌کنندگـی 

محمـد شایسـته آمـاده اکـران کـرده اسـت. ایـن اثـر سـینمایی ایـن فرصـت را 
دارد کـه رکـورد فـروش 1402 را بشـکند بـه شـرطی کـه بتوانـد رکـورد 250 میلیـارد 

تومانی »فسیل« را بشکند. 

   کوچه ژاپنی‌ها 

این فیلم که فیلمنامه آن را امیرحسین ثقفی و علی اصغری به‌طور مشترک 
نوشته‌اند؛ پنجمین فیلم سینمایی ثقفی بعد از فیلم‌های »همه چیز برای 
فـروش«، »مـرگ کسـب‌وکار مـن اسـت«، »مـردی کـه اسـب شـد« و »روسـی« 
است. این فیلم هم در سال ۱۳۹۹ تولید شده و تاکنون در صف اکران بوده 
اسـت. علی‌اکبـر ثقفـی تهیه‌کننـده ایـن فیلـم هـم پیـش از ایـن و در زمـان 
سـاخت ایـن اثـر نسـبت بـه شـرایط اکـران فیلمـش ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه 
بود: »یکی از مهم‌ترین مسـائل برای تولید یک فیلم سـینمایی بحث اکران 
اسـت، با این وضعیت سـینمای ایران تعداد بسـیاری فیلم در نوبت اکران 
است، این درحالی است که هیچ تضمینی در اکران آنلاین فیلم‌ها وجود 
ندارد و فیلم بعد از بارگذاری به‌سرعت در فضای مجازی قاچاق می‌شود 
و این امر به تهیه‌کننده فیلم صدمه می‌زند. به هر حال باید شرایطی فراهم 
شـود کـه اکـران فیلم‌هـا تبدیـل بـه فیلم‌سـوزی نشـود. در چنیـن شـرایطی بـاز 
هم نسـبت به بهتر شـدن شـرایط سـینما امید دارم و باید راهکار مناسـبی 
بـرای ایـن مشـکل پیـدا کنیـم، اگـر قـرار باشـد همـه در خانـه بنشـینند و هیچ 
کاری انجام ندهند شـرایط بهتر از این نمی‌شـود. کوچه ژاپنی‌ها یک فیلم 
اجتماعـی اسـت کـه دربـاره حمایـت خانـواده و عدالـت اجتماعـی اسـت. 
این فیلم نسبت به دیگر فیلم‌های امیرحسین ثقفی متفاوت و دارای زمان 
و مکان و قهرمان است و می‌توان آن را برداشتی از تهران در سال ۹۸ دانست. 
در خلاصـه داسـتان ایـن فیلـم سـینمایی آمـده: »تـو نمی‌تونـی بـا پـول همـه 
چیز و همه کس و بخری یه روزی یه جایی یه شب یه وقتی یکی بالا سرته، 

کوچه ژاپنی‌ها«

   کمدی با بازی مرحوم علی انصاریان

سـازندگان این فیلم به‌جای خلاصه داسـتان، این متن را منتشـر کرده‌اند: 
»در ایـران پـدر و مادرهـا بـه بچه‌هاشـون اجـازه هـرکاری را نمی‌دهنـد، ولـی 
همیشه نوه داستانش فرق داره!« کمدی فانتزی »هولیا« به کارگردانی مرتضی 
آتش‌زمزم ساخته شده است. این فیلم محصول سال 1399 بوده و اکرانش 

کمـک می‌کنـد تـا از تعـداد بـالای آثـار در صـف اکـران کـم شـود. محمدرضـا 
هدایتی، بازیگر فقید سینما علی انصاریان، مریم امیرجلالی، بهراد خرازی، 
محمد فیلی و افشین سنگ چاپ در این فیلم بازی دارند. این ششمین 
فیلم سینمایی مرتضی آتش‌زمزم پس از فیلم‌های »مرگ سپید«، »بن‌بست«، 
»مالیخولیـا«، »سـیمین« و »نیروانـا« محسـوب می‌شـود. در ایـن فیلـم چنـد 

بازیگر ترکیه‌ای هم بازی کردند.

   نعمت‌الله به سینما می‌آید

داستان زنبور کارگر در رابطه با بیوک است که سال‌ها پیش زنش را به‌دلیل 
اهمـال پزشـکی از دسـت داده، در نزاعـی کشـته می‌شـود. حـالا دختـر او 
درصـدد قصـاص قاتـل اسـت. در ایـن میـان تنهـا شـاهد یکـی از دوسـتان 
دختر قاتل است. این فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی افشین صادقی و 
 » نویسندگی سـعید نعمـت‌الله محصـول سـال ١٣٩٨ اسـت. »زنبـور کارگـر
دومین سـاخته سـینمایی افشـین صادقی اسـت که براسـاس فیلمنامه‌ای 
از سعید نعمت‌الله جلوی دوربین رفته است. صادقی در سال 1385 بعد 
از سـاخت چنـد سـریال و تلـه فیلـم، نخسـتین فیلـم سـینمایی خـود بـا نـام 
»مقلـد شـیطان« بـا فیلمنامـه‌ای از حمیـد نعمـت‌الله کارگردانـی کـرد. او 13 
سـال بعـد از ایـن فیلـم، زنبـور کارگـر را سـاخت. ایـن فیلـم بیـش از یک‌سـال 
کـران به‌دسـت  به‌دلیـل شـروع کرونـا و نیمه‌تعطیـل بـودن سـینماها فرصـت ا
نیـاورد و بعـد از آن‌هـم به‌دلیـل سـوژه ملتهبـی کـه داشـت نمایشـش بـا امـا و 
اگرهایـی مواجـه شـد. بعـد از اتفاقـات سـال 1401 به‌دلیـل حضـور حمیـد 
فرخ‌نژاد و پگاه آهنگرانی باز هم اکرانش به تعویق افتاد. اما انگار حرف‌های 
روح‌الله سـهرابی کـه پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه سـازمان سـینمایی پـس از 
بررسـی وضعیت آثاری که طی یک سـال اخیر یا قبل‌تر تولید شـده و یا در 
کـران قـرار دارنـد امـا به‌دلیـل حضـور یـک یـا چنـد تـن از عوامـل  نوبـت ا
قانون‌شـکن یـا کشـف‌حجاب‌کرده امـکان نمایـش عمومـی پیـدا نکرده‌انـد 
بـا ملحـوظ داشـتن جوانـب امـر بنـا دارد آثـار یـاد شـده را به‌مـرور روی پـرده 
بفرسـتد تـا سـرمایه‌گذاران فیلم‌هـا، تهیه‌کننـدگان و دیگـر عواملـی کـه بـه 
نحـوی در تولیـد ایـن آثـار نقشـی داشـته‌اند به‌خاطـر رفتـار قانون‌شـکنانه 
یـان نشـوند.  یگـران دچـار خسـارت و ز تعـداد معـدودی از عوامـل و باز
همان‌گونه‌کـه پیش‌تـر هـم در گفت‌وگوهـای مراجـع مختلـف و مقامـات 
کید شـده، درباره آثار تولید شـده  ارشـد وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی تا
قانـون عطـف بـه ماسـبق نخواهـد شـد و در‌جهـت صیانـت از اعتمـاد و 
سرمایه همه فعالان و سرمایه‌گذاران این عرصه چنانچه شرایط اکران این 
فیلم‌ها مهیا شود همانند دیگر آثار سینمایی به نمایش عمومی خواهند 
رسید، زنبور کارگر هم در این موارد قرار می‌گیرد. افشین صادقی، کارگردان 
ایـن فیلـم در گفت‌وگویـی بـه اجتماعـی بـودن موضـوع فیلـم اشـاره و گفتـه 
اسـت: »شـخصیت‌های داسـتان فیلم بسـیار خاص هسـتند و فیلمنامه 
نیـز داسـتانی پرکشـش و همـراه بـا تعلیـق دارد. پایـان داسـتان نیـز بسـیار 
شـگفت‌انگیز اسـت و سـعی کـرده‌ام ایـن چنـد سـالی را کـه کار نکـرده‌ام بـا 
ساخت این فیلم جبران کنم.« باید دید مخاطب با روایت جدید نعمت‌الله 

در فیلمنامه ارتباط می‌گیرد یا نه؟

پیش به سوی روزهای پررونق رویدادهای هنری

نیمه‌دوم هر سـال، بـا رویدادهای فرهنگی و هنری 
همراه اسـت. از جشـنواره فیلم کوتـاه تهران گرفته 
تـا جشـنواره فیلـم کـودک و نوجـوان، جشـنواره 
مسـتند حقیقت و نهایتا جشـنواره‌های هنری فجر 
کـه هر‌کدام‌شـان حال و هـوای تازه‌ای بـرای ارتباط و 
تعامـل بیـن هنرمندان و مـردم ایجـاد می‌کند. در 
یـک ماه آینده دو جشـنواره مهـم داریم که علاوه‌بر 
اینکـه جـزء مهم‌تریـن رویدادهای سـینمای ایران 
به‌حسـاب می‌آینـد، نقـش مهمـی در شـکل‌گیری 
فضایـی شـاداب بیـن نوجوان‌هـا و جوانـان ایرانـی 

خواهد داشـت.

صحنه‌های پررنگ و صدای موسیقی و تئاتر

اجراهای صحنه‌ای موسـیقی در شـش ماه اول سـال با رونق چشـمگیری 
همـراه بـود. ایـن درحالـی اسـت کـه ایـام نـوروز امسـال بـا مـاه مبـارک رمضان 
، کنسرت‌ها  مصادف شده بود و همچنین در ایام سوگواری محرم و صفر
تعطیل شده بودند. در گزارشی که پیش از این در روزنامه »فرهیختگان« 
منتشـر کردیـم، بـا یـک محاسـبه میانگینـی و حداقلـی گـردش مالـی 100روز 
ابتدای امسـال را بررسـی کردیم. در آن محدوده زمانی 780 کنسـرت برگزار 
شده بود که این تعداد کنسرت توسط 80خواننده و گروه به اجرا رسیدند. 
میـزان گـردش مالـی ایـن 100 روز عـددی بیـش از 591میلیـارد و 520میلیـون 

، خوانندگان  شده است. احتمالا هفته‌های بعد از ایام سوگواری ماه صفر
و تهیه‌کنندگان موسیقی، کنسرت‌های بیشتری را به نسبت نیمسال اول 

بـه روی صحنـه خواهند برد. 
در حـوزه هنرهـای نمایشـی هـم سـالن‌های تئاتـر پررونـق بودنـد و به‌طـور 
ی صحنـه خواهنـد رفـت؛  قطـع در مـاه پیـش‌رو اجراهـای متنوعـی بـه رو
« را بـا  ، نمایـش »پـدر به‌عنـوان مثـال آرونـد ‌دشـت‌آرای، کارگـردان تئاتـر
ی صحنـه می‌بـرد. ایـن نمایـش براسـاس یکـی  ی رضـا کیانیـان بـه رو بـاز
یـان زلـر  « نوشـته فلور « و »پسـر «، »پـدر از نمایشـنامه‌های سـه‌گانه »مـادر

« در فاصله ۱۷ مهرماه تا ۲۶ آبان‌ماه  نویسنده فرانسوی است. نمایش »پدر
بـه روی صحنـه مـی‌رود. یـا مثال اجـرای دیگـری بـه نـام »تنهایـی و تن‌هایـی 
وطن‌هایـی« اسـت کـه در فاصلـه نهـم تـا ۳۰ مهرمـاه بـه روی صحنه می‌رود. 
یان  یان در سالن استاد سمندر این نمایش هم به کارگردانی سجاد افشار
ایرانشـهر اجـرا می‌شـود. همچنیـن نمایـش »کمیـن ژالـه« در فاصلـه 27 
ی صحنـه مـی‌رود.  شـهریور تـا 28 مهرمـاه در تماشـاخانه سـنگلج بـه رو
نمایـش »شـقیقه« در فاصلـه روزهـای 31 شـهریور تـا 20 مهرمـاه در خانـه 

هنرمنـدان بـه روی صحنـه مـی‌رود. 

پیش بینی می‌شود نیمسال دوم 1402 روزهای پررونق هنر و فرهنگ باشد. روزهایی 
که هم رویدادهای مهم فرهنگی و هنری مثل جشنواره های فیلم و مستند و موسیقی 
و تئاتر در پیش اســـت و از ســـوی دیگر هنرمندان در عرصه های مختلف هنری، 
آثار جذاب و دلنشینی را به ارمغان خواهند آورد. آثار سینمایی که قرار است در 
یک ماه آینده اکران شـــود از تنوع ژانر برخوردار هســـتند و خواننده های موســـیقی 
هم اجراهای پشـــت ســـر و شـــلوغی را به روی صحنه اجرای تهران و شهرستان‌ها 
خواهند برد. این احتمال بعیدی نیست که سالن‌های موسیقی و سینما در فصل 
پاییز گرم باشد. در گزارش پیش رو مروری داریم به آن چیزی که در مهرماه امسال 
و بعد از ایام سوگواری محرم و صفر به صحنه سینما، تئاتر و موسیقی خواهد آمد.

   رونمایی از انیمیشن ایرانی در اصفهان
سی‌و‌پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با دبیری 
مجید زین‌العابدین و با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی 
و شهرداری اصفهان از پانزدهم تا بیستم مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود. 
مهرماه 1400، اختتامیه سـی‌و‌چهارمین دوره برگزار شـد و سـال گذشـته این 
جشنواره برگزار نشد تا کودکان و نوجوانان برای امسال منتظر فیلم‌هایشان 
باشند. سال‌ها است همه دست‌اندرکاران این حوزه، از اهمیت سینمای 
کـودک می‌گوینـد و ایـن جشـنواره یـک بـازوی کمکـی بـرای حـوزه سـینمای 
کودک و نوجوان است و حتما برگزاری‌اش اهمیت دارد. امسال بعد از یک 
سـال وقفه پیش‌آمده کارهای جدیدی انجام داده‌اند، از داوری بچه‌ها در 
نظرخواهی برای فیلم‌ها استفاده کرده‌اند. از رونمایی چند انیمیشن جدید 
هـم در ایـن جشـنواره خبـر داده‌انـد. برگزار‌کننـدگان ایـن رویـداد فرهنگـی، از 
متفـاوت بـودن جشـنواره امسـال می‌گوینـد و اینکـه بایـد منتظـر مانـد و دیـد 

کـه چقـدر مخاطـب کـودک و نوجـوان بـا این تفاوت‌ها همراه می‌شـوند.

   بومی‌گرایی جشنواره فیلم کوتاه 
این جشنواره با هزاران متقاضی شرکت در ایران و سراسر جهان به‌عنوان 
یداد بین‌المللی سـینمای کوتاه در غرب آسـیا مطرح اسـت  مهم‌ترین رو
یدادهـای ‌۱۲۷گانـه معتبـر  کـه از سـال ۱۴۰۰ توانسـته در جایـگاه یکـی از رو
سـینمایی در جهـان به‌عنـوان دروازه ورود مسـتقیم فیلم‌هـای کوتـاه بـه 
کنـون 39 دوره از ایـن  گیـرد. تا فهرسـت سـالانه جشـنواره اسـکار قـرار 
یزی‌هـای انجـام گرفتـه، چهلمیـن  جشـنواره برگـزار شـده و طبـق برنامه‌ر

دوره ایـن جشـنواره از ۲۷ مهـر تـا ۲ آبـان ۱۴۰2 برگـزار خواهـد شـد.
پنـدار دبیـر چهلمیـن جشـنواره بین‌المللـی فیلم‌کوتـاه تهـران،  مهـدی آذر
ی ایـن جشـنواره را اتفـاق مهمـی می‌دانـد و می‌گویـد: »چهل‌سـال  برگـزار
یـداد بـدون وقفـه برگـزار می‌شـود و بـرای مـن باعـث افتخـار اسـت  یـک رو
ره فراخـوان بخـش  مسـئولیت دبیـری آن را برعهـده دارم. در ایـن دو
کردیـم. فراخـوان بخـش  بین‌الملـل را پیـش از آغـاز سـال ۱۴۰۲ منتشـر 
سـینمای ملـی نیـز در اردیبهشـت امسـال منتشـر شـد.« امسـال ۱۷۸۷ 

اثـر در بخـش ملـی و ۷۲۱۶ اثـر از ۱۳۱ کشـور در بخـش بین‌الملـل حضـور 
، اصفهـان ۱۵۴ و فـارس ۱۱۵ اثـر را بـه  دارنـد. فیلمسـازان تهـران ۴۷۰ اثـر
جشـنواره فرسـتاده‌اند. در بخـش فیلمسـازان خانـم و آقـا ۲۹۵ فیلمسـاز 
کـه ایـن معـادل آمـار  خانـم در میـان متقاضیـان و ۱۴۹۲ فیلمسـاز مـرد 

سـال گذشـته اسـت.
« می‌داند  پندار نکته مهم درباره چهلمین دوره را »بومی‌گرایی در ژانر آذر
یـت ژانـر را در جشـنواره  و در ایـن بـاره گفتـه اسـت: »سـال گذشـته محور
یافـت کردیـم به‌نظـر آمـد ایـن فضـا  تجربـه کردیـم و بنابـر بازخـوردی کـه در
بایـد ادامـه پیـدا کنـد و البتـه در جشـنواره تنـوع ایجـاد شـد و دوسـتان از 
یـادی اسـتقبال کردنـد. امسـال تالش مـا ایـن اسـت کـه  ایـن فضـا تـا حـد ز
کیـد داشـته باشـیم و نبایـد تقلیـد یـک بـه  در فضـای ژانـر بـر بومی‌گرایـی تا
کنـون فیلم‌هـای خوبـی  یـک از آثـار ژنریـک غـرب داشـته باشـیم. البتـه تا

بـرای ما رسـیده اسـت.« 

هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی با آثار تازه به صحنه می‌آیند

پاییز، بهار هنر
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پیرامون شایعه‌بازی ویل اسمیت 
در نقش رهبر رایش

نور، صدا، هایل هایتلر!

یکی دو روز است تصاویری در شبکه‌های مجازی دست به 
دست می‌چرخد که تعجب شدید کاربران را در پی داشته 
به‌طوری که ماجرا به ســـایت‌ها و خبرگزاری‌ها نیز کشـــیده شده! تصویر 
جنجالی مورد بحث، تصویر ویل اسمیت، بازیگر معروف سیاه‌پوست 
، رهبر حزب نازی آلمان در دهه ســـی و چهل  در نقـــش آدولـــف هیتلـــر
میلادی است که جنگ جهانی دوم را به راه انداخت. بازی یک بازیگر 
سیاه‌پوست در نقش هیتلر که یکی ازنژادپرست‌ترین رهبران تاریخ بود، 
امر بسیار تکان دهنده‌ای بود که به انتشار گسترده این تصاویر منجر شد. 
انتشار آرم نتفلیکس در زیر این تصویر نیز به باور شدن آن کمک شایان 

توجهی کرد. بیایید کمی این تصویر را با هم بررسی کنیم. 
در ماه‌های اخیر و بعد از انتشـــار رسمی هوش مصنوعی،  

تصاویری از این دســـت در شـــبکه‌های اجتماعی بســـیار 
محبوب شـــده‌اند. مثلا تصاویر سیاســـتمداران معـــروف دنیا با لباس 
کردی! یا بازیگران سریال برکینگ بد با لباس عربی! قدرت بالای هوش 
مصنوعـــی در خلـــق تصاویر اینچنینی ســـبب شـــده تـــا مخاطبان در 
گسترده جهانی از چنین تصاویری استقبال گسترده‌ای به عمل بیاورند. 
مهم نیســـت ســـوژه عکس‌ها چه چیزی اســـت. مهم این اســـت که این 
تصاویر برای مخاطبان بسیار جذابیت دارد. مثلا تصاویری خیالی از 
پادشاهان قدیمی هرکشوری! یا تصویر خیالی ورزشگاهی که یک باشگاه 
پرطرفدار می‌تواند برای خودش داشـــته باشـــد. یا مثلا تصاویر مربوط به 
حضور ربات‌ها در فضا! دیگر نیاز نیست طراحان برای ساختن چنین 
چیزهایی زحمت بکشند. هوش مصنوعی بخش بزرگی از این بار را بر 
دوش کشیده. تصویر مربوط به حضور ویل اسمیت در نقش هیتلر نیز 

یکی از این تصاویر است. 
اما چرا هیتلر و ویل اسمیت؟ بخشی به این برمی‌گردد که 
هیتلر رهبر یکی از نژادپرست‌ترین حکومت‌های زمانه بود. 
شـــاید ما فکر کنیم مشـــکل رژیم نازی‌ها فقط با یهودیان بود اما این‌طور 
نیست. آنها کلا سیاهپوستان را هم خیلی داخل آدم حساب نمی‌کردند. 
همین حالا در آمریکا، گروه‌های نژادپرستی نازی حضور دارند که اصلا 

تحمل سیاهپوستان را ندارند. 
چرا ویل اسمیت؟ چرا مثلا دنزل واشنگتن نه؟ شاید دلیلش برمی‌گردد 
! در سال 2007 رسانه‌ای  به ماجرای ویل اسمیت و طرفداری‌اش از هیتلر
ادعا کرد ویل اسمیت از هیتلر تعریف کرده و او را انسانی دوست‌داشتنی 
توصیف کرده. ماجرا به شـــکایت رســـید و ویل اســـمیت توانســـت در 
دادگاه پیروز شـــود و حتی از رســـانه مذبور غرامت بگیرد. به این ترتیب 
متوجه شدید چرا این شوخی برای ویل اسمیت و هیتلر جواب می‌داد 
نه دنزل واشنگتن! البته یادمان هم باشد ماجرای دعوای ویل اسمیت 
و کریس راک در مراســـم اســـکار هم ســـرجای خودش هست و کلا ویل 
اســـمیت بعد از آن افتضاح تاریخی، در شـــبکه‌های اجتماعی بیشـــتر 

مورد شوخی قرار می‌گیرد. 
چرا نت فلیکس؟ ســـوال یک میلیون دلاری اینجاســـت! 
شاید نمی‌دانستید این شوخی با ویل اسمیت انجام شده و 
دلیلش هم توضیح داده شد. ماجرا اما اینجاست که چرا پای نتفلیکس 

وسط آمده؟ 
شـــاید دلیل اول حســـن شـــهرت نتفلیکس برای پروژه‌های ســـینمایی 
و مجموعه‌های بســـیار درخشـــان اســـت که باعث می‌شود قرار گرفتن 
، باعث سرچ شدن نام آن کار در شبکه‌های  برندش در پوستر یک کار

اجتماعی شود. 
اما نکته دوم، شهرت منفی نتفلیکس در تحریف تاریخ است. اگر در 
دنیا فقط یک کمپانی را پیدا کنید که حاضر باشد نقش هیتلر را به ویل 
اسمیت تعارف کند، نتفلیکس است! نتفلیکس همین چند وقت پیش 
با ساخت سریال مستند کلوپاترا و دادن نقش این ملکه سفیدپوست 
به بازیگری رنگین پوست، باعث خشم جامعه مصر و شکایت شدید 
مقامات رسمی علیه کمپانی خود شد! شاید آنها فکر می‌کردند با تغییر 
رنگ پوســـت بازیگر نقش اول، خوشـــحالی و رضایت خاطر مقامات و 
مردم مصر را فراهم می‌آورند اما این‌طور نشد و کار کاملا برعکس درآمد!
پیـــش از این اعتراض‌ها و شـــکایت‌های متعددی از نتفلیکس بابت 
تحریف واقعیت و دستکاری حقایق منتشر شده بود. مثلا »شان پن« 
بازیگر مشـــهور آمریکایی و از ســـتاره‌های بزرگ هالیوود، بعد از پخش 
مجموعه مستندی در مورد ملاقاتش با ال چاپو و دستگیری این دلال 
بزرگ مواد مخدر بعد از این ملاقات، به نتفلیکس اعتراض شدید کرد. 
این مستند طوری القا کرده بود که انگار بازیگر آمریکایی در این بازداشت 

دخیل بوده؛ امری که می‌توانست باعث انتقام کارتل مکزیکی شود. 
مورد دیگر مربوط به سریال تاج است که داستانش به زندگی ملکه انگلیس 
مربوط است. داستان به قول سازندگان در فضایی خیالی و ذهنی طراحی 
شده اما با توجه به اینکه این سریال پیرامون شخصیت‌های حقیقی و 
معاصری طراحی شـــده که بســـیاری از آنها هنوز زنده‌اند، انتقادهایی را 
، نخست‌وزیر اسبق انگلیس نسبت به  نیز ایجاد کرد. حتی جان میجر
برخی از ادعاهای مطرح‌شده در سریال به‌شدت اعتراض دارد و آنها را 
»مزخرف محض« توصیف کرده است! اما این همه ماجرا نیست. شکایت 
ثبت‌شده دیگر از نتفلیکس به سریال ساختن یک قاتل برمی‌گردد. اندرو 
گاه بازنشسته کلانتری ویسکانسین در این سریال به‌گونه‌ای به  کالبورن، کارآ
تصویر کشیده شد که در زندگی واقعی بسیار مورد نقد قرار گرفت و همین 
موضوع باعث شکایت او از این مستند و از شبکه سازنده‌اش شد.  از این 
دست نمونه‌ها کم نیست. نتفلیکس در سال‌های اخیر با چنین کارهایی 
و همچنین با تزریق کردن اجباری و اغلب بی‌دلیل نقش‌های مربوط به 
اقلیت‌های جنسی به فیلم‌ها و سریال‌های خود، چنین تصویری را در 
ذهـــن مخاطـــب جهانی جا انداخته که از تحریف کردن واقعیت ابایی 
ندارد. بعید نیست آنها نقش هیتلر را به ویل اسمیت پیشنهاد بدهند. 

نظر شما چیست؟

مریم فضائلی
خبرنگار 

در هجدهمین دفتر از مجموعه نشست‌ها‌ی شب‌های فرهنگ، اهالی هنر و ادبیات 
این بار گرد هم آمدند تا به پاس کارهای ارزشـــمند مرتضی ســـرهنگی، روزنامه‌نگار و 
، رضا امیرخانی، امید  پژوهشگر ادبیات پایداری از او تقدیر کنند. فرشاد مهدی‌پور
مهدی‌نژاد، احمد مرادپور و دیگر شخصیت‌های هنری میهمان این جلسه از شب‌های 
فرهنگ بودند که دقایقی درمورد ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای مرتضی سرهنگی 
صحبت کردند.  اکبر نبوی پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر در ابتدای این نشست با 
گفتن دو مقدمه‌ برای صحبت‌هایش گفت: »افتخار آشنایی با مرتضی سرهنگی را از 
طریق سعید صادقی از سال 1367 دارم. آقا مرتضی تازه دفتر ادبیات را راه‌اندازی کرده 
بود و من دبیر بخش دفاع مقدس روزنامه‌ رسالت بودم. اگر بخواهم شخصیت مرتضی 
سرهنگی را توصیف کنم، در 4 ساحت از آن یاد می‌کنم. ایشان یک نویسنده است، 
فکر می‌کنم ایشان از زمستان سال 60 کارش را شروع کرده و چه بخواهد یا نخواهد، 
آثارش گره خورده با دفاع مقدس است. دیگر ساحت شخصیت مرتضی سرهنگی، 
روزنامه‌نگار بودنش است. اواخر دهه 50 از روزنامه جمهوری کارش را شروع کرده و بعد 
دو هفته‌نامه‌‌ کمان را همراه با دوست عزیزمان، هدایت بهبودی منتشر کردند و بعد از 
، در دفتر  آن دوره‌ کوتاهی را در روزنامه‌ ایران فعالیت کردند. دیگر ساحت شخصیتی او
ادبیات مقاومت دیده می‌شود. اما من کمان را جدا از روزنامه‌نگاری مرتضی می‌بینم، 
نگاه متفاوتی که مرتضی فرهنگی و هدایت بهبودی داشـــتند، افقی که می‌دیدند و 
گرافیک خلاقانه‌ای که کوروش پارسانژاد انجام می‌داد، ساحت چهارمی از مرتضی را 
‌ســـاخت.  ابـــژه را جنـــگ و ســـوژه را مردم درحال جنگ باید بدانیـــم، اما در دفاع فرقی 
نمی‌کند. هر ملتی با هر نوع نگاه و گرایش و تفکری وقتی دفاع می‌کند رنگ‌وبوی سوژه 
را می‌گیرد. جنگ زشت و پلشت است هیچ چهره‌ زیبایی ندارد که بشود از آن دفاع 
کرد، اما از دفاع در هر حالتی می‌توان دفاع کرد. سوژه که انسان است می‌دمد در ابژه 
که جنگ اســـت. شـــهید آوینی در مجموعه‌ روایت فتح اولین کسی است که به این 
نگاه رسید و خودش گفته بود: »برای من اهمیتی ندارد که جنگ چگونه می‌گذرد، 
برای من واکنش آدم‌ها مهم است.« همین نگاه مرتضی را ابراهیم حاتمی‌کیا و رسول 
ملاقلی‌پور ادامه می‌دهند. این خیلی اهمیت دارد و مرتضی سرهنگی هم این سوژه 
بودن را برجسته کردند.  بعد از مقدمه‌، به‌عنوان اولین سخنران، فرشاد مهدی‌پور که 
تجربه‌ای بالغ بر 20سال روزنامه‌نگاری دارد و الان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی است، به دعوت اکبر نبوی پشت تریبون رفت و گفت: »برای من مایه 
خوشبختی است که درمورد آقای سرهنگی صحبت کنم، به اعتبار چهار ساحتی 
که آقای نبوی گفتند، من هم مایلم در موضوع روزنامه‌نگاری و کنشگری ایشان صحبت 
کنم. ما به نیمه‌ اول دهه‌ 70 که برمی‌گردیم، با یک پویایی در حوزه نشریات فرهنگی 
روبه‌رو می‌شویم. بعضا گفته می‌شود پویایی نشریات در دوم خرداد است، اما آن تاریخ 
برای نشریات سیاسی است. خیلی‌ها مجموعه‌ای از رسانه‌ها و نشریات که در یک 
تبادل یا تقابل با رویکرد روشنفکری شکل گرفتند. مانند نشریات آدینه، شباب و گردون. 
مجلاتی که در حوزه‌های ادبیات، سینما و فرهنگ منتشر می‌شد. دربرابر این نشریات 
تعداد زیادی نشریه متولد شد مانند صبح و نیستان. از این حیث، کمان در همین 
مجموعه قرار می‌گیرد. اعتقاد من این است که اوایل دهه‌ 70، دوره‌ای پویا و مولد است 
و اساسا تفکری را متولد کرد که از یک‌سو در تقابل با روشنفکری است و از سوی دیگر 
بنیانگذار شدن یک ایده است. کمان، بیشتر نوع دوم است و سعی در تولید یک تفکر 
جدیدی دارد. مخاطبان کمان تعداد قابل‌توجهی بودند. گرافیکش یکی از مواردی بود 
که در لایه‌ متفاوتی با دیگر نشریات بود. در آن ایام که دیگر نشریات چاپ‌های رنگی، 
جلدهای گلاسه و عکس‌های بزرگ از چهره‌ها کار می‌کردند، کمان خلاف آن جهت 
تصویرسازی و از چاپ دو رنگی استفاده می‌کرد و حتی در همان دوره‌ کوتاه هفت، 
هشت ساله‌ای که داشت، باعث شد در دیگر نشریات هم ردی از خود باقی بگذارد. 
ویژگی خوب کمان در نگاه واقع‌بینانه‌ای بود که به اتفاقات داشت و همین نگاه او را 
متمایز از دیگر نشـــریات می‌کرد. اما در جهت چهره روزنامه‌نگاری ایشـــان یک مهم 
وجود دارد. اساسا خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاری به سبکی که ایشان و آقای بهبودی 
بنیان گذاشتند از همان سبک روزنامه‌نگاری ایشان متولد شد.«  در ادامه رضا امیرخانی، 
نویســـنده‌ و منتقد ادبی پشـــت تریبون رفت و صبحت خودش را با شـــعری از شاملو 
شـــروع کرد و گفت: »عموهایت را می‌گویم، از مرتضی ســـخن می‌گویم... وابســـتگی و 
دل‌بســـتگی هم نســـان من از حوزه‌ هنری، آقای ســـرهنگی است. هر وقت وارد حوزه 
می‌شوم، می‌بینم که همه‌جای حوزه هنری عوض شده ولی تنها جای ثابت حوزه آقایان 
، برای ما نام، نشان  سرهنگی و بهبودی هستند. من تصورم این است که این دو بزرگوار
و اصالتی را حفظ کرده‌اند که به‌نظر من از کمان و کتاب‌های ایشان ارزشش خیلی 
بیشتر است. من از این منظر خود آقایان سرهنگی و بهبودی را بالاتر از کارهایشان 
می‌بینم، زیرا آقای سرهنگی به ما نشان می‌دهد چه کاره بودیم و چه می‌کردیم. در ما 
مرسوم است که قصه‌نویس‌ها ورشکسته می‌شوند و بعد از دوره‌ای ظرف خلاقیت‌شان 
تمام می‌شود و بعد از آن نویسندگان به کارهای نقد روی می‌آورند، اما در دوره‌ای که 
هرکسی می‌خواهد جای دیگری باشد، آقای سرهنگی هیچ وقت نخواست تبدیل به 
چیز دیگری شود. همین بسیار باارزش است. آدم‌های دور و برمان برای تبدیل شدن 
به چیز دیگر تلاش می کنند، اما مرتضی سرهنگی، خودش است و تبدیل شدن به 
چیز دیگری را نخواســـته. این برای من آموزنده اســـت.«  در ادامه‌ ســـخنران‌ها، احمد 
، فیلمساز صحبتش درباره‌ مرتضی سرهنگی را این گونه آغاز کرد: »در دوره‌ای  مرادپور

که آقای زم در حوزه هنری حضور داشت در جلسه‌ای، خسرو دهقان از من پرسید آن 
آقا کیست؟ گفتم ایشان پنجره‌ای از جنس ادب و هنر رو به دفاع مقدس است. فکر 
کرد دارم دستش می‌اندازم. گفتم ایشان دایره‌المعارف دفاع مقدس است. این یکی 
از شاعرانه‌ترین و لطیف‌ترین دیدارهایی بود که داشتیم. آقا مرتضی به من گفت اگر 
جعبه ســـیاه ســـینه‌ مادران، زنان، کودکان و اســـرای جنگ را باز کنیم، صدای هزینه 
جنگی که به ما تحمیل‌شده بلندتر می‌شود. در دیداری دیگر یادم هست که گفت 
اگر در داستان و فیلم‌های جنگ‌مان، حرفی برای امروزمان داشته باشیم، آن داستان 
غنی‌تر و ارزشمندتر خواهد بود. این بازتولید آن فرهنگ دفاع مقدس در زمانه‌ فعلی 
بود. بعد از این صحبت‌ها زمانی که فکر می‌کردم همه‌چیز جنگ برایم آشکار شده، 

باز هم آقا مرتضی وجهه‌ دیگری را رو کرد، آن هم سمت عراقی‌های در جنگ بود. 
به‌تدریج متوجه شدم این بخش اهمیت بیشتری دارد.«  در ادامه داوود امیریان 

نویسنده گفت: »در سال‌های ابتدایی جنگ شاید به ذهن کسی هم نمی‌رسید 
که با اسرای عراقی مصاحبه کند و خاطرات آنها را بگیرد، به ذهن آقای سرهنگی 
رسید و خودش رفت پای کار و به کسی آن را نسپرد. بعد از آن دفتر ادبیات و 

هنر مقاومت با حضور آقایان فرهنگی و بهبودی و کمری و از یک اتاق کوچک 
و دو میز شکل گرفت. من اولین‌بار در 15 سالگی آقای سرهنگی را دیدم. به من 

دفتر و خودکار داد و گفت برو خاطراتت را بنویس. من اولین کتابم در  20 سالگی 
چاپ شد. نه‌فقط من که خیلی دیگر از دوستانم از اعتماد آقای سرهنگی توانستیم 

رشـــد کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های آقای ســـرهنگی این بود که من هنوز نتوانســـتم 
بفهمم که گرایش سیاســـی ایشـــان چیســـت. با همه دوست است و ارتباط دارد. من 
آقایان سرهنگی و بهبودی را سردار ادبیات پایداری می‌دانم. اگر تشویق‌های ایشان 
نبود سرنوشت ما عوض می‌شد و من به‌شخصه خیلی از ایشان ممنونم.« اکبر نبوی 
از صحبت‌های امیریان استفاده کرد و گفت: »ذات مرتضی به‌شدت روحیه‌ معلمی 

دارد و اگر این ذات را نداشت نه دفتر ادبیات پایداری، پایدار می‌ماند و نه 
این آثار به جایی می‌رسید.«  سپس امید مهدی‌نژاد، شاعر و نویسنده 

و طنزپرداز و سردبیر مجله‌ سه‌نقطه پشت تریبون رفت و گفت: »در 
فهرست من آقای سرهنگی جزء قدیسان حساب می‌شود. بخش 

زیادی از ویژگی‌های ایشان را آقای امیرخانی گفتند. بعد از 
20 سال فعالیت در حوزه‌ هنری اگر کسی درباره‌‎ آنجا از من 

سوال کند می‌گویم، یک آدمی هست در آنجا که خودش 
و فعالیت‌هایش آنقدر درســـت است که هیچ‌کس 

نمی‌خواهد ایشان را عوض کند. یکی از ویژگی‌هایی 
که باعث شده آقای سرهنگی به اینجا برسد، هنر 
نه گفتن است. ایشان در همان خط درستی که 
خودشـــان برای خودشـــان تعریف کرده‌ اســـت 

مانده‌.«  کوروش پارسانژاد، گرافیستی که از قدیم 
با مرتضی سرهنگی همکاری داشته بعد از 

گفتن خاطره‌ای از وی، از دوران کاری‌اش 
در مجله‌ کمان گفت: »در آنجا هرکسی 
ســـرجای خـــودش قـــرار داشـــت و من 
نگرانی از این جهت نداشـــتم که آقای 

بهبودی و سرهنگی کار مرا نپسندند. 
الان که مرور می‌کنم می‌بینم سبک 

و شیوه‌ای در آنجا بود که هنوز برای 
اســـت.«  دلنشـــین  خـــودم 
سرهنگی که این رویداد برای 
اون تشکیل شده بود، به‌عنوان 

آخریـــن نفـــر پشـــت میکروفن 
رفت: »همـــه‌ این حرف‌ها فقط 

باعث شد که من خجالت بکشم، 
و من فقط باید تشکر کنم. نکته‌ای 

که می‌خواهم بگویم سفری است که 
با خلبان لشکری داشتم. ما میهمان لشکر 

92 زرهی اهواز بودیم. شب‌ها موقع شام این خلبان با من صحبت می‌کرد که در 
کارم بسیار تاثیرگذار بود. ایشان 18سال در سلول انفرادی بود. تعریف می‌کرد که در 
تمام این 18سال فقط دو قلپ آب خنک خورده بودم و من از آن دو قلپ به‌عنوان 
قیمت تمام‌شده جنگ یاد می‌کنم. این قیمت برای ما هنوز درنیامده است؛ این 
قیمت را هنر و ادبیات درمی‌آورد. این قیمت باید دربیاید. نه سیاست و ... تا وقتی 
این قیمت به دست ما نرسد، ما این رفتار را با کشور خودمان می‌کنیم. کاری که 
امسال آقای امیریان، پارسانژاد، جوانبخت و دیگر دوستان بسیار پررنگ‌تر از کار 
من بود. آنها آمدند و کار را در دست گرفتند. ما باید به این قیمت احتیاج داریم تا 
بتوانیم کشورمان را اداره کنیم. اگر این قیمت درمی‌آمد دیگر آن آدم در تلویزیون 
نمی‌گفت لواسان را به نام می‌زنند! من هم فقط می‌خواهم به درد مملکتم بخورم 
و تمام.« شب‌های فرهنگ به همت و میزبانی اکبر نبوی پژوهشگر و فعال فرهنگی 
برگزار می‌شـــود. این جلســـات کارشناسان و فعالان فرهنگ و هنر در هر فرصت 

برگزاری، به یک موضوع یا یک شخصیت فرهنگی می‌پردازد. 

گزارشی اجمالی از هجدهمین دفتر  شب‌های فرهنگی به پاسداشت مرتضی سرهنگی

برای مردی که نویسنده ماند

عراق و یمن به اسکار فیلم فرستادند
چهار کشـــور جدید از جمله دو کشـــور عربی عراق و یمن، فیلم برگزیده خود 
کادمی  را برای شـــرکت در شـــاخه بهترین فیلم غیرانگلیســـی زبان اسکار به آ
معرفی کردند. به گزارش ایســـنا به نقل از اســـکرین، در ادامه معرفی نماینده 
کشـــورهای مختلـــف بـــرای رقابت در جوایز اســـکار ۲۰۲۴، کشـــور عراق فیلم 
 » »باغ‌هـــای معلـــق« ســـاخته احمد یاســـین الدراجی و یمن نیـــز فیلم »باردار
را به‌عنوان فیلم برگزیده خود انتخاب کردند. ســـینمای عراق از ســـال ۲۰۰۵ 
برای نخستین بار وارد رقابت اسکار شد و باغ‌های معلق دوازدهمین فیلمی 
کادمی می‌شـــود و یمن نیز پیش‌تر  اســـت که نماینده این کشـــور در جوایز آ
در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ فیلم به اسکار فرستاده بود. علاوه‌بر این دو کشور 
ی چک فیلم »برادران« به کارگردانی توماس ماســـین را  عربی، کشـــور جمهور
کادمی معرفی کرد که براساس داستان واقعی دو برادر در سال ۱۹۵۳ ساخته  آ
کی کمونیستی بگریزند و به ارتش آمریکا  شده که تلاش کردند از چک‌اسلوا
در غـــرب برلیـــن بپیوندند. ارمنســـتان هم فیلم »آمریکاتســـی« بـــه کارگردانی 
کنون کشورهای  مایکل. ای‌گورجیان را به‌عنوان نماینده رسمی خود برگزید. تا
رومانی، ترکیه، مجارستان، هند، استرالیا، بوتان، بلغارستان، کلمبیا، شیلی، 
، رومانی، ســـوئد، تایوان،  کامبـــوج، ژاپـــن، آلمـــان، کره‌جنوبی، ســـوئیس، پـــرو
کادمی  تاجیکســـتان و تونس نیز فیلم برگزیده خود را برای اســـکار ۲۰۲۴ به آ
، فیلم‌ها برای داشتن شرایط رقابت  معرفی کرده‌اند. براســـاس قوانین اســـکار
در شـــاخه فیلـــم بین‌المللـــی بایـــد در فاصله زمانی اول دســـامبر ۲۰۲۲ )۱۰ آذر 
ی  کران پیاپی تجار کتبر ۲۰۲۳ )۹ آبان ۱۴۰۲( حداقل هفت روز ا ۱۴۰۱( تا ۳۱ ا

همراه با بلیت‌فروشـــی داشته باشند. 

سینمای ایران به تولید فیلم نیاز دارد نه انشانویسی!
رئیس ســـازمان ســـینمایی در پیامی به مناســـبت روز ملی سینما خطاب 
به اهالی سینما گفت: »سینمای ایران، در سال‌های دشوار و آزمون‌های 
ســـخت، همواره ســـربلند و پر افتخار درخشـــیده اســـت. آنچنان‌که امروز 
مـــا را در سراســـر جهـــان با ســـینمای ایـــران و افتخارات آن می‌شناســـند، 
یدادهـــای بین‌المللی طنین  نام‌هـــا و یادبودهـــا در محافـــل مختلـــف و رو
می‌اندازنـــد و در منطقـــه، کشـــورهای همســـایه، ســـینمای ایـــران را متـــر و 

معیار قرار می‌دهند.«
خزاعی در بخش دیگری از این نامه آورده است: »در این دو سال کوشیده‌ام 
ی به ســـوی خانواده ســـینما دراز کرده و از  بر بحران‌ها غلبه کنم، دســـت یار
آنان برای حل مشـــکلات همفکری خواســـته‌ام. گام‌های بزرگی برداشته‌ایم، 
بـــر دوران رکـــود پس از کرونا غلبـــه کرده‌ایم و چرخ تولید همچنان می‌چرخد. 
ی در اســـتان‌ها و مناطق دور از شـــهرهای بزرگ ادامه دارد. نسل  سینماســـاز
گران وارد فضای ســـینمای داســـتانی شـــده و در سینمای  تازه‌ای از ســـینما
ی جشنواره‌ها، پاتوق‌ها و  مســـتند و کوتاه شـــاهد رونق و جهش تولید و برگزار
گعده‌هایی برای نمایش فیلم هستیم. تمرکز سازمان سینمایی دولت سیزدهم 
بر مدار عدالت در گستره فرهنگی است، جوانان خارج از شهرهای بزرگ که 
پیش از این کمتر به آنها توجه می‌شـــد در کانون توجه قرار گرفته و با احیای 
گزیر باید  ی‌شـــان را هموارتر کرده‌ایم. نا ســـینمای استان‌ها، مســـیر فیلمساز
گر چه حرکت ما را کندتر کرد اما  ی‌ها ا ، ســـنگ‌انداز بگویم که در این مســـیر
یان پویای تولید فیلم و  متوقف نشـــده‌ایم و نمی‌شـــویم. سینمای ایران به جر

ی و انشانویسی.« اشـــتغال نیاز دارد نه خط تولید بیانیه‌ساز

اتهام  یراحی تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام است
صبـــح دیـــروز نشســـت خبـــری ســـخنگوی قـــوه قضائیـــه برگزار شـــد. یکی از 
موضوعاتـــی کـــه در این نشســـت به آن پرداخته شـــد، بیـــان آخرین وضعیت 
پرونده مهدی یراحی بود. مســـعود ستایشـــی، ســـخنگوی قوه قضائیه در این 
نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی این‌گونه توضیح 
داد: »پرونده‌ای در ناحیه 38 دادســـرای عمومی انقلاب تهران تشـــکیل شده 
اســـت. اتهام ایشـــان تشـــویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ســـاخت و 
انتشـــار فیلم‌هایی برخلاف عفت عمومی اســـت. نامبرده پس از تفهیم اتهام 
و انجام تحقیقات ابتدایی و رســـیدگی‌های اولیه؛ پرونده‌اش با صدور قرار 
جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. 
)یراحی( در حال حاضر براســـاس قرار تامین بازداشـــت موقت در زندان به 
ی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در  سر می‌برد.« محمود سالار
گفت‌وگویی که هفته گذشته با »فرهیختگان« داشت درخصوص بازداشت 
یراحـــی گفتـــه بود: »برای یراحی نهاد قضایی حکم داده که دســـتگیر شـــود، 
ی از هنرمندان و به‌ویـــژه خواننده‌ها و  ولـــی در طـــول ایـــن مدت مـــا با بســـیار
تهیه‌کننـــدگان در ارتبـــاط بودیـــم. در همین ســـاختمان ما جلســـه‌ای با تمام 
تهیه‌کنندگان موســـیقی گذاشـــتیم و به آنها توضیح دادیم که از خواننده‌ها 

مراقبت کنید تا جوگیر نشـــوند و اتفاقی برایشان نیفتد.« 
 » یتو یراحی در 3 شـــهریور 1402 ترانه‌ای جدید منتشـــر کرد که عنوانش »روسر
بود. به گزارش تسنیم، یراحی در این ترانه رسما به تبلیغ بی‌قانونی و شکستن 
نرم‌های اجتماعی و تشویق دختران برای برداشتن روسری‌هایشان می‌پردازد. 

این اتفاقی اســـت که باعث بازداشـــت شدن مهدی یراحی شده است. 
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عاطفه صادقی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در گفت‌وگو  با »فرهیختگان« : )بخش نخست(

زن ایرانی
در جهان سنت 

قدرتمندانه
در کانون

معنا بود 
عاطفه صادقی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در گفت‌وگو با »فرهیختگان« ضمن 
خوانش الگوهای شکل‌گرفته از زن ایرانی در سده‌های اخیر و دگرگونی‌های معنایی 
صورت‌گرفته در دنیای زیست زنان ایران، به رویکردهای فرهنگی، پژوهشکده‌ها 
و رشته مطالعات زنان، توسعه و سیاستگذاری در حوزه زنان و نتایج آن در جامعه 
ایران پرداخته و معتقد است الگوی زن سنتی ایرانی که هیچ‌گاه به‌درستی تقریر نشد، 

همچنان قابلیت فراخوانی برای قرار گرفتن در کانون معنا را دارد. 

در پرداختن به زن ایرانی و برای فهم این زن از کجا و چه موضوعی باید شروع کرد 
که بتوان مسائل زنان ایران را در آن صورت‌بندی کنیم؟

برای درک جایگاه و پایگاه فهم مساله زن و نقطه آشوب آن نخست نیاز است 
یخی و چه در وجه  از »ایده جنس و جنسیت« شروع کنیم؛ چه در وجه تار
یخی و وجه دیگرش نظری است،  فلسفی‌اش. درحقیقت یک وجه پرسش ما تار
جالب اینکه بین این دو وجه تعارضات و چالش‌های بسیاری وجود دارد. برای 
فهم این چالش در ابتدا به شکل‌گیری پرسش از جنسیت در وجه نظری‌اش 
یم؛ مساله جنسیت برای انسان ایرانی به معنای یک دوگانه مشروع زن  می‌پرداز
و مردی در وجه فلسفی از کجا شکل گرفت و چگونه رقم خورد؟ متاسفانه اهل 
تفکر و فلسفه ما در دوره معاصر این پرسش کلیدی را به‌طرز غریبی بی‌پاسخ 
گذاشته‌اند. نه‌فقط فیلسوفان حتی جامعه‌شناسان ما برای پاسخ به آن تلاشی 
یم، البته  نداشته‌اند و انگار در وضعیت پیشامساله نسبت به جنسیت قرار دار
پرداختن به این پرسش که چرا متفکران ما به مساله جنسیت نپرداخته‌اند خود 
واجد پرسش دیگری است، حتی در دوره کنونی، متفکری مانند دکتر داوری 
که قرار گرفتن انسان ایرانی در وضعیت مدرن برایش مساله است نیز درباره 
جنسیت بی‌نظر و بی‌گزاره نظری است؛ کأنه انسان ایرانی در وضعیت مدرن 
ی  یا هرگز پرسشی از نظم و مناسبات جنسیتی برایش شکل نگرفته یا به‌قدر
این مساله را مستور دیده که ترجیح داده پنهان باشد و از آن حرفی نزند. این 
تغافل و بی‌نظری اصحاب اندیشه، ما را با این ابهام مواجه می‌سازد که یا انسان 
ایرانی وارد چنین فضایی از جهان مدرن که جنسیت برایش محل پرسش و تأمل 
باشد، قرار نگرفته یا در چنین فضایی واقع‌شده ولی به‌دلیل عوامل بیرونی، نظم 
جنسیتی هنوز برایش در وجه مسالگی ظهور نکرده، مثلا توانسته با پدیده‌ای به 
نام »حجاب« ورودش را به جهان مدرن به‌نحوی مدیریت کند که چالش‌های 
جنسیتی جهان مدرن برایش عارض نشود که در این زمینه در ادامه خواهم گفت. 
اکنون نیاز است به معنای جنسیت توجه کنیم. آن تقسیم‌بندی رایج مبتنی‌بر 
جنس و جنسیت در اینجا به کار ما نمی‌آید. جنسیت در اینجا به مجموع 
انگاره‌ها، هنجارها و معانی شکل‌دهنده به یک نظم جنسیتی اشاره دارد، درواقع 
ما وقتی از نهاد جنسیت سخن می‌گوییم از الگوهای رفتاری و معنابخش تا 
جایگاه زن و مرد تا چگونگی شکل‌گیری خانواده و تامین نیاز جنسی تا چگونگی 
قرارگیری افراد در ارتباطات عاطفی میان دو جنس، تا هنجارهای ارتباطی، آداب 
و رسوم و از همه مهم‌تر ابتنای ایده جنسیت به یک ایده کلی اخلاقی مانند 
... را دربر می‌گیرد. این جنسیت در جهان پیشامدرن  عدالت یا برابری یا نظم و
برای انسان ایرانی صورتی تعریف شده و مبتنی‌بر نظم و سلسله‌مراتب داشت 
و به ماهیت کالبدی بدن برمی‌گشت. در جهان مدرن این صورت کالبدی در 
وجه تمایزگونه و حق‌طلبانه خود ظهور کرد و در جهان پسا‌مدرن کنونی، جنسیت 
فراتر از آن صورت کالبدی برابرطلب به آن وجه روانی، برساخت اجتماعی و 
فهم هویتی فرد از خودش بازگشت، یعنی دیگر مساله بودن یا نبودن نیست یا 
مساله این نیست که من چه هستم، بلکه مساله این است که انتخاب می‌کنم 

چه باشم و چگونه باشم؟!

امر جنسیت چه نسبتی با تاریخ و فلسفه دارد، یعنی از منظر اندیشه چگونه این 
وجه منجر به طرح جنسیت شده است؟ 

این دو وجه که کاملا درهم تنیده‌اند و آدمی برای زیست خود معطل ایده فیلسوف 
نمی‌ماند ولی همه تلاش ما باید این باشد که بتوانیم صورت‌بندی درستی از 
یخی خویش ارائه دهیم تا بتوانیم برای اکنون، توشه بهتری  میراث فکری و تار
یم. اگر در غرب با طرح دوگانه ذهن و بدن توسط دکارت است که ما تولد  بردار
جنسیت را شاهدیم، در جهان انسان ایرانی ایده جنسیت و پرسش از نظم 
جنسیتی در ساحت مواجهه با »دیگری« رقم می‌خورد، یعنی در جهان مدرن 
ی  تفکیک ذهن و بدن موجبات توجه به بدن و توجه به جنسیت، حق‌مدار
فردمحور و دوگانه‌های بعدی مانند فرهنگ و طبیعت و زن و مرد و خانه و 
اجتماع را رقم می‌زند و ایده‌های فمینیستی در ساحت‌های مختلف تولید 
می‌شوند. درحالی‌که در اندیشه ایرانی »کالبد انسانی« همیشه به‌عنوان امری 
ثانوی، غیرپایدار و فانی تلقی می‌شده، لذا محل تامل جدی نبوده است؛ »نه 
همین لباس زیباست نشان آدمیت«. در مواجهه انسان ایرانی با جهان غرب 

است که زیبایی همین لباس که استعاره‌ای از دنیا و توسعه نیز هست محل 
پرسش و رقابت می‌شود. انسان ایرانی می‌دانست که »فرشته ره ندارد به مکان 
آدمیت« و با این حال به‌دلیل احساس عقب‌ماندگی، چگونگی آدمیت او و 
انسان غربی برایش مساله شد و جالب اینکه بازهم درصورت استعاری با آن 
مواجه شد، یعنی گمان کرد اگر لباس این آدمیت تغییر کند به توسعه می‌رسد. 

با توجه به اینکه شما میان فهم جنسیت و فهم مساله زن ایرانی پیوند برقرار می‌کنید، 
به نظرتان آغاز بحث جنسیت در تاریخ ایرانی از کجا بوده است؟ مثلا در غرب 
کمون اولیه و بحث زندگی جمعی و به شکار رفتن مردان، درحالی‌که زنان هم به‌دلیل 
فیزیولوژی زنانه و هم به‌دلیل فرزندآوری و مراقبت از آنها قادر به شکار رفتن نبودند. 
ینیستی از آغاز  اینها تقریری است که در جهان غرب پس از مطالعات دارو

جنسیت ارائه می‌کنند، در جهان نبی‌محور و دین‌محور شرق و خصوصا 
جهان ایرانی که به‌دلیل سیطره زبان فارسی ما اصلا ضمایر جنسیتی 

نداریم، اوضاع کاملا متفاوت است. از جهان اساطیری ما در شاهنامه 
تا جهان فلسفه ما، فهمی که از جنسیت ارائه می‌شود، اساسا چه در 

حیث شکل‌گیری و منشأ پیدایش و چه در حیث تکوینی‌اش، 
کاملا با غرب متفاوت است. در جهان شرق گویی شما آن 

انسان بدوی را از ابتدا نداشته‌اید. بدویت برای تمدنی 
است که نبی و عنصر هدایت بیرونی و متعالی را 

کنار می‌گذارد و می‌خواهد صرفا با اتکای به عقل 
خود از ابتدا قصه‌اش را بنویسد. روایت ما ولی 
از هدایت عنصر متعالی شکل می‌گیرد، لذا 
ابدا شبیه آن نیز انسان حیوان ناطق است و 
مختلف بودن جنسیت مربوط به حیوانیت 
و جنس اوست، درحالی‌که ناطق بودن، 
فصل انسان و مشترک میان زن و مرد است و 
همین ناطق بودن است که در رویکرد فلسفی 
اهمیت دارد. اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه 

کنیم لازم است نخست آن میراث مکتوب و 
منفی فلاسفه‌ نسبت به زنان را حاشیه‌ای بزنیم. 

 ، تلقی من این است که در فلسفه خواجه‌نصیر
ملاصدرا، ابن‌سینا و ملاهادی سبزواری به‌رغم تاکید 

بر »تدبیر منزل« در ساحت حکمت عملی، نظرات 
منفی‌ درخصوص زنان جایی دارد، اتفاق می‌افتد که 

زنان از نقش‌های درنظر گرفته‌شده در نظم متبلورشده در 
ایده تدبیر منزل فراروی داشته باشند. اینجاست که فلاسفه، 

زنان را در شمار حیوانات و محصور در جنس حیوانی خود 
می‌بینند؛ چراکه طبق دیدگاه آنها زنان و مردان ملتزم به حکمت 

عملی و تدبیر منزل یعنی ملتزم به فصل خویش یعنی ناطقیتند 
و طبعا نمی‌توانند در این ساحت به‌عنوان حیوانات دسته‌بندی 
‌شوند، مگر اینکه بپذیریم صدر و ذیل فلاسفه ما در تعریف انسان 
یم که تلقی  ناهمخوان و فاقد ارزش لازم برای تامل است یا بپذیر
فلاسفه از انسان صرفا بر مردان دلالت دارد که باز هم چنین مدعایی 

در تعریف انسان وجود ندارد. 
بعد از انقلاب اسلامی تعمدی وجود دارد در عدم خوانش از فلسفه 
کید بر فلسفه ملاصدرا؛ فارابی در »مدینه فاضله«،  فارابی و مثلا تا
ابن‌سینا در رساله‌ای با عنوان »السیاسه‌المنزلیه« و خواجه‌نصیر 
»اخلاق ناصری«، هر سه اگرچه بر اهمیت نقش‌هایی چون مادری  در
کید دارند ولی در نگاه به شخصیت زن به‌عنوان  و همسری زن تا
یگر نقش اجتماعی اختلاف قابل‌توجهی می‌بینیم. جالب است  باز
کید بر مشارکت زن و مرد در تاسیس مدینه فاضله،  فارابی ضمن تا
فارغ از جنسیت معتقد است انسان‌ها در کسب معقولات اولیه، 
کید دارد.  توازن و امتیازی برابر دارند؛ لذا بر نقش اجتماعی زن نیز تا
درحالی‌که نگاه خواجه‌نصیر به زن برای حضور در جامعه مترتب بر 

ایجاد مفسده و مخل مستوری و مهجوری اوست. پرسش این است که 
یخ ما هرچه جلوتر رفتیم از نگاه فضیلت‌محور فارابی که فرآیند  چرا در تار
کسب سعادت را در دو بستر اجتماع و استعداد انسان معنا می‌کند، دورتر 

شدیم و شاهد نوعی سیر نزولی هستیم، به‌طوری‌که از اندیشه تساوی‌جویانه 
فارابی در ایفای نقش خانوادگی- اجتماعی به ابن‌سینا و ملاصدرا می‌رسیم. 

برخلاف اندیشه فضیلت‌محور و برابری‌جویانه فارابی در ایفای نقش‌های 
اجتماعی و خانوادگی به تقلیل‌گرایی خواجه‌نصیر و محدودیت نقش‌های 

کمان برای محدودیت اجتماعی زنان می‌رسیم.  خانوادگی و توصیه به حا
یکرد  یکرد فضیلت‌محور فارابی در ایده جنسیت به رو این سیر حرکت از رو

ادامه در صفحه 15

سهیلا عباس‌پور
خبرنگار گروه اندیشه
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کارکردگرایانه در نگاه فلاسفه اسلامی به زنان، که زن را تابعی از مرد تعریف کند 
از دلایل بی‌نظری اندیشمندان کنونی در تأمل و تفکر نسبت به نظم جنسیتی 
در شرایط کنونی و ترسیم و صورت‌بندی وضعیت زنان است و نباید از آن غافل 
یخی اگرچه هنوز ایده تفکیک جنسیتی و پرسش از  بود که در مطالعات و آثار تار
نقش زنان شکل نگرفته ولی به‌دلیل باورهای عرفی وجه غالب بر نگاه متفکران 
نوعی تفکر تذکیری و مغلوبیت تأنیثی است؛ به‌گونه‌ای که چه در ساحت 
نظری و چه در ساحت عملی، مرد به‌عنوان فاعل و سوژه موردتوجه بوده است. 
همین سوژه‌مندی مرد و جایگزین شدن او به‌عنوان انسان در تراث فلسفی ما، 
پیامدهای معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی بسیاری را به‌دنبال داشته است؛ 
نخستین پیامد آن، فهم نابرابری به‌مثابه شکلی از حیات طبیعی و نه انسانی 
است، یعنی عدالت دقیقا به معنای پذیرش نابرابری‌ها برای تثبیت یک نظم 
اجتماعی است. ابن‌سینا صراحتا بردگان ترک و زنگی را »بالطبع« برده می‌داند 

یا درمورد نسبت زن و مرد بحث مالکیت مرد بر زن را مطرح می‌کند. 

طرح چنین نگاهی با دیدگاه‌های فیلسوفان فمینیست مشابهت دارد. فیلسوفانی 
مانند کرافت نیز عقل را جنسیت‌زده نمی‌دانستند و فارغ از زن و مرد تعریف می‌کردند 
و بیان آنها این بود که زنان به دلایل اجتماعی و فرهنگی از این عنصر دور مانده‌اند 
نه به دلیل جنس خودشان. چرا با وجود چنین رویکردی در ساحت نظری و تاریخی 

، جنسیت برای ما پرسش ‌شد؟ معتقدید بعد از دوره قاجار
بله، موج اول فمینیست‌ها نگاه‌شان تا حدودی سطحی بود و گمان می‌کردند 
با تغییر شرایط، اتفاقی حاصل می‌شود. از دهه ۷۰ به بعد، خردورزی‌های زنانه 
یخ فلسفه بر محور مفهوم  در فلسفه به این نتیجه رسید که نیازمند بازخوانی تار
جنسیتند و این نکته را طرح کردند که عقب‌ماندگی زنان در فلسفه صرفا معلول 
شرایط اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه باید مفاهیم عمیق فلسفی را کنکاش 
و جنسیت‌مند بودن مفاهیمی چون عقل، عینیت و عدالت تبیین کنند. در 
یخ زنان  همین فضاست که کتاب چهار جلدی مری آلن وایت در ارتباط با تار
یخی از یونان تا معاصر نوشته می‌شود و از  فیلسوف در دوره‌های مختلف تار
همه مهم‌تر مفاهیمی مانند عشق و مراقبت در اندازه مفهومی بنیادین مانند 

عقل و عدالت وزن فلسفی می‌گیرند. 
ن  یخی جهان مدر ن بافت فکری و تار جنسیت برای انسان غربی در درو
مساله می‌شود ولی برای ما در مواجهه با دیگری غربی. ما که نمی‌توانیم دیدگاه 
یخی  اندیشمندان و فیلسوفان خویش را به‌مثابه مغز متفکر جامعه و میراث تار
یم که زن و مرد را  خود انکار کنیم. درکنار این نگاه، ما میراث عظیم قرآنی را دار
از نفس واحده می‌داند و به‌نظر می‌رسد شکاف‌ میان جهان اشرافی نخبگان 

فکری جامعه با حوزه عمومی از همین تفاسیر نشأت می‌گیرد. 
زنان ما در همان نظم جنسیتی همیشه برای خویش امکان‌هایی برای فراروی 
گزیر بوده این امکان  ایجاد کرده‌اند و همان نظم به‌دلیل ابتنای به وحی و قرآن نا
را برایشان فراهم کند. این‌گونه نیست که زن ایرانی به‌واسطه تفکر فیلسوفان 
جامعه عقب‌نشینی کند. پس در همان نظم جنسیتی بانوانی تا مقام اجتهاد، 
یعنی بالاترین مقام علمی خویش پیش‌روی کرده‌اند و مورد تایید علمای عصر 
خویش قرار گرفته‌اند، به‌عنوان مثال آیت‌الله اصطهباناتی، عبارت »فخر زنان 

زمان« را برای مرحومه بانو امین به کار می‌برد. 
بنابراین در مجموع می‌توان گفت همان‌گونه که در شرایط کنونی اندیشمندان ما 
نسبت به موضوع جنسیت به طرز غریبی بی‌نظرند، در جهان سنت نیز به دلیل 
نقطه کانونی آن که ابتناء بر وحدت، خیر عمومی و اجتماع‌گرایی سلسله‌مراتبی 
دارد، باز موضوع جنسیت اصولا شکل نگرفته و آنجایی هم که مطرح می‌شود، 
نظرات فلاسفه نه‌تنها برای زنان طرفی نبسته بلکه به عکس با مسلمات قرآنی 
در تعارض است. یعنی در شرایطی که نظر به جنسیت به‌عنوان یکی از قیود 
جهان جدید شکل نگرفته و ما به تعبیر قرآنی با انسان‌هایی واحد مواجهیم، باز 
هم اندیشمند ما در ساحت حکمت عملی وقتی از تدبیر منزل می‌گوید نسبت 
زن و مرد را در وجهی مستبدانه و سلسله‌مراتبی به نحوی می‌چیند که زن، در این 
، تابعی از مرد و تحت انقیاد اوست و البته که با چنین رویکردی طبیعی  تدبیر
است که مشروطه شکست بخورد. چون حکمت عملی شما توانایی ایجاد 
برابری در نظام تدبیر منزل را ندارد و طبعا چنین حکمتی در سیاست مدرن 
نیز نمی‌تواند استبداد اجتماعی و سیاسی را منقاد کند. آن هم در جامعه‌ای 
یخی، زنان در قالب نقش‌های مختلف همپای مردان فعالیت  که به لحاظ تار
دارند. و جالب اینکه در جامعه‌ای که 90 درصد مردم روستانشینند و چندان 
کم نیست. چون مشاغل بیش از آنکه  تفکیکی در نقش‌های جنسیتی حا
صورت مردانه و بیرون از خانه داشته باشند، صورتی خانوادگی دارند. مثلا، 
ی و امورات کشت و  ، زن مانند مرد در کشاورز در یک خانواده فرضا کشاورز
ی دارد علاوه‌بر اینکه نقش‌های جنسیتی ویژه نیز  برداشت محصول همکار
برایش تعریف شده مانند تهیه غذا، پرورش فرزند و غیره. در خانواده دامدار هم 
به همین شکل، زنان در نگهداری و مراقبت از حیوانات و حفظ کیان خانواده 

مانند مرد مسئولیت دارند.
 

در ادبیات و مخصوصا شعر کلاسیک ما، زن و تصویرش حضور پررنگی دارد. 
این واقعیت چطور با دیدگاه مطروحه شما یعنی عدم شکل‌گیری ایده جنسیت 

در زمان گذشته قابل جمع است؟
در ادبیات خصوصا در غزل می‌بینیم که زن با تمام ویژگی‌هایش موضوعیت دارد 
و حتی خدا و عالی‌ترین مضامین توحیدی و عرفانی با خصلت‌های لطیف و 
دلربای زنانه و در مناسبات با زنِ معشوق است که توصیف می‌شود و در ادبیات 
کانون محبت و عشق‌ورزی است. ادبیات کلاسیک ما در جهان استعاره‌ها و 
معانی وحدت‌گرایانه زندگی می‌کند. در جهانی که ایده زیبایی، مطلوبیت و 
امر خواستنی کاملا بر زن به‌ماهو زن منطبق است و لذا تمامی استعاره‌ها با 
زن قابل توصیف است. یعنی زنی که یا مانند شمشاد، کوتاه قد است یا مانند 
سرو بلند قامت یا جوان و دلبر است یا پیر و مانند دنیا بی‌وفا، می‌تواند حامل 
معانی متفاوتی شود و اصلا این زن تعریف شده در جهان سنت آنقدر قدرتمند 
، جسمش، سنش و رفتارش حمل می‌شود. در این جهان  است که معانی بر او
به‌رغم یک زندگی سخت و تحمل نقش‌های زنانه و کاری مانند مشارکت در 
کشاورزی یا مشاغل خانگی مانند قالیبافی زن، آن احساس خسران و انزوای 
زن غربی را ندارد که علیه نظم جنسیتی و نظام سیاسی شورش کند. شرع هم 
تا توانسته در خدمت این زن بوده. مثلا برای زن حق مالکیت در نظر گرفته، در 

 ... سنت نبوی به او حق رای داده، دختران تکریم شده‌اند و
این موارد را ساده نبینید، گمان می‌کنید اگر فقه و شرع محمدی نبود و تفکرات 
کم باشد به همین زن حق مالکیت یا حق ارث  برخی فلاسفه اسلامی قرار بود حا
می‌دادند؟ جالب اینکه در این جهان به‌رغم وجود نقش‌ها و نقشینه‌ها هنوز ایده 
جنسیت در معنای مدرنش شکل نگرفته است. وقتی از نقش صحبت می‌کنم 
منظورم به تعبیر امروزی نقش‌های جنسیتی مانند مادری، همسری، مادربزرگی 
و الگوهایی از کنشگری متعالی زن چون حضرت زهرا سلام‌الله علیها و حضرت 
ینب سلام‌الله علیها است. حتی اگر در عالم واقع امکانی برای دستیابی به آن  ز
ید، همین که در جهان معنایی شما الگوها و مرجعیت‌های این‌چنینی  ندار

یست کمک می‌کند.  حاضرند به تداوم امکان ز
وقتی از نقشینه‌ها سخن می‌گوییم مقصودمان تشبیهات و نمودهایی است که 
، استعاره و فرهنگ فولکلور در افواه عمومی ناظر به جغرافیا و در اقوام  در شعر
یخی  مختلف بازتولید می‌شود. درحقیقت »بود و نمود« زن ایرانی، در مقطع تار
پیش از ورود مدرنیته هنوز مساله نیست؛ چراکه میان چرایی و چگونگی بودنش 
تعارضی نیست. زیرا میان »نهان و زبانش« تعارضی نیست. لذا در ذهن، ضمیر 
و تخیل انسان ایرانی، در تمامی تشبیهات و استعاره‌ها، در والاترین جایگاه‌های 
شعری و استعاره‌ای، نمودهای زن ایرانی به زیباترین شکل مدام بازتولید می‌شود. 
غصه از جایی در قصه زن ایرانی شکل می‌گیرد که پای زن غربی به جهانش باز 

می‌شود. از آن تاریخ دیگر همسانی زبان و نهان انسان ایرانی و چرایی و چگونگی 
بود و نمود زن ایرانی، آشفته می‌شود. از جایی که ما با انگاره‌های جهان مدرن 
روبه‌رو می‌شویم و از شاه تا نخبگان تا تجار و اشراف ما به فرنگ می‌روند یعنی 
. در این مقطع است که چشم مرد ایرانی، زنی را می‌بینید  حدودا از اواسط قاجار
که شبیه زنش نیست و شهری که شبیه شهرش نیست. در جهان سنت، زن 
ایرانی نهایتا با زنان همسایه و زیبارویان چین و ماچین رقابت داشته، هنگامی 
که تصویر زن غربی در ذهن انسان ایرانی موضوعیت و شمایل پیدا کرده و در 
تفکر بصری‌اش جایگاه می‌یابد، این زن ایرانی است که به‌رغم تمامی توهین‌ها 
و تحقیرها تا وقتی به ایده قطعی خود نمی‌رسد دست از سنت برنمی‌دارد و 

گاهانه و بااقتدار حافظ کیان جهان سنت است.  عزتمندانه، آ
ببینید همزمان با تحرکات منتج به انقلاب مشروطه در سال 1289، »انجمن 
مخدرات وطن« با هدف ایستادگی در مقابل انگلیس و روسیه شکل می‌گیرد 
و از دختر آیت‌الله شیخ هادی نجم‌آبادی تا همسر ملک‌المتکلمین، همسر 
آقا سیدکاظم رشتی، همسر میرزاکاظم خوشنویس، دختر سردار افخم، صدیقه 
ی زنان  یه خانم رشدیه همسر میرزاحسن رشدیه و بسیار دولت‌آبادی، علو
گمنام که چون همسران و پدران سرشناسی نداشته‌ و شناخته‌شده نیستند 
گاهی زنان ایرانی در آن مقطع برای  در آن فعالیت دارند. همچنین نمی‌توان از آ
تاسیس »انجمن همت خواتین« به راحتی گذشت. انجمنی که با هدف ترغیب 
به مصرف کالا و خصوصا پارچه ایرانی شکل می‌گیرد. آن هم در زمانی که صنعت 
پارچه ایرانی به دنبال ورود پارچه‌های انگلیسی رو به ورشکستگی است و 13 
تن از علمای اصفهان چون حاج‌‌آقا نورالله اصفهانی بیانیه و فتوا می‌دهند که 
بر کسی که کفنش از پارچه ایرانی نباشد، نماز نمی‌خوانند. یا »شرکت خیریه 
خواتین ایران« که اولین نهاد مدنی زنانه‌ ثبت شده‌ای است که به فعالیت‌های 
عالم‌المنفعه مانند تاسیس یتیم‌خانه، مریض‌خانه و راه‌اندازی مدارس دختران 
اهتمام دارد. این مقطع، زمانی است که معنای سواد دچار دگرگونی می‌شود و 
سواد که پیش از این به معنای هنر و مهارت زندگی است به توانایی خواندن و 
نوشتن اطلاق می‌شود و همزمان با این تغییر و همپای تحولات سیاسی، زنان 

گاه و پویا می‌بینید.  ، در صحنه، آ ایرانی را بسیار پیشرو
کو و تبعید آیت‌الله آشتیانی، خانم خامنه مرادحاصلی در  در جریان تحریم تنبا
یخ شفاهی مبارزات سیاسی زنان مسلمان« می‌نویسد: دسته‌هایی  کتاب »تار
از زنان تهران به سوی محله سنگلج رهسپار بودند و تا قبل از ساعت 8 صبح 
تقریبا تمام زنان، محله سنگلج را که منزل آشتیانی در آن قرار داشت در محاصره 
خویش گرفتند. زنان با شعار »یا غریب الغربا می‌رود سرور ما، یا غریب الغربا 
می‌برند سرور ما« آنچنان هیبت و اقتداری از خود به نمایش گذاردند که بازار 

تهران مجبور به اعلام تعطیلی شد. 
یخی و نظری زنان را فهم نمی‌کنیم گمان  وقتی کلیت حرکت اجتماعی، تار
می‌کنیم الگوی سوم مدنظر مقام‌معظم‌رهبری به واسطه انقلاب اسلامی حاصل 
، انقلاب اسلامی به واسطه رویکرد الگوی سوم زنان مسلمان ایرانی  شده. خیر
یم الگوی سوم ما نیز یک  یخی و نظری ندار حاصل شده است. وقتی التفات تار
یخی است. چرا قیام مشروطه و قیام  الگوی کلیشه‌ای و تهی از تبار قدرتمند تار
جنگل به نتیجه مدنظر نرسید ولی انقلاب اسلامی امام خمینی در فرآیند تحقق 
به نتیجه رسید؟ دقیقا به دلیل فهم همین تبار تاریخی است. امام خمینی واقف 
به حضور و نقش‌آفرینی، در اسفند 59 صراحتا به نقش زنان به‌عنوان نیمی از 
جامعه اشاره کرده و می‌فرمایند نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ 
براى اینکه بانوان علاوه‌بر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، 
قشرهاى فعال را در دامن خودشان تربیت می‌کنند. و این نقش را هم‌ردیف نقش 
انبیا می‌دانند و حتی حضور مردان را به تبع حضور زنان می‌دانند. یعنی علت 
فاعلی انقلاب اسلامی همین حضور زنان و حضور زنانه است و اینکه برخی 
الگوی سوم زن مسلمان ایرانی را صرفا به واسطه انقلاب اسلامی تعریف می‌کنند 
ناشی از نفهمیدن مساله است. انقلاب اسلامی، نتیجه کنش و خواست زن 
مسلمان ایرانی است و دلیل مبقیه انقلاب نیز تداوم ایده زن الگوی سوم است. 
این زن به دلیل تجربیاتی که در مشروطه، در نهضت جنگل، در قیام تنگستان 
گاهی رسید که در مسیر حرکت  و در ماجرای 28 مرداد پیدا کرد به این خودآ
یخی خود صرفا می‌تواند به فقها اعتماد کند و از این حیث به ایده سیاسی  تار
ولایت فقیه امام خمینی لبیک گفت و عزیزان و پاره جان خویش را یعنی بهترین 
فرزندانش را در مسیر اعتلا و تداوم آن قربانی کرد. به محض اینکه این زن احساس 
کند انقلاب اسلامی در ظرف جمهوری اسلامی نمی‌تواند به اهدافش دست 
یخت، چنانکه در  یابد و دست از حمایت از آن بکشد این انقلاب فروخواهد ر
اغتشاشات سال گذشته نیز اگر دقیق نگاه کنید توده زنان مذهبی و انقلابی ما 
نه همراهی حداکثری با ایده اجبار در حجاب داشتند و نه ابدا به جریان غربگرا 
یسیون نادان و بی‌رحم انقلاب اعتماد کردند. آنها در نقش مادری خود  و اپوز
دقیقا در جایی ایستادند که هم برای آن دختر دچار دگرگونی در هویتمندی 
یخی خود از انقلاب اسلامی ایران به  دینی خود نگران بودند و هم در نقش تار
مثابه خانه وطن، مراقبت و حفاظت کردند و دقیقا فرمان عفو رهبری در چنین 

نقطه‌ای متولد می‌شود؛ در جایگاه مادرانه.
 

چرا تاکنون زن ایرانی را در تاریخش این‌گونه قدرتمند ندیده‌ایم؟ بیشتر روایت‌ها از 
انفعال و تبعی بودن نقش زنان و بسیج شدن آنها از سوی سایر نیروهای اجتماعی 

گاهی خود آنان.  در جامعه حکایت دارد و نه از آ
کنون روایتی قدرتمند از زن ایرانی نداشته‌ایم. چرا از آن زن معشوق  باید دید چرا تا
و قدرتمند و حکیم رسیدیم به زنی که در شوهر آهو خانم، زن زیادی جلال، علویه 
... ترسیم  خانم صادق هدایت و طوبی و معنای شب شهرنوش پارسی‌پور و
یخی و معنایی درست امکان‌پذیر است  می‌شود. فهم زن ایرانی در یک بستر تار
یخی انسان ایرانی است. چرا چنین نقشی  و این بستر کاملا تنیده در حرکت تار
برای زن ایرانی قائلم؟ زیرا برخلاف بقیه او را نیرویی که در انزوا و حاشیه نشسته 
نمی‌بینم. او خانه‌دار است ولی خانه‌نشین نیست و اتفاقا فرصت خانه‌داری 
به او امکان بیشتری برای تفکر و نسبت‌یابی با معنا می‌دهد. او از قیل‌وقال و 
یست مدرن دارد، باخبر  یست سنتی انسان ایرانی با تلاش برای ز تنشی که ز
است و در عین حال در کانون این قیل‌وقال نیست. پس، این خلود و خلوت 
برخلاف مرد ایرانی به او فرصت بیشتری برای فکر کردن به ایده نگاه داشتن 
خانه می‌دهد. زن ایرانی یک دغدغه محوری دارد و آن اینکه چه در خزیدن نرم 
یست  یست مدرن به خانه سنتی‌اش در زمانه قاجار و چه در پروژه تحمیلی ز ز
مدرن به خانه‌اش در زمانه پهلوی، این خانه را که تمثیلی است از وطن، نگاه 
دارد. چراکه او خانه‌دار است. اگرچه تصور اجتماعی مردانه با بی‌رحمی تمام 
خانه‌داری او را به‌عنوان بی‌اشتغالی و بی‌تحرکی اجتماعی فهم کند. از اینجا به 
بعد، زن ایرانی همه دغدغه‌اش می‌شود حفظ همین خانه و مراقبت از تمامی 

ساحاتش، حتی وقتی یک فضای 50 متری در دل شلوغی پایتخت است. 
زن ایرانی در مرکز ثقل جهانش یعنی خانه نشسته و تحولات شکل گرفته در 
جهان انسان ایرانی را رصد می‌کند. او می‌بیند که از قاجار به این طرف مساله 
انسان ایرانی می‌شود؛ چرا غرب توسعه و پیشرفت کرد و انسان ایرانی عقب ماند. 
حتی تلقی شخصی چون امیرکبیر و عباس میرزا تلقی عدم توسعه‌یافتگی است. 
یعنی گمان می‌کنند اگر بروند و جوانان‌شان را بفرستند علوم و صنایع غربی را 
بیابند و بیاورند، مشکل حل می‌شود. ولی مشکل حل نشد. بعدها که متوجه 
شدند با یافتن و آوردن این جهان علمی، مشکلی حل نمی‌شود خواستند با 
مشروطه و تغییر نظام سیاسی و اجتماعی آن را حل کنند و باز هم حل نشد 
و در همین موقعیت تلاش برای مقابله با عدم توسعه‌یافتگی است که اولین 
حمله‌ها به صورت آشکاری علیه پوشش زن ایرانی صورت می‌گیرد و حجاب 
به نحوی در مقابل علم و پیشرفت تعریف می‌شود. این جریان البته مختص 
به ایران نیست. مثلا نظیره زین‌الدین در لبنان همان زمان علیه حجاب کتاب 
می‌نویسد و در جریان روشنفکری، حجاب و زیست زنانه سنتی به دلیل تفکیک 

و انزوایی که برای خود قائل است به مثابه جهل و تحجر بازنمایی می‌شود. 
یعنی مرد روشنفکر ایرانی که به دلیل بلد بودن زبانِ اهل فرنگ خود را در مرکز 
اجتماع گمان می‌کرده به دلیل ناتوانی‌اش در حل مشکل عقب‌ماندگی، این 
تردید برایش شکل می‌گیرد که اگر زنش را نیز شبیه زن غربی کند شاید مشکل 
عقب‌ماندگی‌اش حل شود. این تردید را ساده نبینید. در اینجا معنایی متولد 
می‌شود که این میزان مستوری و پوشیدگی زن با معنای آزادی، با معنای علم و 
تحرک سیاسی نیمی از اجتماع تعارض دارد. دقیقا به دلیل شکل گرفتن چنین 
معنایی است که مرد روشنفکر ایرانی با تحمیل کشف حجاب رضاخانی 
مخالفت نمی‌کند، درحالی‌که فقیه شیعه برای مخالفت با ایده رضاخانی رساله 
می‌نویسد، بست‌نشینی و مهاجرت اعتراضی به سمت پایتخت دارد و حتی 

در گوهرشاد شهید می‌شود.
 

گاهی زن ایرانی در حرکت تاریخی خود درحالی‌که برداشتی  قائل بودن به خودآ
منزوی از نقش زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پیشاانقلاب می‌شود، 

گاهی بیشتر توضیح دهید.  ادعای بزرگی است. درباره این خودآ
گاهی را توضیح دهیم لازم است جهان اندرونی  برای اینکه بتوانیم این خودآ
و جهان بیرونی زن ایرانی را بشناسیم و نسبت کنشگری او در این دو جهان 
را با معانی شکل گرفته در آن بررسی کنیم. زن مسلمان ایرانی اتفاقا از اندرونی 
خانه‌اش همه این کنش‌ها و دعواهای سنت و تجدد را با دقت رصد می‌کند. 
جهان روشنفکری هم وقتی دارد غرب و جهان مدرن را می‌بیند آن را با استفاده 
پذیر شود. مثلا کتاب »سیر  از ظرفیت‌های معنایی سنت، ارائه می‌دهد تا باور
حکمت در اروپا«ی او درخصوص اندیشه غرب است. یعنی اندیشه را در ترجمه 
به حکمت برمی‌گرداند و از ظرفیت تحسین شده حکمت در سنت ما به نفع 
ارائه فکر غربی استفاده می‌کند. این جهان غربی آنقدر موذیانه پیش می‌رود که 
، ابدا افراد  اهل تفکر ما را نیز فریب می‌دهد. کسانی مثل پروین اعتصامی و بهار
غربزده و لاابالی‌ای نیستند ولی تلقی شکل‌گرفته از تجدد غربی در این زمان 
ی مخدوش است که شخصی چون پروین اعتصامی به‌عنوان آخرین  به‌قدر
قصیده‌سرای تمثیل‌گرای آن سنت شعری کهن نیز از رضاخان بابت کشف 
حجاب تمجید می‌کند. یعنی تا این حد معنای شکل‌گرفته از توسعه و تجدد 
غربی با حجاب زن ایرانی تعارض دارد و البته که در این به‌هم‌ریختگی معنایی، 
یختگی سنت را نیز شاهدیم. گویی جهان سنت اعتمادبه‌نفسش را  ما به‌هم‌ر
یخته نیز آنقدر سخت، سنگین و  از دست داده و زندگی در آن جهان به‌هم‌ر
همراه با فقر و جهل است که مردم با وجود آن سابقه مبارزه برای مشروطه از 
حضور شخصی چون رضاخان استقبال می‌کنند. طبیعی است که نظم ولو 
یختگی نباید ما را در پیدا کردن معانی و  غلط بهتر از آشوب است. ولی به‌هم‌ر
مفاهیم و خط حرکت به اشتباه بیندازد چون ما برخلاف شخصیت والایی چون 
یاد تحولات  یم که می‌توانیم با فاصله زمانی ز پروین اعتصامی این امتیاز را دار
یختگی را نباید  آن مقطع را از وجهی دقیق‌تر و کلی‌تر رصد کنیم. این به‌هم‌ر
یختگی البته قربانیانی چون شیخ‌فضل‌الله دارد و  دست‌کم گرفت. این به‌هم‌ر
روحانیت دقیقا بعد از شیخ‌فضل‌الله است که تا حدودی مانند زنان به اندرونی 
جهان خویش رجوع می‌کند. این خلود و خلوت در اندرونی جهان معنایی یک 
گاهان شکل انزوا و کناره‌گیری دارد.  میراث زنانه قدرتمند است که از قضا برای ناآ
ولی سنت خوب می‌داند که چگونه و به‌وقت، گنج نهان‌شده در این خلود و 
خلوت را عیان سازد. همان‌گونه که امام رحمه‌الله، ایده ولایت‌فقیه را از قضا در 
تبعید نجف و پای درسی که شاید صد نفر مستمع هم نداشت، طرح کرد. در 
وضعیت آشوب، هیچ‌چیز به اندازه پاسداری از کانون نهاد سنت اهمیت ندارد. 
زن اندرونی ابدا زنی بی‌دست و پا و بدون کنش اجتماعی نیست. خصوصا 
روایتی که ما از زنان اندرونی طبقات بالای جامعه، چه در دوره قاجار و چه در 
کی از یک کنشگری فعال اجتماعی است. اینکه  یم اتفاقا حا دوره پهلوی دار
از ساعت 8 صبح تمام زنان محله سنگلج که منزل آیت‌الله آشتیانی آنجا بود، 
جمع شوند و شعار دهند به نحوی که بازار تهران مجبور به اعلام تعطیلی شود، 
اگر روایت نقل شده درست باشد، اتفاق کمی نیست. یا همین قلیان شکستن 
... . در واقع در این مقطع  ، یا تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف و زنان دربار
به نظر می‌رسد کنشگری اجتماعی و سیاسی زنان بیشتر ناظر به زنان شهری و 
طبقات بالای جامعه است و هنوز آن رانه‌ای که اعتماد همه زنان ایرانی، حتی 
زنان روستایی را برای بیرون آمدن از اندرونی حاصل کند، شکل نگرفته است. 
شکل نگرفتن چنین رانه قدرتمندی اما باعث نمی‌شود این سوال مهم را مطرح 
نکنیم که چرا کنشگری زنان شهری ما در مقطع قاجار و پهلوی ادبیات ندارد و 

به‌قدری که باید و شاید روایت نشده است؟! 

شاید روایت مردانه غالب از تاریخ دلیل این امر است، این‌گونه نیست؟
صرفا این نیست. روایت کجا وسط می‌آید؟ جایی که احساس به پایان می‌رسد 
و‌ انگیزه دچار اختلال می‌شود این روایت است که برای مانایی و ثبت به میدان 
می‌آید و شروع به تقریر و نگارش می‌کند. در آن موقعیت همچنان زن هم در وجه 
اندرونی و هم در وجه بیرونی‌اش آنقدر قدرتمند است که درباره جایگاه و قدرت 
او کسی تردیدی ندارد که نیازمند تبیین و روایت باشد. ضمن اینکه جهان بیرونی 
یخته است و ما از  چه در وجه مردانه و چه در وجه زنانه‌اش نیز به‌شدت به‌هم ر
یم. روایت اصولا ایده جهان پسامدرن و برای بیان و  آن هم روایت درستی ندار
یختگی موقعیت‌هاست، لذا می‌بینیم در فضای رمان و  ثبت در جهان درهم‌ر
داستان ایرانی آنقدر وضعیت زن ایرانی سیاه است. زیرا این زن در یک جهان 
یخته زندگی می‌کند. هستند نویسندگانی که از پس روایت قدرت زن در  به‌هم‌ر
مراقبت از خانه و خانواده در جهان معنایی اندرونی برآیند و از همه مهم‌تر آن 
« دولت‌آبادی  را بفهمند. »سووشون« سیمین دانشور و بلقیس در رمان »کلیدر
دقیقا در چنین جهانی قابل فهمند. نجابت زن ایرانی هم هست. کأنه این زن 
به جهان بیرونی آنقدر اعتماد ندارد که به او از خودش بگوید و رازش را بیان کند. 
به‌شخصه خیلی به این فکر می‌کنم که چرا زن ایرانی خودش را روایت نمی‌کند؟ 
او کلمه ندارد یا کلمات برای بیان معنای او ابترند؟ یا جنس راز او با کلمه و 
ساحت بیان بیگانه است؟ اینها پرسش‌هایی‌اند که ما هنوز هم با آن درگیریم. 
شاید بسیاری از مسئولان ما به‌دلیل تسلط انگاره سواد بر توانمندی خواندن و 
نوشتن، خجالت بکشند بگویند که بخش عظیمی از مادران شهدای دفاع 
مقدس ما زنانی بی‌سواد بوده‌اند. من ولی سواد را در مورد آن زنان به‌هیچ‌وجه در 
معنای مدرنش یعنی توانمندی خواندن و نوشتن استعمال نمی‌کنم. سواد در 
سنت ما به‌معنای توانمندی امکان زندگی در شرایط سخت، به معنای ادب و 
مهارت زندگی است و از این حیث آنان باسوادترینند. اینها باید بخشی از تلاش 
ما برای فهم مناسبات جهان بیرونی و اندرونی زن ایرانی باشد. در کل با توجه به 
پژوهش‌هایی که تاکنون داشته‌ایم هیچ دلیلی را در عدم‌روایت زن ایرانی جز یک 
نجابت ذاتی، یک تحفظ بر راز درون نمی‌دانم. گویی هنوز نمی‌خواهد جهانش 
را به مکاشفه بگذارد. گویی به تعبیر حافظ گوهر »آن« را بی‌نیاز از بیان می‌داند. 
مساله دیگر این است که زن حامل الگوی سوم هیچ‌وقت نسبت به‌جایی 
که در جهان ایستاده احساس خلأ‌ یا اختلال نداشته که نیازمند توصیف و 
روایتش باشد. نوشتن و روایت کردن می‌تواند نوعی به موزه سپردن باشد و 
ن ایرانی هنوز جایگاه و پایگاه و معنایش را بی‌نیاز از آن می‌بیند و اصلا  ز
شاید به همین دلیل است حالا که جهان بیرونی در تسخیر مردان و نگاه 
ی هم  ی گمان کرده که این زن چندان نیاز مردانه است، در کمال ساده‌باور
به تقریر ندارد. یعنی در سنت اینقدر این زن قدرتمند و به درست سر جای 
خودش قرار داشته که کسی حس نمی‌کند من باید او را روایت کنم یا درباره 
او بنویسم و به او فکر کنم. از یک زمانی به بعد این احساس »از جا کنده‌ 
یخ  یختگی و آشوب حاصل شد و دقیقا از این تار ‌شدگی«، احساس به‌هم‌ر
ن احساس می‌کند باید درمورد پایگاهش تأمل کند. باید آن را  است که ز

روایت کند، باید درباره آن بگوید و بنویسد. 
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زن تعریف شده در جهان سنت آنقدر قدرتمند 
است که معانی بر او، جسمش، سنش و 

رفتارش حمل می‌شود. در این جهان به‌رغم یک 
زندگی سخت و تحمل نقش‌های زنانه و کاری 

مانند مشارکت در کشاورزی یا مشاغل خانگی 
مانند قالیبافی زن، آن احساس خسران و انزوای 
زن غربی را ندارد که علیه نظم جنسیتی و نظام 

ع هم تا توانسته در  سیاسی شورش کند. شر
خدمت این زن بوده. مثلا برای زن حق مالکیت 
در نظر گرفته، در سنت نبوی به او حق رای داده، 

دختران تکریم شده‌اند و... 
این موارد را ساده نبینید، گمان می‌کنید اگر فقه 

ع محمدی نبود و تفکرات برخی فلاسفه  و شر
اسلامی قرار بود حاکم باشد به همین زن حق 

مالکیت یا حق ارث می‌دادند؟ جالب اینکه در 
این جهان به‌رغم وجود نقش‌ها و نقشینه‌ها 
هنوز ایده جنسیت در معنای مدرنش شکل 
نگرفته است. وقتی از نقش صحبت می‌کنم 

منظورم به تعبیر امروزی نقش‌های جنسیتی 
مانند مادری، همسری، مادربزرگی و الگوهایی 

از کنشگری متعالی زن چون حضرت زهرا 
سلام‌الله علیها و حضرت زینب سلام‌الله 

علیها است. حتی اگر در عالم واقع امکانی برای 
دستیابی به آن ندارید، همین که در جهان 

معنایی شما الگوها و مرجعیت‌های این‌چنینی 
حاضرند به تداوم امکان زیست کمک می‌کند
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درحالی‌که دولت طی ســـال‌های اخیر با تخصیص 

ارز دولتی و قیمت‌گذاری دســـتوری ســـعی کرده از 

مصرف‌کنندگان تایر حمایت کند، اما آمارها نشـــان 

می‌دهد طی 18 ماه اخیر قیمت‌ها در بازار تایر به‌طور 

میانگین افزایـــش 155 درصدی و در برخی از انواع 

تایر این میزان بیش از 200 درصد بوده است. مساله 

فقط افزایش عجیب‌وغریب قیمت‌ها نیست، مساله 

ماه‌هـــای اخیر کمبود تایر در بازار، عدم دسترســـی 

مردم به لاســـتیک دولتی و آشفتگی عجیب‌وغریبی 

اســـت که علاوه‌بر مردم، تولید را نیز هدف قرار داده 

است. آمارهای شش شرکت بورسی تولیدکننده تایر 

نشـــان می‌دهد تولید تایر در این شـــرکت‌ها به‌طور 

میانگیـــن 14 درصد و در برخی شـــرکت‌ها و برخی 

برندهای تایر این مقدار تا حول و حوش 30 درصد نیز 

کاهش داشته است. تولیدکنندگان عامل اصلی را عدم 

تخصیص به‌موقع ارز به واردات مواد اولیه می‌دانند، اما 

کارشناسان اقتصادی نقش اصلی را در سیاستگذاری 

دولت )نه صرفا دولت سیزدهم( یعنی تخصیص منابع 

ارزی دولتی برای واردات مواد اولیه تایر، قیمت‌گذاری 

دستوری و سیستم توزیع رانت‌زای دولتی می‌دانند. 

در این میان انحصار بازار در دست نهادهای عمومی 

زیرنظر دولت و نهادهای عمومی نیز بسیار قابل تامل 

اســـت؛ چراکه بخش اصلی تولید تایر در کشـــور در 

دســـت صندوق‌های بازنشستگی، برخی بانک‌ها و 

یک هلدینگ بخش خصوصی است که سهامدار دو 

شرکت تولید تایر است. مجموعه این عوامل در کنار 

ممنوعیت واردات و صادرات تایر از سوی دولت باعث 

شده سود اصلی به جیب مافیای تایر و دلالان و دود 

آن به چشم مصرف‌کننده برود.

  کاهش ۱۴ درصدی تولید تایر

براســـاس اظهارت صفدری، مدیـــرکل دفتر صنایع 

شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، تولید تایر در کشور 

طی  پنج ماهه نخســـت امسال به کمتر از ۸ میلیون 

حلقه رســـیده که نســـبت به تولید ۹ میلیون و ۱۰۰ 

هزار حلقه لاستیک در پنج ماهه نخست سال 1401، 

کاهش 14 درصدی داشـــته است. مصطفی تنها، 

ســـخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، در این‌باره 

می‌گوید: »صنعت تایر در ســـه ماهه ابتدایی ســـال 

جاری، هر ماه نسبت به ماه پیش از آن، روند افزایش 

تولید داشته است اما از ماه تیر روند تولید، کاهشی 

شده است که علت این موضوع عدم تأمین به‌موقع ارز 

توسط بانک مرکزی بوده است.« اما بررسی آمار تولید 

6 شرکت بورسی تولیدکننده تایر نیز بسیار قابل تامل 

است. براساس آنچه در ادامه می‌آید، در این شرکت‌ها 

میزان تولید نوســـان قابل‌توجهی داشته و در برخی 

شرکت‌ها کاهش تولید بسیار چشمگیر بوده است. 

کاهش 9 تا 17 درصدی تولید گروه بارز

براساس برآوردها، گروه بارز سهم 47 درصدی از بازار 

تایر کشور )در مقایسه با 6 شرکت بورسی( را در دست 

دارد. گرچه مجموع تولید این شرکت )عرضه‌شده به 

داخل کشور( با کاهش 7.5 درصدی از 36 هزار تن به 

33.2 هزار تن در 5 ماهه امسال رسیده اما در این گروه 

تولید تایر بایاس کاهش 16.8 درصدی و تایر رادیال 

کاهش 5.3 درصدی داشته است. در این گروه، طی 

5 ماهه نخست امسال، تولید تیوب رشد 20 درصدی 

و تولید نوار رشـــد 61 درصدی داشته است. با توجه 

بـــه اینکه عمده تولید گروه بارز مربوط به تایر رادیال 

است با درنظر گرفتن تولید رادیال و بایاس، مجموع 

تولید این دو محصول در گروه بارز کاهش 9 درصدی 

داشته است. اما در گروه بارز فروش طی 5 ماهه امسال 

کاهش 6.4 درصدی را به خود دیده است. 

کاهش 5 درصدی تولید در کویر تایر

کویر تایر دومین گروه بزرگ تولیدکننده تایر در کشور 

در بین 6 شرکت بورسی است. طبق آمارها سهم این 

گروه از تولید تایر در کشـــور به‌طور میانگین بین 12 

تا 15 درصد اســـت. در گـــروه کویر تایر میزان تولید 

)عرضه‌شده به داخل کشور( طی 5 ماهه امسال 13 

هـــزار و 177 تن بوده که نســـبت به تولید 13 هزار و 

883 تنی مدت مشابه سال گذشته، تولید این گروه 

کاهش 5 درصدی را تجربه کرده اســـت. در این گروه 

فروش 5 ماهه نخســـت کاهش 2 درصدی نسبت به 

مدت مشابه داشته است. 

کاهش 14 درصدی تایر در لاستیک یزد 

در بین 6 شـــرکت بورســـی تولیدکننده تایر، گروه 

لاستیک یزد با فاصله بســـیار ناچیزی از کویر تایر و 

ســـهم 12 درصدی از تولید تایر، در رتبه ســـوم قرار 

دارد. براساس آمارها عملکرد ماهانه تولید، در 5 ماهه 

نخست امسال مجموع تولید )عرضه‌شده به داخل 

کشور( این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل گرچه 

کاهـــش 1.5 درصدی را تجربه کرده،  اما تولید انواع 

تایر بایاس کاهش 14 درصدی داشته است. در این 

گروه تولید انواع تیوب رشد 10 درصدی و تولید انواع 

تایر رادیال سیمی رشد 1.2 درصدی را داشته است. 

در این گروه گرچه مجموع فروش رشد 2.3 درصدی 

داشته، اما فروش تایر بایاس کاهش 6.8 درصدی و 

فروش انواع تیوب کاهش 3.6 درصدی داشته است.

کاهش 21 درصدی تولید تایر ایران تایر

گروه ایران تایر همچون آرتاویل تایر، سهم 10 درصدی 

در بازار تایر کشور را دارد. طبق آمارهای ارائه‌شده از 

سوی شرکت ایران تایر )پتایر( میزان تولید )عرضه‌شده 

به داخل کشور( این شرکت در 5 ماهه نخست امسال 

10 هـــزار و 486 تن  بوده که این مقدار نســـبت به 

مدت مشابه سال گذشته کاهش 6 درصدی داشته 

است. در گروه ایران تایر گرچه مجموع تولید نسبت 

به 5 ماهه نخســـت سال گذشته کاهش 6 درصدی 

داشته اما تولید تایر بایاس کاهش 21.7 درصدی را 

تجربه کرده اســـت. طی این مدت، تولید تایر رادیال 

نیز کاهش کمتر از نیم درصدی و تولید نوار رشد 50 

درصدی داشته‌اند. در این گروه طی 5 ماهه امسال 

فروش کاهش 5.5 درصدی داشته است. 

کاهش 27 درصدی تولید گروه آرتاویل تایر

گفته‌شده که گروه آرتاویل تایر )پارتا( درکنار گروه ایران 

تایر، سهم 10 درصدی در تولید تایر کشور را دارد. طبق 

آمارهای عملکرد ماهانه تولید، بیشترین کاهش تولید 

)عرضه‌شـــده به داخل کشور( در گروه آرتاویل )پارتا( 

رخ داده است. در این گروه مجموع تولید در 5 ماهه 

نخســـت امســـال 8 هزار و 721 تن بوده که کاهش 

27 درصدی نسبت به تولید نزدیک به 12 هزار تنی 

5 ماهه 1401 را تجربه کرده اســـت. همچنین، طی 

5 ماهه نخست امســـال تولید تایر باری و اتوبوسی 

بایاس  کاهش 40 درصدی نســـبت به مدت مشابه 

سال قبل داشته، تولید تایر وانتی بایاس کاهش 38 

درصدی، تولید تایر سواری رادیال کاهش 25 درصدی 

و تولید تایر کشـــاورزی بایاس کاهش 11 درصدی را 

تجربه کرده‌اند. ســـایر محصولات این گروه که حجم 

بســـیار ناچیزی از تولید گروه را شامل می‌شود، رشد 

داشته است، همچنین در این گروه فروش کاهش 26 

درصدی در 5ماهه نخست داشته است. 

رشد 9 درصدی تولید ایران یاسا

تولیدات گروه ایران یاسا عمدتا مربوط به موتورسیکلت 

و دوچرخه و... بوده، سهم زیر 10 درصدی از کل تولید 

تایر کشور را دارد. در این گروه تولیدات )عرضه‌شده 

به داخل کشـــور( شـــرکت که شـــامل تایر، تیوب و 

فرآورده‌هاســـت، در 5 ماهه نخست امسال رشد 9.2 

درصدی داشته اما فروش داخلی این شرکت کاهش 

9 درصدی را به ثبت رسانده است. 

  تولید تایر در دست نهادهای عمومی

برخـــی کارشناســـان اقتصـــادی می‌گویند گرچه 

قیمت‌گذاری دستوری از علل اصلی آشفتگی بازار 

تایر است، اما انحصار بازار داخلی در دست نهادهای 

عمومی زیرنظر دولت و برخی نهادهای عمومی نیز در 

این آشفتگی نقش دارد. به اعتقاد این کارشناسان به 

همان میزان که قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز 

دولتی برای واردات و ممنوعیت واردات به بهانه تنگنای 

ارزی به این صنعت ضربه زده، انحصار تولید در دست 

برخی نهادهای عمومی که شـــرکت‌های آنها محل 

رفت‌وآمد سیاســـیون و افراد غیرمتخصص و مدیران 

سفارشی است، ضربه دیگری بر پیکره صنعت تایر ایران 

زده است. به اعتقاد کارشناسان، مدل قیمت‌گذاری 

دستوری دولت و در کنار آن انحصار تولید در دست 

نهادهـــای عمومی نه‌تنها به نفـــع تولیدکننده تمام 

نمی‌شود، بلکه بدترین ضربه را نیز به مصرف‌کننده 

زده است و در نهایت آن کسی که بیشترین سود را از 

این آشفته‌بازار برده، واسطه‌ها هستند که به لاستیک 

حواله‌ای دست می‌یابند و با قیمت بالاتر آن را فروخته و 

سود کلان به جیب می‌زنند. مجموع این شرایط باعث 

شده از یک‌سو تولیدکننده ادعای ضرر کند و تولید را 

به دلیل کاهش سود و البته کمبود ارز کاهش دهد و 

در سویی دیگر لاستیک حواله‌ای دولتی که دولت آن 

را بـــرای حمایت از خانوارهای دارای خودرو و مالکان 

خودروهای سنگین و باری مدنظر قرار دارد یا قاچاق 

شده و از کشور خارج می‌شود یا با همدستی دلالان و 

واسطه‌ها به قیمت گزافی وارد بازار می‌شود، اتفاقی که 

در هر دو حالت بازنده آن مصرف‌کننده و مردم هستند. 

اما بررسی ســـهامداران اصلی و عمده شرکت‌های 

بورســـی تولیدکننده تایر هم در نوع خود بسیار قابل 

تامل است. طبق بررسی‌ها، سازمان تامین اجتماعی 

از طریق شرکت‌های گروه بارز، شرکت یزد تایر و شرکت 

ایران یاسا بیشترین سهم را از تولید تایر در کشور دارد. 

سهم تامین اجتماعی در گروه بارز 50.3 درصد، در 

گروه لاســـتیک یزد 34.2 درصد و در گروه ایران یاسا 

16.7 درصد است. 

در گروه بارز، سهم شـــــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه 

توسعه ملی که سهامدار آن بانک ملی و صندوق‌های 

بازنشستگی است، 31.8 درصد است. به عبارتی بیش 

از 82 درصد از سهام بارز در دست تامین اجتماعی، 

بانک ملی و صندوق‌های بازنشســـتگی اســـت. در 

گـــروه كویر تایر 66.2 درصد از ســـهام آن در اختیار 

شـــرکت‌های زیرمجموعه بانک سپه و صندوق‌های 

بازنشستگی است. در گروه لاستیک یزد، 53.6 درصد 

از سهام در اختیار هلدینگ رازی )دارنده شرکت‌های 

یزد تایر، آرتاویل تایر و شرکت نخ تایر رازی تاکستان و 

چسب رازی( است. هلدینگ رازی در کنار این سهام، 

نزدیک به 91.5 درصد از سهام گروه آرتاویل تایر را در 

دست دارد. در همان گروه لاستیک یزد گفته شد که 

تامین اجتماعی سهم 34.2 درصدی دارد و دومین 

سهامدار در آن گروه است. در گروه ایران تایر، بنیاد 

مســـتضعفان از طریق شرکت انرژی گستر سینا و... 

درمجموع بیش از 55 درصد از ســـهام این شرکت را 

در اختیار دارد. در این گروه بانک‌ها + صندوق‌های 

بازنشستگی از طریق شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران، 

ســـهام نزدیک به 13 درصدی را در دست دارند. در 

ایران یاسا نیز 55.5 درصد از سهام در اختیار صندوق 

بازنشستگی کشور و 16.7 درصد نیز در دست تامین 

اجتماعی است. در‌مجموع به‌جز گروه صنعتی رازی، 

همه سهامداران شرکت‌های تولیدکننده تایر در ایران 

)شرکت‌های بورسی تایر(، همگی وابسته به نهادهای 

غیرخصوصی هستند.

  نقش تخصیص دلار در آشفتگی بازار تایر

بررسی قیمت برخی از انواع تایر در بازار نشان می‌دهد 

از 17 فروردیـــن 1401 تا امـــروز قیمت تایر در بازار 

به‌طور میانگین رشـــد 155 درصدی داشته است. 

این وضعیت درحالی است که دولت مدعی حمایت 

از خانوارها و مالکان خودروهای سنگین و باری است 

و سیاست‌های حمایتی خود را که عامل کمبود تایر 

در بازار شده، ظاهرا مطلوب ارزیابی می‌کند اما این 

وضعیـــت علاوه‌بر کمبود تایر و تشـــکیل صف‌های 

طولانـــی برای دریافت لاســـتیک دولتی، بازار را نیز 

به‌هم ریخته و در کاهش تولید نقش اساسی دارد. 

گرچه برخی رســـانه‌ها با طرح این موضوع که قیمت 

مواد اولیه تولید تایر طی ماه‌های اخیر کاهش داشته 

اما مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت 

تایر، دراین‌باره به »فرهیختگان« گفت: »صنعت تایر 

در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری، هر ماه نسبت به ماه 

پیش از آن، روند افزایشـــی تولید داشته است اما از 

ماه تیر روند تولید، کاهشـــی شده است که علت این 

موضوع عدم تامین به موقع ارز توسط بانک مرکزی 

بوده است.« وی درخصوص ادعای کاهش قیمت مواد 

اولیه نیز می‌گوید کدام مواد اولیه؟ آیا تولید تایر فقط 

وابسته به یک ماده اولیه است؟ نکته دوم اینکه مشکل 

فعلی تولیدکنندگان تایر عمدتا از ناحیه مشکل ارزی 

برای واردات است. به گفته مصطفی تنها، صنعت تایر 

سالانه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار و به‌طور میانگین 

ماهیانـــه ۲۵ میلیون دلار ارز نیاز دارد و این درحالی 

است که طی پنج ماهه نخست امسال تنها ۶۰ میلیون 

دلار ارز به طرف‌های تجاری و تامین‌کنندگان صنعت 

پرداخت شده اســـت. وی در پاسخ به این سوال که 

به گفته به ادعای وزارت صمت مشـــکل ارزی واردات 

مواد اولیه تایر درحال حل شدن است، گفت: »گرچه 

تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی درحال انجام است 

اما مشـــکل فعلی انتقال حواله‌های ارز به ذی‌نفعان 

خارجی است و این اقدام هنوز انجام نشده است.«

  صادرات تایر ترکیه 80 برابر ایران 

برای آنکه بهتـــر بتوانیم وضعیت صنعت تایر ایران را 

تصور کنیم، مقایسه این صنعت با صنعت تایر همسایه 

غربی ایران بـــه خوبی می‌تواند وضعیت صنعت تایر 

ایران را تشریح کند. آمارها نشان می‌دهد درحالی‌که 

صادرات تایر ایران طی 10 ســـال اخیر از حدود 22 

میلیون دلار فراتر نرفته، صادرات تایر ترکیه از حدود  

1.2 میلیارد دلار در سال 2012 به حدود 1.8 میلیارد 

دلار )دقیقا یک میلیارد و 767 میلیون دلار( در سال 

2022 رسیده است. به عبارتی، صادرات تایر ترکیه 

80 برابر صادرات صنعت تایر ایران است. 

پژوهشگران و فعالان حوزه تاثیر می‌گویند این آمار و 

ارقام به خوبی نشان می‌دهد صنعت تایر ایران برخلاف 

ظرفیت‌هایی که دارد، همچون صنعت خودروسازی 

و قطعه سازی، مغلوب سیاستگذاری دولت‌ها شده 

اســـت. این وضعیت به‌ویژه در سال‌هایی که کشور 

با جهش ارزی و تحریم‌ها روبه‌رو شـــده، اثر خود را با 

شـــدت غلیظ‌تری نشان می‌دهد. اثر سیاستگذاری 

دولت از چند ســـو به ضرر صنعت تایر کشـــور تمام 

می‌شود. از یک سو ســـعی می‌کند برای حمایت از 

خانوارهـــای صاحب خودروهای ســـواری و مالکان 

خودروهای عمومی و سنگین، با تخصیص ارز دولتی، 

قیمت مواد اولیه را با نرخی پایین‌تر از نرخ ارز بازار به 

دســـت تولیدکنندگان برساند که این اتفاق منجر به 

تبعات نامطلوب گوناگونی می‌شود. از سویی ماندن 

تایرسازان در صف دریافت ارز دولتی باعث می‌شود 

فرآیند تولید مختل شود و کمبودهایی در بازار ایجاد 

شود. از سوی دیگر به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز 

دولتی و آزاد، رانتی که این حمایت دولت ایجاد می‌کند 

خود باعث احتکار، عرضه خارج از شـــبکه دولتی و 

قاچاق می‌شود. در این خصوص در سال‌های گذشته 

پرونده‌ای برای یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تایر 

در کشور شـــکل گرفت که با ارز ترجیحی لاستیک 

تولید کرده و به یکی از کشـــورهای همسایه قاچاق 

می‌شد. در این خصوص ۴ اسفند ۱۴۰۱ ‌مصطفی 

تنها‌، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران درخصوص 

کمبود عرضه تایر در بازار می‌گوید: »تولید و توزیع تایر 

در کشـــور کماکان طبق روال گذشته ادامه دارد. اما 

عده‌ای به علت تفاوت شـــدید نرخ ارز نیمایی و آزاد، 

لاستیک‌های دولتی موجود در بازار را به کشورهای 

همســـایه قاچاق می‌کنند.« اما اقدام دیگر دولت در 

حوزه سیاستگذاری تایر، ممنوعیت صادرات پس از 

شروع تحریم‌ها بوده است. 

ایـــن موضوع نیز نقش موثـــری در کاهش صادرات 

و حـــذف ایران از بازار تایر جهانی و بازار کشـــورهای 

همسایه و منطقه شده است. سخنگوی انجمن صنعت 

تایر ایران می‌گوید از سال 1397 به بعد صادرات تایر 

ایران به جز در بخش موتورســـیکلت و دوچرخه، در 

بخش‌های دیگر ممنوع شده است. این ممنوعیت 

کاملا به ضرر تولیدکنندگان تایر تمام شـــده است، 

چراکه به دســـت آوردن ســـهم از بازارهای جهانی و 

منطقه و کشورهای همسایه سال‌ها زمان می‌برد و در 

غیاب ایران، کشورهای مختلف و ازجمله ترکیه شانس 

انحصار این بازارها را به دست آورده‌اند. 

درخصوص نقش دولت در ایجاد بحران در صنعت تایر 

»سعید مدنی«، مدیرعامل سابق سایپا در گفت‌وگو با 

»فراز« با اشاره به اینکه ازجمله مهم‌ترین دلایل وضعیت 

این روزهای صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری است 

می‌گوید: »هر وقت دولت قیمت‌گذاری تکلیفی انجام 

داد همان کالا گران شد. اصولا هر کجا قیمت‌گذاری 

تکلیفی صورت بگیرد، بعد از گذشت مدتی قیمت‌ها 

در بازار بالا می‌رود. دلیل این افزایش قیمت مشخص 

اســـت. اصولا قوانین اضافه‌ای کـــه دولت خارج از 

نظام اقتصاد بازار می‌گذارد، باعث افزایش قیمت‌ها 

می‌شـــود.« او در ادامه گفت: »قیمت یک کالا وقتی 

تکلیفی می‌شود، براســـاس قیمت متناسب با تورم 

بالا نمی‌رود. شـــعور اقتصادی جامعه چه اشخاص 

حقیقی، چه حقوقی و چه سرمایه‌داران کار می‌کند. 

مردم می‌دانند قیمت واقعی تایر همان قیمتی که سه 

ماه پیش گذاشته شده، نیست. برای همین به کالا 

هجـــوم می‌آورند. احتکار در این نوع کالا‌ها به دلیل 

حاشـــیه ســـود بالایی که دارد، زیاد اتفاق می‌افتد. 

درنهایت مثل خودرو، قیمـــت تایر هم بالا می‌رود. 

وقتی قیمت کالایی تکلیفی می‌شـــود، حدود ۳ تا 

۴ ماه با قیمت دســـتوری ثابت نگه داشته می‌شود 

و بعد یک تورم ۱۰ تـــا ۲۰ اتفاق می‌افتد. خود این 

باعث می‌شـــود عده‌ای احتکار کنند.« مدیرعامل 

سابق سایپا معتقد است عملا این نوع دخالت‌های 

دولـــت در قیمت‌گذاری هم باعث کاهش کالا و هم 

باعث کاهش تولید می‌شود. چون سودی که باید به 

تولیدکننده برسد به جیب سوداگران می‌رود و عملا 

امکان تولید و افزایش تولیـــد برای این افراد از بین 

می‌رود. کما‌اینکه ما سال‌هاست در حوزه خودرو هم 

همین داستان را داریم.

پشت‌پرده کمبود لاستیک خودرو در بازار چیست؟

خ مافیا را پنچر کنید چر

چهارشنبه ۲۲ شهریور۱۴۰۲   شماره ۳۹۵۹

سهامداران اصلی 6 شرکت بورسی تولید تایر

سهم )درصد(نهاد وابستهسهامداران عمدهشرکت

گروه بارز 
)پکرمان(

50.27سازمان تامین اجتماعیشرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(

31.78بانک ملی + صندوق‌های بازنشستگیشــرکت سـرمـایه‌گذاری گروه توسعه ملی

3.24-صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

2.48-شرکت مکین

کویرتایر  
)پکویر(

66.17بانک سپه + صندوق‌های بازنشستگیشرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

1.83-شرکت ارزش‌آفرینان کوثر کیش

1.75-صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین

لاستیک 

یزد
)پیزد(

53.65هلدینگ رازی )دارنده شرکت‌های یزدتایر، آرتاویل‌تایر و شرکت نخ‌تایر رازی تاکستان(شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

34.17سازمان تامین اجتماعیشرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(

2.5آستان قدس رضویشرکت سرمایه‌گذاری سریر رضوی

 آرتاویل‌تایر
91.47هلدینگ رازی )دارنده شرکت‌های یزدتایر، آرتاویل‌تایر و شرکت نخ‌تایر رازی تاکستان(شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رازی)پارتا(

ایران‌‌تایر 
)پتایر(

50.99بنیاد مستضعفانشرکت انرژی‌گستر سینا

12.93بانک‌ها + صندوق‌های بازنشستگیشرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

4.13بنیاد مستضعفانبنیاد مستضعفان

2.13-ص.س. اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزین

ایران‌یاسا 

تایر و رابر 
)پاسا(

36.54صندوق بازنشستگی کشوریشرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

تیه صبا 18.99صندوق بازنشستگی کشوریشرکت سرمایه‌گذاری آ

16.73سازمان تامین اجتماعیشرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو(

منبع: وبسایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

مهدی عبداللهی
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